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 اهداء

این رساله را به هر آن کسی که در فکر رستگاری دنیا و آخرت خود بوده و هر صبح و شام از الله 

 پناه میخواهند اهداء میکنم.متعال طلب جنت کرده و از دوزخ 

 جویندگان راستین  حقیقت  به همچنان

 مجاهدین، شهداء صدر اسلام و رهروان شان

 مذاهب، مفسرین، محدثین و طلاب علم ائمه

 دعوتگران راستین و صادق در عصر ماضی و حاضر

همه اعضای فامیلم علماء که رسانیدن علم را وجیبه خود دانسته و به آن مشغول اند، والدین گرامی و 

 اساتید عزیز و عالیقدرم

اسلام را هدف و غایه مبارزات خویش  کامیابیآنانیکه در عرصه های مختلف از اسلام دفاع نموده و  

 قرار داده اند 

 همه کسانیکه دنیا را فرصت جهت رسیدن به رضای حق و سعادت واقعی میدانند تقدیم میدارم.و 

 میر محمد طه )سادات(
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 اس گذاریسپ

 الحمدلله وحده والصلاة و السلام علی من لا نبی بعده امابعد؛

حمد و ثناء بی پایان به الله یگانه میزیبد که به بنده گان خود جنت ودوزخ را معرفی نموده واسباب 

 نجات از دوزخ را بیان نموده است.

وزخ واوصاف دوزخیان بر و درود بر پیغمبر برحق اش که پیروانش را به جنت رهنمایی نموده واز د

 حذر داشته است.

مهربانم تشکر وقدر دانی می نمایم که مرا در راه  ۀبعد از مراتب حمد وثناء در قدم اول از خانواد

پیمودن مسیر علم ترغیب و تشویق و یاری رسانیدند. الله متعال همه شان را از دوزخ وعذاب نجات 

 نصیب بگرداند.

ماستری تفسیر وحدیث پوهنتون سلام تشکری مینمایم که در  ۀحترم برنامدر قدم دوم از همه اساتید م

مراحل مختلف تحصیل با بنده یاری رسانیدند، به خصوص استاد رهنمایم که به پیشانی باز و با اخلاق 

 نیکو در نوشتن این رساله مرا یاری کردند.

همچنان تشکری خاص از اداره محترم پوهنتون سلام مینمایم که همیشه در بالابردن ظرفیت علمی  

محصلان تلاش بی دریغ میکنند. و حتی به یاد ندارم که یک روز هم مضمون از مضامین ما ترک شده 

 باشد. 
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 رساله خلاصه

که در روشنی آیات قرآن کریم  اوصاف دوزخ و همه عذاب های آن میباشد ۀحاضر در برگیرند ۀرسال

 ترتیب گردیده است.

اهمیت موضوع را از اینجا میتوان درک کرد که این موضوع یک موضوع قرآنی بوده وشاید هیچ 

از سوره های قرآن کریم صراحتا یا ضمنا از ذکر دوزخ واوصاف دو زخیان خالی نباشد. پس  ۀسور

ار، زشتی ها، وسعت، فنا و بقاء ابتداء و انتها و این رساله بیانگر اوصاف کلی دوزخ از حیث ساخت

 همه عذاب های آن از حیث کیفیت ذائقه کثرت و غیره میباشد.

اهمیت دیگر موضوع این است که در آن موضوع بقاء وفنای دوزخ  که یکی از موضوعات اختلافی 

 میان علماء می باشد، مورد بحث قرار گرفته است.

( نام ذکر گردیده که ذکر این نام ها دلالت به زشتی و 10کریم برای دوزخ )نا گفته نماند که در قرآن 

 گوناگون بودن عذاب های آن میباشد.

 آنچه از تحقیق این رساله بدست میاید یکی این است که دوزخ فعلًا موجود بوده و فنا نمیشود.

 بینظیر میباشند.هم چنان الله متعال در دوزخ عذاب های را تدارک دیده که در سختی و زشتی 

اسباب نجات از دوزخ از منظر قرآن عظیم الشان  ۀمهم دیگر این است که در این تحقیق فشرد ۀیافت

 بیان گردیده است. 

 پس این رساله در روشنایی قرآن کریم دوزخ را طور همه جانبه تشریح میکند.

 : دوزخ، دوزخیان، اسباب، نجات، قرآن عظیم الشأن.واژه های کلیدی
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 مقدمه

 ، وبعد:اجمعینصحابه أمین و علی آله و و الصلاة و السلام علی رسوله الأ الحمدلله رب العالمین

 الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَٰ جَهنََّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إذَِا جَاءُوهاَ فتُحَِتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ وَسِيقَ قال الله تعالی: } 

ذَا ۚ قاَلوُا بلَىَٰ  ذَا ِِ كِنْ حَقَّتْ كَلمَِةُ الْعَ وَلَٰ  يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّكُمْ وَينُْذِرُونكَُمْ لقِاَءَ يوَْمِكُمْ هَٰ

 .( 1 ){عَلىَ الْكَافرِِينَ 

  2{داًجَهَنَّمَ وِرْ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَى یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً } تعالی: وقال

پیامبر صلی   است که  روایت شده  الله عنه  رضي مالک از انس بن در سنن ابن ماجه ومستدرک حاکم   

سَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَیَبْكُونَ حَتَّى یَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ، ثُمَّ یَبکُونَ  : » الله علیه وسلم فرمودند   الدَّمَ حَتَّی یُرْ

 3«.السُفُنُ لجَرَت فِی وُجُوهِهِم کَهَیئَةِ الُاخدُودِ، لَو اُرسِلَت فِیهِ تَصِیرَ

هایشللان خشللک می گردد وبه تعقیب   اشللکگریان بر دوزخیان چنان  مسلللم میگردد که  روز قیامت "

آن به عوض اشللللک خون از چشللللمان شللللان به مثابه جویها وخندق های بزرد جاری میگردد که اگر  

 کشتی های را دران حرکت داده شود، حرکت خواهند کرد". 

کریم و اسللباب نجات از آن بیانگر عذاب ها و  رسللاله حاضللر تحت عنوان دوزخ و دوزخیان در قرآن 

  .بدترین مخلوقات تدارک دیده استزشتی های دوزخ است که الله تعالی برای 
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بخاطر آنست که راحت و   همه مخلوقات و خصوصاً انسان ها هر آنچه شبانه روزی تلاش می ورزند     

د تا لحظات و ایامی را در لذت و نعمت بسر برده و در نتیجه آنچه کسب نموده اند   نبدست آور  یسعادت 

 آینده خوب و بهتری داشته باشند. 

بعضی لذایذ که شرع ممنوع قرار داده  و ازهم سعی و تلاش شبانه روزی را به خرچ میدهند،  انمومن

قر و مشللللکلات زندگی را به عبادات را در شللللرایم سللللخت انجام میدهند، ف ،خود را محروم میسللللازند

از آتش  را بجا آورده و از نواهی خود را نگه میدارند تا       جل جلاله  اوامر الله  ،پیشلللللللانی باز می ذیرند   

  ند.آنچه را برایشان بشارت داده شده بدست آور دوزخ نجات یافته و

سلللعادت و شلللقاوت را و راه های قرار داده و مسلللیر مسلللتقیم انسلللان ها را در روشلللنی الله قادر و توانا 

و عواقب همه اعمال انسلللان را برایش از قبل ترسلللیم نموده تا انسلللان خود    ،برایشلللان واضلللح سلللاخته  

 ن و خود سبب ساز برای خوشبختی و بدبختی خود باشد.یسرنوشت خود را تعی

و دوزخ و زشللللللتی های آن با ذکر دلایل روشللللللن و  ،از جنت و نعمات آن جل جلالهبدین اسللللللاس الله 

 بندگان خود را آگاه ساخته تا بتوانند برای آینده خویش تصمیم گیرند. واضح

 را و یا جنت و نعمات آنرا انتخاب مینماید. پس در این صورت انسان است که دوزخ و عذاب های آن

که هیزم آن سنگ ها و مردمان میباشند گرفتار نموده اند ممکن     یدوزخیان که خویشتن را خود با آتش   

آنرا در دنیا حرام قرار داده و یا اینکه این همه       جل جلاله  در دنیا از لذایذ اسلللللللتفاده نموده اند که الله         

ن کدام اهمیت و ارزشللی قایل نبوده اند و یا آبراهین و دلایلی را که انبیاء )علیهم السلللام( آورده اند به 

گوش های شنوا و چشم های بینا نداشته اند تا حق را درک کرده و بر خود تطبیق نموده از آن پیروی     

و یا کبر و تکبر سللبب شللده تا آنچه پروردگار از عذاب ها بیم داده ترس و هراسللی نداشللته اند،   ،نمایند

 بناءً باید دوزخ برایشان مسکن و مأوی باشد. 
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ایشان است آنچه که بخواهند از خوردنی، نوشیدنی، تفریح،  وده اند براما مومنان که جنت را اختیار نم

، و همسران نیک و صالح، محافل خوشی و    عینسیاحت، قصر ها و تختها، باغ ها و باغچه ها، حور   

اعتماد به اقارب و دوسللتان، چشللمه سللار ها و نهر های از آب روان، شللیر، عسللل، شللراب، زندگی بی 

 مرد وجود ندارد. هم چنان جودی ندارد، کهن سالی وغم و رنج، مرض و دردی و

زندگی و نعمات همه مطابق به ذوق اهل جنت آماده میباشللللد و هر آنچه انسللللان میل داشللللته و بخواهد    

 بدسترس و میسر است.

 اهمیت موضوع:

رسللللاله حاضللللر دارای اهمیت مادی و معنوی بوده ضللللمن آنکه تحریر این رسللللاله برای بنده از لحا   

همچنان در بخش ترهیب نیز برای  ،با مصللللادر و مراجع  و روش نوشللللتاری حایز اهمیت بوده بلدیت 

کلی در مورد دوزخ و عذاب های آن  ثچون موضلللللوع آن بح ؛عامه مردم و اهل مطالعه مفید اسلللللت

  .میباشد که مسلمانان را از عاقبت عملکرد ایشان آگاه ساخته به امید واری ایشان می افزاید

نجات از دوزخ و نایل شلللدن به جنت برای مسللللمانان هدف اصللللی و نهایی همه تلاش  بدون شلللک که 

شد.             از اینرو های خستگی نا پذیر و تحمل همه مشقات و مشکلات  و نایل شدن به همه فیوضات میبا

 اهمیت موضوع را میتوان در نکات ذیل خلاصه نمود:

واند آن را مطالعه نموده و از آن رسلللللاله حاضلللللر به زبان دری ترتیب گردیده که هر شلللللخ  میت  -4

 استفاده نماید.

دوزخ و عذاب های آن در روشلللللنی آیات قرآنی به تصلللللویر کشلللللیده شلللللده که از لحا  دعوتی و      -0

 معلوماتی یک رساله مفید میباشد.

اگر بعد از فهم موضللوع معاد و یقین داشللتن به آن در شللخ  تغییرات مثبت آمده و فواید فراوانی    -6

 فرد به جامعه پیش میشود. به خصوص بخش آشنائی به جهنم و جهنمیان.از این 
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   ب اختیار موضوع:اسبا

لی ارتقای دانش و فهم دانش یهدف از تحصلللیل و فراگیری درس در نهاد های مختلف تعلیمی و تحصللل 

استفاده آن  آموزان می باشد تا در رشته مربوطه معلومات حاصل نموده و در امورات مربوطه خود از

بحث ها و تحقیقات نیز از مسلللایل مهم به شلللمار می آید تا دانش آموزان  ،نماید، ضلللمن فراگیری درس

ضللمن فراگیری دروس نظری به مسللایل عملی و تطبیقی آشللنایی پیدا کنند که این فعالیتها شللامل بحث     

 های صنفی و پایان نامه ها میشود. 

ا بکامل آنها و بلدیت تحقیق نزد محصلللین روحیه اف جهت انکشللدر برنامه های ماسللتری بدین ملحو  

ین املزم به ترتیب یک رساله میباشند. از مصادر و مراجع رشته مربوطه روش های تحقیق و استفاده 

 و زیر نظر استاد رهنما تهیه گردد.علمی برابر بوده با معیار های رساله باید 

عالی بنده نیز بعد از تکمیل دوره     و لایحه وزارت محترم تحصلللللللیلات  موارد فوق با در نظرداشلللللللت  

شللدم تا با تحریر رسللاله مکلف سلللام به تحریر این پوهنتون ماسللتری درسللی از طرف اداره پروگرام 

 نمایم.این رساله نصاب درسی خویش را تکمیل 

 موضوع طور خلاصه عبارت اند از:که اسباب اختیار 

 برنامه ماستری.درسی تکمیل مکلفیت  -4

 های آن در یک رساله. دوزخ و عذابقرآنی در مورد جمع آوری آیات  -0

 نبوی و اقوال علماء.در روشنی احادیث  دوزخ و عذاب های آنبه  تفسیر و توضیح آیات مربوط  -6

 در اسلام. نا فرمان الله تعالیبنده گان  مصیر وسرنوشتبرجسته ساختن و بیان  -2

آن  دوزخ و عذاب هایشللللللایق به معلومات در مورد ملی برای آنانیکه تقدیم یک رسللللللاله به زبان  -2

 هستند.

 مهیا نموده. بدکاربرای بنده گان  جل جلالهبیان آنچه الله  -3

 .است آن وارد گردیده دوزخ و عذاب هایکه در مورد شبهات و مطاعنی رد و جواب  -2
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 سوال های تحقیق:

 :4اصلی  های سوال

 ؛سترا چگونه به تصویر کشیده ا دوزخ و زشتی های آن آیات قرآنی: 4

 سوال های فرعی! 

  ؟میگرددبا فراهم شدن کدام شرایم انسان مستحق دوزخ 

 کدام اعمال و کردار است که انسان را طور مطلق و یا مقید دوزخی میسازد؟ 

 چگونه میتوان از دوزخ و عذاب های آن آگاهی پیدا کنیم؟ 

  دوزخ فعلًا موجود است؟آیا 

 دوزخ در کجا واقع است؟ 

 : نصوص شرعی عذاب های دوزخ را چگونه تمثیل نموده اند؛0سوال کلیدی 

 سوال های فرعی!

 عذاب های دوزخ را چگونه میتوان شناخت؟ 

 بزرگترین عذاب دوزخ کدام است؟ 

 آیا نصوص شرعی به ذم دوزخ و بیان عذاب های آن پرداخته اند؟ 

 ان عذاب های دوزخ را شناخت؟چگونه میتو 

 جل جلاله: هدف از همه تلاش انسان ها برای اطاعت از اوامر و اجتناب از نواهی الله 6سوال کلیدی 

 برای چیست؛

 سوال های فرعی!

 نصوص شرعی چی کسانی را دوزخی معرفی نموده اند؟ 

 آیا انسان بعد از دخول به دوزخ با امتحانات مواجه میشوند؟ 

 راحتی و آسایش وجود دارد؟ آیا در دوزخ 

 آیا دوزخ و عذاب های آن فنا میشود؟ 
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 پیشینه تحقیق:

 از کتب ذیل میتوان نام برد:در مورد تحقیقاتی كه پیرامون دوزخ  صورت گرفته 

هـللل (   324التذكره في احوال الموتي و امورالآخره، تألیف ابو عبد الله القرطبي الانصاري) متوفي  -4

مسایل ضروري مربوط به دوزخ    تاو مؤلف آن سعي نموده است    ،تألیف شده است  كه به لسان عربي  

 را در پرتو آیات قرآني و احادیث  نبوي مورد بررسي قرار دهد.

هـلللـللل (   222 -263التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار، تأ لیف ابن رجب حنبلي) متوفي  -0

ندي است كه در این مورد نوشته شده است و مؤلف       كه به لسان عربي تألیف شده وكتاب خوب و مست    

آن كوشلللیده اسلللت تا در روشلللني آیات قرآني و احا دیث نبوي و نظریات علماء و دا نشلللمندان، مسلللایل  

 مربوط به بهشت و دوزخ را بیان و توضیح نماید.

 عربي الجنة والنار، كتابی اسلللت كه در مورد بهشلللت و دوزخ بقلم دوكتور سللللیمان اشلللقر به لسلللان  -6

تحریر شده و خوشبختانه كه در این اواخر توسم گروه فرهنگي حرمین به زبان فارسي ترجمه شده و       

 مسایل مر بوط به بهشت و دوزخ بگونه مستند در آن بیان شده است.

سللیماي بهشللت و جهنم از منظرآیات وروایات؛ تألیف صللمد بهروزي اسللت كه در مورد بهشللت و      -2

 ته شده است و نسبتاً كتاب خوبي است.دوزخ به لسان فارسي نوش

 جل جلالهمن در حالیكه از كتب فوق الذكر اسلللتفاده نموده ام و از مؤلفین آنها سللل اس گذارم از خداوند 

 براي شان نجات از دوزخ و ورود به بهشت را مسئلت مي دارم.

ده اند عربي تألیف ش باید گفت كه فرق اثر حاضر با كتب مذكور در این است كه كتب متذكره یا بزبان   

و یا هم تمام موضللوعات مربوط را در یك كتاب بصللورت جامع و فراگیر جمع آوری نکرده اند و من  

سعي نمودم تا موضوعات مربوطه را بصورت مختصر و همه جانبه مورد بحث و توضیح قرار داده        

بارز و نمایان این اثر و به زبان فارسللللی مطابق به توان خود تحریر نمایم كه این یكي از ویهگي هاي 

 مي باشد.  
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 روش تحقیق:

 روش تحقیق در این نگارش توصیفی تحلیلی به شکل کتابخانه یی می باشد

سائر کتب حدیث نقل نموده     -4 در ذکر احادیث اول به کتب صحیح مراجعه نموده ام و در قدم دوم از 

 ام.

 در شرح احادیث از کتب شروح استفاده نموده ام  -0

 در ذکر و شرح تعریفات به کتب لغت مراجعه نموده ام  -6

 را ذکر نموده ام. حمه جوانب را ذکر نموده و قول راجدر موارد اختلافی اقوال و دلایل ه -2

آنچه شبهاتی در مورد بعضی از عذاب های دوزخ وجود داشته در روشنی دلایل و اقوال علماء به  -2

 رد آنها پرداخته ام.

وح آن و شر  ةالطحاوی ةعقیدشرح ال در بیان و شرح بعضی مسائل عقیدوی به کتب عقیده خصوصاً       -3

 مراجعه نموده ام.

   خطه بحث:

 این بحث وتحقیق حاوی عناصر ومفردات ذیل می باشد:

 تحقیق می باشد. ۀپیشینسوالات تحقیق،  مقدمه که شامل: اهمیت موضوع، اسباب اختیار موضوع،

 عنوان مباحث مقدماتی و مفهوم شناسی که در بر گیرنده مباحث ذیل است؛ فصل اول؛ زیر

  که شامل مطالب ذیل می باشد: دوزخ و هدف از آفرینش آنمفهوم  :مبحث اول

  .دوزختعریف  :مطلب اول

  .هدف از آفرینش دوزخ :مطلب دوم

 .آن ها سمیهتو وجه  و طبقات و درکات آن نام های دوزخ،موجودیت دوزخ،  :مبحث دوم

  .موجودیت دوزخ و موقعیت آن :مطلب اول

  .نام های مشهور دوزخ :مطلب دوم

  .مطلب سوم طبقات و درکات دوزخ
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 .احوال و اوصاف و نگهبانان دوزخ :مبحث سوم

 .گستردگی و جاویدانگی دوزخ :مطلب اول 

 .سوخت و شدت گرمای دوزخ :مطلب دوم 

 مطلب سوم نگهبانان دوزخ 

 و اوصاف دوزخیان از منظر قرآن کریم احوال: فصل دوم

 .مبحث اول: کثرت دوزخیان و بزرگی خلقت آنها

  .مطلب اول: کثرت دوزخیان 

  .مطلب دوم: بزرگی خلقت دوزخیان

 .مبحث دوم: شدت عذاب و ناله های دوزخیان

 .مطلب اول شدت عذاب دوزخیان 

 .ناله های دوزخیان :مطلب دوم 

 .مبحث دوم: خوردنی آشامیدنی و لباس دوزخیان 

 .مطلب اول: غذا و خرودنی دوزخیان 

 .مطلب دوم: آشامیدنی دوزخیان

 مطلب سوم: لباس دوزخیان 

 اسباب نجات از دوزخ از منظر قرآن کریم: فصل سوم 

 .مبحث اول: ایمان و عمل صالح

 مطلب اول: ایمان،  

 .مطلب دوم: اعمال صالح

 .مبحث دوم: تقوی و احسان 

 .مطلب اول: تقوی و پرهیزگاری، 

 .مطلب دوم: احسان و نیکی
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 .مبحث سوم: استقامت و ترک هوا پرستی 

 . مطلب اول: استقامت در راه حق 

 .مطلب دوم: ترک هوا و خواهشات

در آخر نتیجه گیری، فهرسلللللللت آیات قرآنی، فهرسلللللللت احادیث نبوی، فهرسلللللللت اعلام و گروه ها و  

 فهرست مصادر و مراجع.
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 فصل اول

 دوزخ، احوال و اوصاف آن از منظر قرآن کریم

  فصل اول شامل مباحث آتی می باشد:

 مبحث اول: مفهوم دوزخ و هدف از آفرینش آن

 مبحث دوم: موجودیت دوزخ، نام ها، طبقات )درکات( آن

 گهبانان دوزخمبحث سوم: احوال و اوصاف و ن
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 آنمفهوم و هدف از آفرینش مبحث اول: 

  این مبحث به دو مطلب مشتمل است : 

 .مفهوم دوزخ :مطلب اول

 هدف آفرینش آن.: مطلب دوم  

 ودلایل ثبوت آن: در لغت واصطلاح مطلب اول: مفهوم دوزخ 

 می گردد. توضیحب مفهوم لغوِی و اصطلاحی دوزخ لدر این مط

 دوزخ در لغت: معنای _ 4

  : در لغت یعنیاللغة ،  وفى

که  الله  سلللللتیجهنم  جا یعنی 1)ذالک جزاءهم جهنم(مكان عذاب أعد ها  الله سلللللبحانه لمن عصلللللاه ،   

آماده شده ، که از   یکسان  یآماده کرده   که از اوامرش سر باز زند  ، و برا  یکسان  یمتعال آن را برا

  2 .کند یچیسر پ یاو تعال یاوامر و نواه

یعذب بها الله من اسللللتحق اسللللم  من أسللللماء النار ) . آتش اسللللت یاز نام ها یلاح ، نامجهنم در اصللللط

 انمك ) لایحتملباشد   دیشد  اریبس  اریکه که حرارتش بس  یعذاب ، جا  گاهیو جا مكان  یعنی  .(العذاب

  .3باشد ادیز  اریکه عمقش بس یچا یعنی،  (القعر البعید او شدید الحر

 . دارد یادیدارند ز  یشناسان در مورد کلمه جهنم اختلاف نظر ها واژه

 . دهبه جهنم ش لی( تبد یبه ) عرب  یعنیمعرب شده ،  یاست ، ول یها گفته اند که اصلش عبر یبعض

 یرا م یقربان یقدس اسلللللت ، که در آنجا زباله وپوسلللللت واسلللللتخوان ها   یلومتریدر چهار ک یومکان

 . شود یم ادیجهنم  یسوختاندند ، بنام واد

 است ،  یگفته اند که فارس یبعض و

 .کند یحمام را گرم م نیاست ، و زم ادیحمام است ،  وحرارتش ز ریشود ، که ز یگفته م یبه تونل و

آن مجرمین وگنهکاران  ۀدر آخرت به وسیل جل جلالهجهنم نام آن آتشی است که خداوند خلاصه اینکه 

                                                           
 ( سوره الکهف601آیه ) -1 

 المعجم معانی الجامع  -2 

 المعجم لسان العرب -3 

  ,/www/almaanyمراجع الکترونی  -4
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غیر منصللللللرف ویا ممنوع من الصللللللرف و به علت تعریف، تأنیث و عجمه بودنش  ،را عذاب می کند

 (.1جَر را قبول نمی کند)که  است وفارسی معرّب

كه قبلا  عذاب( ۀ)خان قبلیگفته اسلللت: جهنم نام آتش آخرت اسلللت مگر تعریف   اصلللفهانی راغبامام 

 (.2اء را نقل می کند)چون قرآنکریم برایش ابواب و دیگر اشی ؛ذكر شد بهتر و مناسبتر است

 :جهنم در اصطلاح  ـ۲  

است که گنهکاران بعد از مرد در آنجا مجازات می   یجهنم مکان بسیار گرم، سوزان و آزار دهنده ا  

 (.3شوند)

شد حرا(  آخرت و وعیدگاه کفار و ستمگران است    در در اصطلاح قرآن؛ محل عذاب و  )قل نار جهنم ا

 (.4ذكر شده است)کریم  بار در قرآن 22و این واژه 

کریم به ویهه در سللللوره ها وآیات مکی اوصللللاف هول انگیز و هیبت ناك مختلفي از جهنم و  در قرآن

تشلللللللریحات زیادی راجع به جهنم ذکر  نبوی و نیز در احادیث ،عذاب های ابدی آن تذكر یافته اسلللللللت

 دانسته می شود به    وسلم صلي الله علیه  چه از آیات قرآنی و احادیث نبوی و به موجب آن ،گردیده است 

که دارای هفت دروازه  این نتیجه می رسلللیم که: جهنم محل ورودکفار، مشلللرکین وگنهکاران می باشلللد

و کسللانی که به  ،و سللرکشللان اسللت ین دخاصللی از مُتَمَرً ۀیک طبق آن مخصللوص ۀو هر درواز ،بوده

اب که به نهایت حرارت )مس مذ،عذاب جهنم و حریق ابدی آن محکوم می گردند، لباس شان) قطران( 

)خار سلمدار زقوم درخت بد منظر و بدطعم و  ،) ضلریع و زقوم(  شلان  وخوردنی مأکول رسلیده اسلت(  

                                                           

محمد و .026، ص  3لبنان، ج محمد بن احمد الازهری الهروی تهذیب اللغة ناشر: احیاء التراث العربی، بیروت  -1

 .36، ص  4بن ابی بکر الرازی، مختار الصحاح، ناشر: مکتبة عصریه بیروت، ج 

، 4محمد رضا، عادل، فرهنگ عبارت های عربی در شعر فارسی، ناشر: انتشارات امیر کبیر، ایران تهران، جلد - 2

 .220ص 

 .0026، ص6حسین انوری، فرهنگ بزرد سخن، انتشارات سخن، كتابخانه ملي ایران، جلد - 3

 . 220، ص4فرهنگ عبارت های عربی در شعر فارسی، جلد - 4
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شد در  دوزخیان(  یی ه)آب داغ و سوزان، غساق خوناب   و مشروب شان )حمیم و غساق(       بد بو( می با

و یا می نوشند هرچه  حالیکه آنها همچون مس ذوب شده می جوشند به محض اینکه از آنها می خورند  

در بطن شان باشد از مقعد های شان فرو می ریزد، این است سرنوشت کفار و گنهکاران و این عذاب       

 (.1ابدی است برای آنها)

 _ جهنم مکان گناه گاران:۳

كارانی خلق كرده اسلللت که هیچ زمینه بخشلللشلللی را برای خود فراهم  جهنم را براى گنه متعال خداوند.

 نکرده باشند. 

آید؛ این است که  و روایات در مورد سطوح و طبقات جهنم به دست می   کریم آنچه را که از آیات قرآن

کاران بر حسلللللللب مراتب جُرم و گناه خود، در یکی از این     جهنم دارای طبقات مختلف اسلللللللت که گنه    

 شوند. طبقات مستقر و عذاب می

 :ت جهنم ودلایل ثب ـ ۴

همه جانبه قرار دهیم در  ۀاز نظر بگذرانیم و مورد پهوهش و مطالع انبیاء  را ۀهر گاه تاریخ و سیر

پیامبران علیهم السلام پیروان خود را به اختیار نمودن توحید و یکتا پرستی و ترک  ۀمی یابیم که هم

و در ضمن دعوت و ارشاد، ایشان را به بهشت و نعمت های  ،کفر، شرک و معاصی فرا می خواندند

 چون ایشان یقین ؛و ترغیب نموده و از دوزخ و عذابهای ابدی آن بر حذر میداشتندجاودانی اش تشویق 

کامل داشتند که اختیار نمودن توحید و یکتا پرستی سبب رضا و رحمت پروردگار گردیده و فوز و 

و اما برعکس اختیار نمودن کفر، شرک و معاصی باعث ذلت  ،سعادت دنیا و آخرت را در قبال دارد

لذا ایشان جهت پیشبرد دعوت شان همان روش نیک و پسندیده را  ؛ر دنیا و آخرت می گرددو ناکامی د

چنانچه وقتی مردم را از قهر و خشم پروردگار و دوزخ ابدی آن میترساندند و  .روی دست گرفتند
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  .و بهشت سرمدی آن امیدوار می ساختند جل جلالهساعتی هم ایشان را به رضا و رحمت خداوند

مطابق به فرمان پروردگار و  صلي الله علیه وسلم لسله پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی س به همان 

در روشنایی آیات قرآنی، همان روش نیک و پسندیده را دستور العمل خویش قرار دادند، چنانچه در 

و انذار و تخویف از عذابهای آن و ایمان داشتن به  ،جل جلالهمهده و بشارت به انعامات خداوند  ۀجمل

مؤمنین طبق بیانات آنحضرت  ۀس همو به همین اسا .اشیای غیبی یکی هم ایمان به دوزخ را بیان نمودند

 اصحاب رسول الله  ۀند؛ چنانچه همبه دوزخ و عذابهای ابدی آن عقیده و باور دار صلي الله علیه وسلم

و خلف  سلف ۀو جمهور أئمء، دانشمندان، عابدان ین، تبع تابعین، علماء، فقهاتابع صلي الله علیه وسلم

به این عقیده و باور اند که دوزخ همین حالا  صلي الله علیه وسلماد کتاب الله و سنت رسول الله به استن

 ن را با عذابهای ابدی مانند دیگرآ جل جلالهو خداوند  ،موجود می باشد و هیچ گاه فانی نمی شود

در این  صلي الله علیه وسلم و دلایل زیادی از کتاب الله و سنت رسول الله( 1مخلوقات آفریده است )

 مورد وجود دارد که بعضی از آن ها قرار شرح ذیل بیان مي گردند:

 دلایل نقلی  -4      

 : قرآنی آیات – الف

ماندگار بودن شخ  در دوزخ می گردد سبب  صلي الله علیه وسلمو رسول الله  جل جلاله مقابله با الله

ا فِیهَا أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ یُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدً»فرموده است:  جل جلاله چنانچه خداوند

 ( 2«. )ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِیمُ

ندانسلللتند که هر کس با خدا و رسلللول او مقابله کند برای او آتش دوزخ اسلللت که همیشللله در آن می آیا 

 ماند این است رسوایی بزرد. 
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رِینَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِ»فرموده اسللللت:  جل جلاله اللهکافران بطور دایم در دوزخ باقی می مانند چنانچه 

 (                                                        1«. )فِیهَا أَبَدًا وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیرًا خَالِدِینَ

لعنت کرده اسلت کافران را و برای شلان آتش سلوزنده ای را آماده نموده اسلت که      جل جلالهیقیناً الله   

 در آن برای همیشه می مانند.

ر درا می کنند بطور دایم و همیشه  ه وسلم  صلی الله علی و رسول الله     کسانی که نا فرمانی الله تعالی  

وَمَنْ یَعِْ  »در مورد شللللان فرموده اسللللت:   جل جلاله جل جلالهالله ه چنانچ ،دوزخ ماندگار می مانند

 ( 2«. )اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا

فرمانی کند بدون شلللللک که آتش دوزخ برای اوسلللللت و  و پیامبرش را نا  جل جلالهو هرکس كه  خدا 

 همیشه در آن می ماند.

ه در دوزخ می مانند چنانچه و رسللولان او را تکذیب کرده اند همیشلل جل جلالهخداوند کسللانیکه کتا ب 

غْلَالُ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسللَلْنَا بِهِ رُسللُلَنَا فَسللَوْفَ یَعْلَمُونَ إِذِ الْأَ  »فرموده اسللت:  جل جلالهخداوند 

سْحَبُونَ فِي الْحَمِیمِ ثُمَّ فِي النَّارِ یُسْجَرُون ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ أَیْنَ مَا كُنتُ      شْرِكُونَ مِن دُونِ مْفِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ یُ   تُ

ا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي اللَّهِ قَالُوا ضللللَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شللللَیْئًا كَذَلِكَ یُضللللِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِینَ ذَلِكُم بِمَ 

 (.3«) مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِینَا فَبِئْسَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَ الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ 

)کسللانیکه کتاب ما را و آنچه که فرسللتاده گان خود را بدان گسللیل داشللته ایم تکذیب کرده اند به زودی   

خواهند دانسللت هنگامی که طوق ها در گردنهای شللان افتاده و با زنجیر ها کشللانیده می شللوند در میان 

می شوند باز به آنان گفته می شودکجایند آنانیکه با خدا شریک       آب جوش و آنگاه در آتش بر افروخته

شلللان می سلللاختید غیر از خدا، می گویند آنها گم شلللدند از ما بلکه پیشلللتر هم ما چیزی را نمی خواندیم 
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کافران را گمراه می کند این عقوبت به سلللللبب آن اسلللللت که در زمین به ناروا  جل جلالهالله این چنین 

کردید و بدان سبب است که سخت به خود می نازیدید، در آیید به دروازه های       شادی و سرمستی می     

 دوزخ و در آن همیشه بمانید چه بد است جای سرکشان(.

داوند خچنانچه  ،کسللللانیکه آیات خدا را تکذیب کرده و تکبر می کنند به عذاب جهنم گرفتار می شللللوند  

 السَّمَاءِ إِنَّ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ»در مورد شان فرموده است:  جل جلاله

مَ مِهَاد  وَمِنْ فَوْقِهِمْ وَلَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِي سلللَمِّ الْخِیَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِینَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّ

 (.1«)غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِینَ

بدون شک کسانیکه آیات ما را دروغ شمردند و از آنها سر باز زدند، درهای آسمان برای آنها گشوده         

شللوند تا اینکه شللتر در سللوراخ سللوزن داخل شللود و ما چنین سللزا می  نمی شللود و در جنت داخل نمي

گنهکاران را برای آنان از جهنم بسللتری و از بالای شللان پوشللش ها اسللت و این گونه بیداد گران  دهیم 

 را سزا می دهیم.

یعنی: کسانی که آیات ما را دروغ معرفی می کنند و از روی تکبر از پذیرش آنها سرپیچی می نمایند، 

برزخ اسلللت و در روز  شلللوند، این وضلللع در عالم  برای صلللعود ارواح آنها، درهای آسلللمان باز نمي 

شلوند تا وقتی که شلتر در سلوراخ سلوزن داخل شلود، چون این محال      قیامت آنها هرگز وارد جنت نمي

 است پس وارد شدن آنها به جنت نیز محال می باشد، و ما 

به مجرمان این گونه سلللللللزا می دهیم چنانچه آتش آنها را از هر چهار طرف احاطه می کند و از هیچ            

چ گونه راحتی ندارند و این در حالی اسللللت که از بالایشللللان پوشللللش ها و از پایین فرش   ناحیه ای  هی

 (.2جهنمی است)

سللركشللي می کنند عذاب مزید را    جل جلاله براي کسللانیکه از دسللتورات او تعالی    جل جلالهخداوند 
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ثِینَ ادًا لِلطَّاغِینَ مَآبًا لَابِإِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصللَ»آماده سللاخته اسللت چنانچه در مورد ایشللان فرموده اسللت: 

ا لَا یَرْجُونَ حِسلللللَابًا وفِیهَا أَحْقَابًا  لَا یَذُوقُونَ فِیهَا بَرْدًا وَلَا شلللللَرَابًا إِلَّا حَمِیمًا وَغَسلللللَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا  إِنَّهُمْ كَانُ

 (.1) «ا  فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِیدَكُمْ إِلَّا عَذَابًاوَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ كِتَابً

) یقیناً که جهنم در انتظار اسلت و بازگشلت گاهیسلت برای سلرکشلان که در آن چندین قرن می مانند و      

سردی و نه هم نوشیدنی ای مگر آب جوشان و چرکابه، کیفری مناسب با جرم         ۀنمی چشند در آن مز 

آنکه هر آنها آنان بودند که به روز حسلللاب امید نداشلللتند و آیات ما را سلللخت تکذیب می کردند و حال  

چیزی را بر شمرده به صورت کتابی در آورده ایم پس بچشید که جز عذاب هرگز چیزی بر شما نمی     

 افزاییم(. 

 احادیث شریف در اثبات دوزخ –ب 

 احادیث زیادی در مورد اثبات دوزخ و جود دارند که بعضی از آن ها بطور نمونه بیان می گردند.

دند: فرمو صلللی الله علیه وسلللمروایت نموده که پیغمبر هما الله عن رضللير حضللرت عبدالله بن عم  -4

هْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَیْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشللِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَ »

 (2)«یُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، حَتَّى یَبْعَثَكَ الُله إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، 

بدون شك هرگاه یکي از شما بمیرد، در صبح و شام جایگاه آن برایش پیش کرده می شود اگر از اهل       

ی مبهشت باشد به حا لت اهل بهشت و اگر از اهل دوزخ باشد به حالت اهل دوزخ، س س برایش گفته      

 تو را در روز قیامت بسوی خود بر انگیزد.  جل جلالهخداوند شود: این است جایگاه تو تا هنگامی که 

 مصلی الله علیه وسلروایت است که در زمان پیغمبر  الله عنهما رضياز حضرت عبدالله بن عباس  -0

به اداي نماز پرداختند و در جریان نماز  صلللی الله علیه وسلللم آفتاب گرفته و تاریک شللد و رسللول الله  
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بطرف پیش حركت نمودند و سلللللل س به طرف عقب آمدند همین بود كه اصللللللحاب كرام سللللللوال نموده 

تُ إِنِّي رَأَیْ »یَا رَسلللللللُولَ اللَّهِ، رَأَیْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شلللللللَیْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَیْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ؟ فَقَالَ: »وگفتند: 

نَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِیَتِ الدُّ                  یَا، وَرَأَیْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ     نْالجَنَّةَ، أَوْ أُرِیتُ الجَنَّةَ، فَتَ

قِیلَ: یَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ « كُفْرِهِنَّبِ»رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:  قَالُوا: لِمَ یَا « كَالیَوْمِ مَنْظَرًا قَمُّ، وَرَأَیْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ 

یْئًا، قَالَتْ: مَا قَالَ: " یَكْفُرْنَ العَشلللِیرَ، وَیَكْفُرْنَ اللِاحْسلللَانَ، لَوْ أَحْسلللَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شلللَ

 (.1«)رَأَیْتُ مِنْكَ خَیْرًا قَمُّ

لی ص ل خدا! ترا دیدیم که در همین مکان خود چیزی را گرفتی و س س عقب گریختی پیغمبر  ای رسو 

فرمودند: به یقین که جنت را دیدم و یا جنت برایم نشان داده شد و خاستم تا از آن خوشه  الله علیه وسلم

و همچنان ای را بگیرم و اگر به گرفتن آن موفق می شلللللللدم البته شلللللللما تا آخر دنیا از آن می خوردید 

دوزخ را دیدم و هرگز مانند امروز منظر وحشللللت ناکی را ندیده بودم و زیادتر اهل آن زنان را دیدم، 

سی  فرمودند: به سبب کفر شان، ک   صلی الله علیه وسلم  صحابه کرام گفتند چرا ای رسول خدا ؟ پیغمبر   

، فرمودند  علیه وسلللللمصلللللی اللهکفر می ورزند، پیغمبر  جل جلالهخداوند گفت ای رسللللول خدا آیا به 

نخیر بلکه در برابر شوهران شان ناس اسی کرده و احسان را فراموش می کنند و اگر در طول زمان         

به یکی از ایشللان احسللان و نیکویی کنی و اندکترین نقصللی را از تو ببیند می گویدکه هرگز من از تو  

 خیری ندیده ام.

ةَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الجَنَّ»فرمودند:  صللللی الله علیه وسللللمروایت نموده كه پیغمبر  حضلللرت ابو هریره  -6

اءَهَا وَنَظَرَ إِلَیْهَا   جَ وَالنَّارَ أَرْسلللللللَلَ جِبْرِیلَ إِلَى الجَنَّةِ فَقَالَ: انْظُرْ إِلَیْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِیهَا  قَالَ: فَ              

رَ بِهَا فَحُفَّتْ یهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَیْهِ، قَالَ: فَوَعِزَّتِكَ لَا یَسللللللْمَعُ بِهَا أَحَد  إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَ وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِ

دْ حُفَّتْ بِالمَكَارِهِ،    هِيَ قَ  ابِالمَكَارِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَیْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِیهَا  قَالَ: فَرَجَعَ إِلَیْهَا فَإِذَ             

هَا أَحَد ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَ                   قَدْ خِفْتُ أَنْ لَا یَدْخُلَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَ یْهِ فَ عْدَدْتُ     فَرَجَعَ إِلَ یْهَا وَإِلَى مَا أَ
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حَد  فَیَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا هِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا یَسلللْمَعُ بِهَا أَلِأَهْلِهَا فِیهَا، فَإِذَا هِيَ یَرْكَبُ بَعْضلللُهَا بَعْضلللًا، فَرَجَعَ إِلَیْ

یتُ أَنْ لَا یَنْجُوَ               قَدْ خَشلللللللِ قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَ قَالَ: ارْجِعْ إِلَیْهَا، فَرَجَعَ إِلَیْهَا فَ مِنْهَا أَحَد  إِلَّا      فَحُفَّتْ بِالشلللللللَّهَوَاتِ، فَ

 (. 1«)دَخَلَهَا

بهشت و دوزخ را آفرید حضرت جبریل علیه السلام را به بهشت فرستاد        جل جلالهخداوند )هنگامیکه 

و برایش گفت: ببین به بهشت و به آنچه که آماده ساخته ام در آن برای اهل آن، حضرت جبرئیل علیه     

دید برای اهل آن در آن آماده کرده بود  جل جلالهخداوند السلام وارد بهشت شد، بهشت و آنچه را که       

باز گشت و گفت: قسم به عزت توست که هیچ کسی آن را نمی شنود          جل جلالهخداوند و بعداً بسوی  

امر کرد که بهشللت به مشللکلات احاطه شللود،   جل جلالهخداوند مگر اینکه در آن وارد می شللود، پس 

 لالهجل جاوند خدبعداً برای جبرئیل جبرئیل علیه السلللللام امرکرد تا به بهشللللت باز گردد و آنچه را که 

برای اهلش آماده سللاخته اسللت ببیند، حضللرت جبرئیل به بهشللت بازگشللت و دیدکه بهشللت به مشللکلات 

باز گشت وگفت: قسم به عزت توست که ترسیدم از        جل جلالهخداوند احاطه شده است، پس به سوی    

ن که در آن برای فرمود: برو به دوزخ و ببی جل جلالهخداوند اینکه هیچ کسللللي داخل آن نشللللود، بعداً  

اهل آن چه آماده کرده ام، پس دوزخ را در حالی دید که بعضللللی آتش هایش بر بعضللللی دیگر كو بیده  

سلام بسوی         شوند پس حضرت جبرئیل جبرئیل علیه ال سم ب     جل جلالهخداوند مي  ه بر گشت و گفت ق

امر کرد و دوزخ   جل جلالهخداوند عزت توسلت کسلی آن را نمی شلنود که بعد داخل آن شلود، سل س      

به خواهشلللات احاطه شلللد و برای جبرئیل گفت باز بر گرد به دوزخ و ببین، حضلللرت جرئیل جبرئیل    

علیه السلللام بر گشللت و گفت: قسللم به عزت توسللت که من ازین ترسللیدم که همه در آن داخل شللوند و   

 هیچ یکي از آن نجات نیابد.

فَ أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْ»فرمودند:  لله علیه وسلللمصلللی اروایت نموده که پیغمبر  حضللرت ابوهریره  -2

ى اسللللْوَدَّتْ فَهِيَ سللللَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أُوقِدَ عَلَیْهَا أَلْفَ سللللَنَةٍ حَتَّى ابْیَضللللَّتْ، ثُمَّ أُوقِدَ عَلَیْهَا أَلْفَ سللللَنَةٍ حَتَّ
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 (.1«)سَوْدَاءُ مُظْلِمَة 

د تا که سلللرخ گردید و هزار سلللال دیگر روشلللن بود تا که سلللفید هزار سلللال آتش دوزخ بر افروخته شللل

 گردید و هزار سال دیگر افروختنش ا دامه داشت تا که سیاه گردید و فعلًا سیاه و تاریک می باشد.

ى اشللْتَكَتِ النَّارُ إِلَ»فرمودند:  صلللی الله علیه وسلللمروایت اسللت که پیغمبر  از حضللرت ابوهریره  -2

هَا فِي كَلَ بَعْضلِي بَعْضلًا، فَجَعَلَ لَهَا نَفَسلَیْنِ، نَفَسلًا فِي الشلِّتَاءِ، وَنَفَسلًا فِي الصلَّیْفِ، فَأَمَّا نَفَسلُ         تْ: أَرَبِّهَا وَقَالَ

 (.2«)وَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّیْفِ فَسَمُوم  الشِّتَاءِ فَزَمْهَرِیر ،

 مطلب دوم: هدف از آفرینش دوزخ  

جهنم را جهت کیفر و عقوبت کفار، مشللرکین و گنهکاران آفریده اسللت، لذا می  جل جلالهخداوند چون 

همه اي کافران، مشلللللللرکان،       جل جلاله   اللهکه   ده شلللللللدهأفری  عدالت الهی  توان گفت که: جهنم براي   

منافقان، گنهکاران، ظالمان و سلللللللتمگاران را در آن جمع کرده و ایشلللللللان را به عذاب های شلللللللدید               

و آن دارای هفت درکه و هفت دروازه می باشلد و هر گنهکاری   ،وگوناگونی تعذیب و شلکنجه می کند 

ر می گیرد، هیزم و آتش مطابق به مقتضللای گناهی که مرتکب شللده اسللت، در درکه اي معینه اش قرا 

و آتش آن به قدری سللوزاننده و پرحرارت اسللت که  ،جهنم؛ انسللانهای گنهکار و سللنگها می باشللند ۀگیر

 در قلب، روح و روان انسان اثر گذار است. 

طعام دوزخیان زقوم اسللت و آن درخت تلخ و خار داری اسللت که نه خورنده اش را فربه می سللازد و  

ع می کند، نوشللیدنی آن ها ماء حمیم و صللدید اسللت و آن عبارت از خون و   نه هم گرسللنگی اش را دف

چرکی است که از وجود دوزخیان خارج می شود و مانند مس گداخته شده در غلیان و جوشش است،        

هوای آن سللموم اسللت و آن باد بسللیار سللوزان و پر حرارتی اسللت که نه تنها برای دوزخیان روح تازه 

روان شللانرا په مرده تر می سللازد و سللایه های آن ابر های پر از آتش و    ای نمی بخشللد بلکه روح و
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دود اسللللللت که همچون باران عذاب بر سللللللر دوزخیان می بارد، زهر مارها و گهدم های جهنم که در 

کنار آتش و حرارت جهنم پرورش یافته اند، به قدری جان گداز اسللت که قابل وصللف نمی باشللد و این 

حرارت آتش  ۀظه بر جهنمیان حمله برده و ایشلللللللان را نیش می زنند و درج      مارها و گهدم ها هر لح    

جهنم به حدی اسللللت که هفتاد بارآنرا با آب خاموش کرده اند تا آتش دنیا شللللده اسللللت، دوزخیان را در  

حالیکه به زنجیر های هفتاد گز می بندند و با گرز های آتشللین بر سللر وروی شللان می زنند به طرف   

چنان گرزها و زنجیر هایی اند که اگر یکی از آن گرز ها و یا یک حلقه یی از آن  دوزخ می کشانند و

کوه ها ذوب می شلللللوند و همچنان اگر قطره  ۀزنجیر ها بر روی کوه های دنیا قرار گیرند در حال هم

 (1یی از زقوم دوزخ بر روی کوه های دنیا بچکد کوه ها ذوب شده و فرو می ریزند.)

والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنیان أبدا ولا تبیدان، فإن الله تعالى خلق »  الحنفي می نویسد: عز الابن ابی 

الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شللاء منهم إلى الجنة فضلللا منه، ومن شللاء منهم إلى النار  

 (2)ران على العباد(.عدلا منه، وكل یعمل لما قد فرغ له، وصلللللائر إلى ما خلق له، والخیر والشلللللر مقد 

روند. الله متعال ناپذیر هسلللللتند و هرگز از بین نمی دو فنااند. آنبهشلللللت و دوزخ آفریده شلللللده  ترجمه:

بهشللت و دوزخ را پیش از آفرینش انسللان آفرید و برای هرکدام نیز سللاکنانی ایجاد نمود. هر کسللی را   

برد، از عدل و انصاف  ه دوزخ میو هر کسی را که ب  ،برد، از لطف و فضل اوست   که به بهشت می 

رود که برای آن را کرده اسلللت و به جایی می دهد که قصلللد آناوسلللت. پس هرکس کاری را انجام می

 ها معین شده است. نیکی و بدی در سرنوشت انسان یادآوری است که آفریده شده است. لازم به

 گویند: هنوز دوزخ آفریده نشده استی کسانی که میشبه

گویند: دوزخ هنوز آفریده نشلللللده می پردازد، کهنقد دیدگاه کسلللللانی می ح العقیده الطحاویه بهشلللللار
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اسللللت؛ زیرا اگر  گویند: هنوز دوزخ آفریده نشللللدهبرخی می»گوید: اسللللت. وی در این خصللللوص می 

چه نتمام آ گردد وباشد، در روز رستاخیز مانند سایر آفریدگان نابود و ویران می    شده  اکنون آفریده هم

 ( 1) ﴾ۥۚهَهُۡ  ءٍ هَالِك  إِلَّا وَجۡ  كُلُّ شَي﴿ است: شود؛ چون الله متعال فرمودهدر آن است نابود می که

 .«شودهمه چیز جز ذات او فانی و نابود می»

  (2)﴾ۡ  تِۡ  مَوۡ  ئِقَةُ ٱلۡ  ذَا ۡ  سۡ  ﴿كُلُّ نَف

 .«چشدهر جانداری طعم مرد را می»

 لی اللهص  رسول الله آورده است، که   الله عنه رضي  خود حدیثی را از ابن مسعود  طبرانی در معجم

كَ مِنِّي رَأَیْتُ إِبْرَاهِیمَ صللَلَّى الله عَلَیْهِ وَسللَلَّمَ لَیْلَةَ أُسللْرِيَ بِي، فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ، أَقْرِأْ أُمَّتَ »فرمود:  علیه وسلللم

حَمْدُ لِلَّهِ، وَلا ةَ طَیِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِیعَان ، وَغِرَاسُهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْالسَّلامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّ

 (3).« إِلَهَ إِلا الُله، الُله أَكْبَرُ

در شب معراج با ابراهیم ملاقات کردم. گفت: ای محمد! از طرف من به امت خود سلام برسان      »

به آنان خبر بده که بهشت خاکش پاک و آبش شیرین است و میدانی است صاف و هموار و درختان        و 

 .«آن سبحان الله، الحمد الله، لا الله الا الله و الله اکبر است

  «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الِله وَبِحَمْدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَة  فِي الْجَنَّةِ» و در روایتی دیگر آمده است:  

 .«شودنخلی در بهشت برای او کاشته می هرکس سبحان الله و بحمده بگوید،»

رسلللاند، زمینی  به پایان می را آنگویند: اگر بهشلللت آفریده شلللده بود و الله متعال کارهای   ها میآن
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ی ذیل خانه ماند که براسللاس حدیث بالا در آن نخلی کاشللته شللود و یا براسللاس آیه صللاف و هموار نمی

 .[44]التحریم: ﴾ جَنَّةِۡ  ا فِي ٱلۡ  تۡ  نِ لِي عِندَكَ بَيۡ  رَبِّ ٱب﴿ در آن بنا گردد:

 .«ای در بهشت بنا کنای پروردگارم! برای من، نزد خودت خانه»

که دمیدن در صللور و بلند شللدن مردم از قبرها هنوز رخ   پاسللخ: اگر منظور این اسللت که همچنان  

و ایجاد نشلده اسلت؛ این قطعاً باطل و نادرسلت اسلت. دلایل گذشلته       نداده اسلت، بهشلت نیز تحقق نیافته  

 اند، برای رد این مفهوم کافی است.که در مباحث فوق بیان شده

چه که الله متعال برای بندگان در نظر گرفته، هنوز تکمیل نشللللللده اما اگر منظور این اسللللللت که آن

منان وارد بهشلللللت شلللللوند، الله متعال چیزهای که موافزاید و نیز هنگامی ها میاسلللللت و همواره به آن

این درسلللللت اسلللللت و جای شلللللک و تردید در آن وجود ندارد و دلایل  جدیدی برای آنان خواهد آفرید؛ 

 کند.ی شما چیزی بیش از این را ثابت نمییادشده

 . [33]القص : ﴾ ۥۚهَهُۡ  ءٍ هَالِك  إِلَّا وَجۡ  كُلُّ شَيی: ﴿اما استدلال شما به آیه

. ناشی از برداشت و درک نادرست معنای آن است. استدلال «شوده چیز جز ذات او نابود میهم»

فکران شللللما به مردن بهشللللتیان و  به این آیه در مورد عدم وجود بهشللللت و دوزخ ، مانند اسللللتدلال هم 

 اید.این شما و همفکرانتان هنوز معنای آیه را درک نکرده دوزخیان است!! بنابر

اند؛ آنان معنای آیه را به درسللللتی درک کرده دهیم کهان پیشللللوایان دین گوش فرا میسللللخن اینک به

باشللللد که الله متعال به نابودی تمام چیزهایی می «كل شللللي»کنند: مصللللداق مفهوم آیه را چنین بیان می

. اند نه برای نابودیکه بهشلللللت و دوزخ برای بقا و دوام آفریده شلللللدهها حکم کرده اسلللللت و حال آنآن

 ناپذیر است؛ چون عرش سقف بهشت است. عرش پروردگار نیز فنا

ا به ﴾ رۥۚهَهُۡ  إِلَّا وَجاند. برخی دیگر ﴿تفسلللیر کرده «الا مُلكه»﴾ را به ۥۚهَهُۡ  إِلَّا وَجبرخی از مفسلللران ﴿

 اند. تفسیر کرده «چه بخواهدسوای آن» «الا ما اُرید به وجهُه»
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  ۡ  انهَا فَۡ  عَلَي ۡ  كُلُّ مَن﴿ ی:اند: وقتی الله متعال آیه این آیه گفته برخی در تفسلللللیر و دلیل نازل شلللللدن

 .«شودچه روی زمین است، نابود میهر آن» [03]الرحمن: ﴾ ۲٢

کردند که برای را نازل فرمود، فرشلللللتگان گفتند: اهل زمین هلاک شلللللدند و در حق خود گمان می

روند و ها از بین میی اهل زمین و آسمان فرمودند: همه آنهگاه الله متعال دربارهمیشه زنده هستند. آن

  ﴾.ۥۚهَهُۡ  ءٍ هَالِك  إِلَّا وَجۡ  كُلُّ شَيشوند: ﴿نابود می

 گاه فرشتگان به مردن خود یقین کردند. رود. آنزیرا او زنده است و از بین نمی

که دال بر ماندگاری بهشللت  آنان تاویل را بدان جهت ارایه دادند تا میان این آیه و سللایر نوشللتاریی

 1و دوزخ است، تطبیق و توافق برقرار نمایند..

 نامها وطبقات آن موجودیت دوزخ،مبحث دوم: 

  :این مبحث به سه مطلب مشتمل است

  .عیت آنقمطلب اول موجودیت دوزخ و مو

   .خور دوزهمطلب دوم نامهای مش

 مطلب سوم طبقات و درکات دوزخ.

 دوزخ مطلب اول: موقعیت  

که دوزخ در حال حاضر کجاست، اختلاف نظر دارند. برخی بر این باورند که    علما در مورد این

 ی زمین است. ترین طبقهدوزخ در پایین

 باره سلللکوت نموده و برخی نیز در این ،هاسلللتاند که دوزخ در آسلللمان برخی دیگر بر این عقیده

ست؛ زیرا ه  ست.        اند که بهترین دیدگاه نیز همین ا یچ نوشتار صریح و صحیحی در این مورد نیامده ا

                                                           

 ( 222شرح الطحاویه ص ) -1
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 گوید: اند، حافظ سیوطی است. او میباره سکوت اختیار کرده از جمله کسانی که در این

داند و نمی را آنکنیم؛ چون به جز الله متعال کسللی دیگر جای ی مکان دوزخ سللکوت میدرباره»  

 .1«باره نزد من وجود نداردحدیث مستندی در این

مکان دوزخ و بهشللت تصللریح نشللده اسللت.  در هیچ نوشللتاری به»فرماید: شللیخ ولی الله دهلوی می

ها بر آفریدگان الله متعال و جهان هسلللتی الله متعال بخواهد؛ چون ما انسلللان دو جایی اسلللت کهمکان آن

 2«احاطه نداریم.

تر و بهتر ها راجحگوید: این سلللخن از تمام دیدگاهحسلللن خان پس از نقل سلللخن دهلوی می  صلللدیق

 3است.

 دوزخ  ودروازه های اسامی مشهورمطلب دوم: 

های گوناگونی در قرآن کریم نام گاه عذابِ دوزخیان با نام پیش از این اشللللاره شللللد که خداوند از وعده

اسلللللللت. اما به جز این نام، نُه نام و عنوان دیگر نیز برای       « جهنّم»ترینِ آنها، همانا    برده که معروف 

 :دوزخ در مصحف شریف یاد شده که از این قرار است

 )یَوْمَ یُدَعُّونَ إِلَى نَارِطوریکه الله متعال فرموده است:    خال  آتش؛ آتش سوزان(   ۀ)شعل  جهنم، – 4

  {.46جَهَنَّمَ دَعاًّ (}الطور:

) كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى * نَزَّاعَةً لِّلشلللللَّوَى (  طوریکه الله متعال فرموده اسلللللت: خال  آتش()شلللللعله لظی، – 0

 {.43-42}المعارج:

                                                           

 ( 22یقظة اولی الاعتبار ) -1

 قبلی، همان صفحه.  -2

 قبلی، همان صفحه. -3
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سازد(      )آتشی سوزان که همه   ،الحُطَمة  - 6 طوریکه الله متعال فرموده  چیز را درهم شکند و متلاشی 

  {.3-2وقَدَةُ(}الهمزة:: )وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحُطَمَةُ * نَارُ اللَّهِ المُاست 

ق  فِي ) فَرِیطوریکه الله متعال فرموده است:   ور باشد(  )آتشی که بسیار سوزان و شعله       ،السعیر   - 2

 {.2الجَنَّةِ وَفَرِیق  فِي السَّعِیرِ( }الشورى:

 )یَوْمَ طوریکه الله متعال فرموده اسلللت: .کند( چیز را دگرگون می)آتشلللی سلللوزان که همه ر،سلللق  - 2

 {.23یُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ( }القمر:

وهُ( )خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الجَحِیمَ صللَلُّ الله متعال فرموده اسللت: ور(  )آتش عظیم بسللیار شللعله ،الجحیم  - 3

 {.64-62}الحاقة:

)وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِیَة  * وَمَا  الله متعال فرموده اسللت: ،گاهِ عمیق( )سللقوط ،الهاویة – 2

  .{44-3أَدْرَاكَ مَاهِیَهْ*نَار  حَامِیَة ( }القارعة:

امًا{ }وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثَ طوریکه الله متعال فرموده اسللللللت ،)جایگاه کیفر گناهکاران(« اَثام»  - 3

 .1 [33رقان: ]الف

لَفِي  }كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ، طوریکه الله متعال فرموده اسللللت  )جایگاه ابدی تبهکاران(« سللللِجّین» - 2  

 [2سِجِّینٍ{ ]المطففین: 

 دروازه های جهنم:

لَهَا }مبارک حجر فرموده اسلللت که  ۀاز سلللور ۰۰ ۀخداوند بزرد در آیدر مورد دروازه های دوزخ 

 {.أَبوَابٍ لِّکُلِّ بَابٍ مِّنهُم جُزء  مَّقسُوم سَبعَةُ 

 . "اندبرای آن ]یعنی دوزخ[ هفت در است، برای هر دری گروهی از پیروان شیطان تقسیم شده "

                                                           
 (44نظرات في حدیث)حفت الجنة بالمكاره و النار بالشهوات ( )ص:  -1 
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شللللوند؛ بلکه هر طایفه از نمیاخل جا به دوزخ دگناهکاران از یک ۀاین تعبیر گویای آن اسللللت که هم 

سته به نوع و میزانِ گنا  سیر، باتوجه    مجرمان ب شان، از دَری ویهه به جهنّم قدم خواهند نهاد. اهل تف هان

های گوناگونی برداشلللللللت های مرتبم با درهای جهنّمآشلللللللکارِ قرآن کریم، از این آیه و آیه   ۀبه اشلللللللار 

شته  شاره به درهای ورودی دوزخ است که    » در این آیت که باور اند از آنها به این اند که گروهی دا ا

های معمولی این جهان؛ و درحقیقت شلللود، همانند درهای متعدد سلللاختمانهمه به یک کانون منتهی می

 «.  اشاره است به کثرت واردشوندگان در این مرکز قهر الهی

 ۀگانهفت های جهنّم، سللقر، سللعیر، جحیم، حطمه، هاویه و لظی نام درهای بر اسللاس این رای، عنوان

 .دوزخ است

 : درکات دوزخسوممطلب 

درکات دوزخ از نظر شللللدت گرما و نوع عذابی که الله متعال برای اهل آن در نظر گرفته اسللللت، 

شد. الله متعال می متفاوت می ن فَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَۡ  أَسۡ  كِ ٱلۡ  فِقِینَ فِي ٱلدَّرٰۡ مُنَۡ  إِنَّ ٱل﴿ فرماید: با

 .[422]النساء: ﴾ ۱٥٤نَصِیرًا  ۡ  تَجِدَ لَهُم

 . «ی دوزخ هستند و هرگز یاوری برای آنان نخواهی یافتترین درکهگمان منافقان در پایینبی» 

لدرک »ی واژه به هر چیز رده   « ا لدرج »پایین و   در زبان عربی  ته      « ا بالا گف به هر چیز رده 

کار ی درک و درکات بهواژهی درجه و درجات و برای دوزخ، شللللود. بنابراین برای بهشللللت واژه می

منافقان  1تر باشد، به همان میزان حرارت و عذابش شدیدتر است.رود. دوزخ به هر اندازه که پایینمی

 گیرند.به همین خاطر در درک اسفل دوزخ قرار میی بیشتری از آتش دوزخ دارند؛ بهره

ی انعام، پس از ذکر  ر سلللللللورهگردد. الله متعال د نیز اطلاق می« درجات »گاهی به مراتب دوزخ    

 .[460]الأنعام: ﴾ ۡۚ مِّمَّا عَمِلُواْ ۡ  تٰۡ دَرَجَ ۡ  وَلِكُلّفرماید: ﴿بهشتیان و دوزخیان می

                                                           

 (22( و التخویف من النار، ابن رجب: ص )630التذكرة، قرطبی: ص ) -1
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 .«ی کارهایشان درجاتی دارندزهبه اندا -از نیکوکاران و بدکاران-و هریک »

سَ ۡ  وَبِئ ۡۖ هُ جَهَنَّمُٰۡ وَىۡ  هِ وَمللَأمِّنَ ٱللللَّ ۡ  ءَ بِسلللللللَخَمۡ  بللَا ۡ  نَ ٱللللَّهِ كَمَنٰۡ وَۡ  أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِض﴿

-430عمران: ]آل﴾ ۱٢١مَلُونَ ۡ  بِمَا یَع ۡ  وَٱللَّهُ بَصلللِیرُ  ۡ  ت  عِندَ ٱللَّهِٰۡ دَرَجَ ۡ  هُم ۱٢۲مَصلللِیرُ  ۡ  ٱل

436].  

گردد و جایگاهش آیا کسی که جویای رضای الله باشد، مانند کسی است که سزاوار خشم الله می           »

 .«فرجامی است! آنان نزد الله درجات متفاوتی دارند. و الله به کردارشان بیناستدوزخ است؟ و چه بد 

 1د.رونگوید: درجات بهشت به بلندی و درکات دوزخ به پستی میسلم میاعبدالرحمن بن زید بن 

شلللوند، در درک نخسلللت، از برخی سللللف نقل شلللده اسلللت که: موحدین گناهکار که وارد دوزخ می

نصارا در درک سوم، صابئین در درک چهارم، مجوس در درک پنجم، مشرکان         یهود در درک دوم،

ها نام آن درکات نیز وارد شللللده در درک شللللشللللم و منافقان در درک هفتم قرار دارند. در برخی کتاب 

اسللللت: درک نخسللللت: جهنم، درک دوم: لظّی، درک سللللوم: حطمه، درک چهارم: سللللعیر، درک پنجم: 

 فتم هاویه نام دارد.سقر، درک ششم: جحیم و درک ه

گذاری صللحت ندارد و ثابت نیسللت. دیدگاه راجح و صللحیح آن اسللت که   بندی و نام گونه تقسللیماین

که هرکدام نام بخشی از  این هایی برای دوزخ هستند، نه های یادشده مانند: جهنم، لظی، حطمه... نام نام

ن خود، مراتب گوناگونی دارند، درسلللللت دوزخ باشلللللند. البته این مطلب که مردم به لحا  کفر و گناها

  است.

  

  

                                                           

 (22( و التخویف من النار، ابن رجب: ص )630التذكرة، قرطبی: ص ) -1
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 هبانان دوزخگمبحث سوم: احوال و اوصاف و ن

سلللوخت و شلللدت   :مطالب اسلللت، مطلب اول گسلللتردگی دوزخ، مطلب دوم  پنج رل بتماین مبحث مشللل

  ،مطلب چهارم: دوزخ پیش از فرا رسلللللیدن رسلللللتاخیز  ،گرمای دوزخ ومطلب سلللللوم  نگهبانان دوزخ

 تاثیرات دوزخ بر دنیا و اهل آن: پنجممطلب 

 : گستردگی دوزخمطلب اولمطلب  

های آن از یکدیگر بسیار دور است. شواهد این ادعا به    دوزخ بسیار گسترده، بسیار ژرف و گوشه    

 باشد: شرح زیر می

د شوند، از ح شمار کسانی که وارد دوزخ می  روایاتی صحیحی است که بعداً تشریح میشود که      -4

شلللود که ای بزرد میکه، جسلللم هرکدام از دوزخیان به اندازه سلللت و نیز اینحسلللاب بیرون ا

ها برابر مسلللللافت سللللله روز ی آنو فاصلللللله میان دو شلللللانه ،ی کوه احددندان هریک به اندازه

ی کافران و گناهکاران طول تاریخ حیات بشللریت را در ، دوزخ همهاین باشللد. اما با وجودمی

ما را « ق»ی ماند. الله متعال در سورهرای دیگران جایی باقی میدهد و باز هم بخود جای می

 فرماید:سازد و میاز این واقعیت آگاه می

 0.[62]ق: ﴾ ١۴ ۡ  مِن مَّزِید ۡ  تِ وَتَقُولُ هَلۡ  تَلَأۡ  مَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمۡ  یَو﴿

 .«؟!این هم هستگوید: افزون بر ؟ و دوزخ میگوییم: آیا پر شدیروزی که به دوزخ می»

 فرماید: در حدیث احتجاج بهشت و دوزخ آمده است که الله متعال به دوزخ می

لَا تَمْتَلِئُ حَتَّى یَضَعَ فَإِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ »  

 1«.حَدًاأَتَقُولُ قَمْ قَمْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَیُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا یَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ رِجْلَهُ فَ

دهم. برای بهشلللللت و دوزخ ی تو عذاب میتو عذاب من هسلللللتی. هرکس را که بخواهم بوسلللللیله»

که الله متعال پایش را بر آن دوزخ پُر نخواهد شلللللللد تا وقتی  ها را پُر کنند. اما    آن کسلللللللانی هسلللللللتند که   

                                                           

 (0323( و صحیح مسلم، شماره: )2322)صحیح بخاری، شماره:  -1

 ( سوره )ق( 62آیه ) -0
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های آن جمع شده و مچاله  گوید: کافی است، کافی است. وقتی پُر شد، گوشه     گاه دوزخ میگذارد. آنمی

 .«کندهیچ یک از آفریدگانش ستم نمی شود. الله عزوجل بهمی

که پیامبر صللللی الله علیه  کندروایت می لی الله علیه وسللللمصللل رسلللول اللهاز  الله عنه رضلللي انس 

نْزَوِى لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ یُلْقَى فِیهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ؟ حَتَّى یَضللَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِیهَا قَدَمَهُ فَیَ»  وسلللم فرمودند:

 1«.بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَمْ قَمْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ

لله که اگوید: افزون بر این هم هست؟ تا این شوند و جهنم می گناهکاران در دوزخ ریخته می پیاپی»

عزت و  گوید: به  گاه می شلللللللود و آنهایش جمع و مچاله می    گذارد. گوشللللللله  متعال پایش را بر آن می  

  .«بزرگواری تو سوگند، کافی است، کافی است

ن اسللللت که هرگاه سللللنگی در آن انداخته شللللود،   از جمله دلایل مبنی بر ژرفای زیاد دوزخ، ای -0

 کشد تا به قعر آن برسد. زمان زیادی طول می

ی لص  رسول الله فرماید: همراه می است که  روایت شده  الله عنه رضي  در صحیح مسلم از ابوهریر  

گاه فرمود: صدای افتادن چیزی را شنید. آن لی الله علیه وسلمص رسول اللهبودیم. ناگهان  الله علیه وسلم

ل الله دانند. رسودانید این صدای چیست؟ گفتند: الله متعال و رسولش بهتر می آیا می «أتَدرُونَ ما هذا؟»

 الآنَ رِهَذَا حَجَر  رُمِىَ بِهِ فِى النَّارِ مُنْذُ سلللَبْعِینَ خَرِیفًا فَهُوَ یَهْوِى فِى النَّا» فرمود:  لی الله علیه وسللللمصللل

 2«.حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا

این سنگی است که هفتاد سال پیش در دوزخ انداخته شد و هنوز هم به طرف قعر دوزخ در حال »

 .«سقوط است

 الله عنه رضلللللي و ابوامامه الله عنه رضلللللي و طبرانی از معاذ الله عنه رضلللللي حاکم از ابوهریره

أُلقِيَ مِن  ،لَو أَنَّ حَجَراً مِثلَ سللَبعَ خَلِفاتٍ » فرمود:  لی الله علیه وسلللمصلل رسللول اللهاند که: روایت کرده

                                                           

 (0323( صحیح مسلم، شماره: )3334صحیح بخاری، شماره: ) -1

 ( 0322( شماره: )2/6232صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب فی شدة حر النار ) -2



 

31 

 1«.شَفیرِ جَهَنَّمَ هَوَي فِیها سَبعینَ خَریفاً لا یَبلُغُ قَعرَها

ه هفتاد سلللال ب ی دوزخ به داخل آن بیفتد، تااگر سلللنگ بزرگی به وزن هفت شلللتر باردار، از لبه»

 .«رسدو باز هم به قعر آن نمی نمیرسدطرف قعر دوزخ 

 د:فرمایی آن میآیند. الله متعال دربارهفرشتگان بسیاری در روز رستاخیز به سوی دوزخ می -6

 . [06]الفجر: ﴾ ۡۚ بِجَهَنَّمَ ۡ  مَئِذِۡ  ءَ یَوۡ  وَجِاْي﴿

 .«آورندو آن روز که جهنم را می»

عُونَ یُؤْتَى بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ لَهَا سللَبْ» ی آن چنین فرموده اسللت: درباره لی الله علیه وسلللمصلل رسللول الله

 2«.أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ یَجُرُّونَهَا

تاد هزار         آورند؛ در حالی   در آن روز دوزخ را می» تاد هزار مهار دارد و بر هر مهار هف که هف

 .«کشندمی آنرافرشته است که 

مند ی توانی امور آن، به این تعداد فرشته خ پی بُرد که برای ادارهزتوان به بزرگی دوجا میاز این

 داند.ها را به جز الله متعال کسی نمینیاز است و نهایت توان آن

گذارد، این اسلللت که ماه از جمله چیزهایی که بزرگی و سلللهمگین بودن دوزخ را به نمایش می -2

فروغ ی بیشللللان، در میان آتش دوزخ همانند دو گوی گداختهخورشللللید با آن حجم و بزرگی و

 هستند. 

 الله عنه رضلللي از سللللمه بن عبدالرحمن و او از أبوهریره« مشلللکل الآثار»طحاوی در کتاب 

 «.الشَّمسُ وَ القَمَرُ ثَورانِ مُكَوَّرانِ فِي النّارِ یَومَ القِیامَةِ» :کند کهروایت می

ی فرمود: در روز رستاخیز ماه و خورشید مانند دو گوی گداخته    لی الله علیه وسلم ص  رسول الله »

                                                           

 ( 2042( شماره )2/23صحیح الجامع الصغیر ) -1

 (0320( شماره: )2/0432نعیم اهلها، باب فی شدة حر جهنم )صحیح مسلم، کتاب الجنة و صفة  -2
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 .«فروغ هستندبی

سلللند صلللحیح و براسلللاس   و بزار، اسلللماعیلی و خطابی نیز با« البعث و النشلللور»بیهقی در کتاب 

طور مختصللر  اند. امام بخاری در صللحیح خود روایت فوق را بهبخاری، روایت فوق را آورده طشللر

 1«.الشَّمسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّرانِ فِي النّارِ»عبارت زیر آورده است:  و با

 .«شوندفروغ میی آتش دوزخ، بیخورشید و ماه در میانه»

 آمادگی نگهبانان جهنم 

 :خودهاى گاهنگهبانان جهنمّ، در كمين آمادگی

  .2إنَِّ جَهنََّمَ كانتَْ مِرْصاداً 

  .گاه آنان است، مكان نگاهبانان و كمين«مرصاد »يكى از معانى

 در کمین دوزخیان طغیانگر

 :طغيانگر دوزخياننگهبانان دوزخ، در كمين 

 3جَهنََّمَ كانتَْ مِرْصاداً للِطَّاغِينَ مَآباً إنَِّ 

 از جنود الهی 

 :جنود الهینگهبانان جهنمّ، از 

  ....4وَ ما أدَْراكَ ما سَقرَُ عَليَْها تسِْعَةَ عَشَرَ ... وَ ما يعَْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلََِّّ هوَُ 

 اطاعت نگهبانان جهنمّ

 :خدافرشتگانِ نگهبانِ دوزخ، مطيع محض 

ونَ يا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَ أهَْليِكُمْ ناراً وَقوُدُهاَ النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَليَْها مَلائكَِةٌ غِ  ُُ لاٌٌ شِدادٌ لَّ يعَْ

َ ما أمََرَهمُْ وَ يفَْعَلوُنَ م   .5ا يؤُْمَرُونَ اللهَّ

                                                           

 (402: )( شماره4/60، )الآبانیسلسلة الاحادیث الصحیحة، ناصر الدین  -1

 .    ۱۲، آيه۸۷نبأ/سوره-2 

 .«رصد»، ۲۹۱راغب اصفهانی، حسين بن محمد، المفردات فی غريب القرآن، ص -3 

 .«    رصد»، ۲۸۷، ص ۳لعر ِ، ج ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان ا -4 

 .    ۱۲، آيه۸۷نبأ/سوره -5 
 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#آمادگی نگهبانان جهنم
https://fa.wikifeqh.ir/آمادگی
https://fa.wikifeqh.ir/مرصاد
https://fa.wikifeqh.ir/مرصاد
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#در کمین دوزخیان طغیانگر
https://fa.wikifeqh.ir/دوزخیان
https://fa.wikifeqh.ir/دوزخیان
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#از جنود الهی
https://fa.wikifeqh.ir/جنود_الهی
https://fa.wikifeqh.ir/جنود_الهی
https://fa.wikifeqh.ir/خدا
https://fa.wikifeqh.ir/خدا
http://lib.eshia.ir/17001/1/582/21
http://lib.eshia.ir/17001/1/582/21
http://lib.eshia.ir/15362/1/196/والمرصاد
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main3
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main3
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main3
http://lib.eshia.ir/40707/3/178/الأَنباري
http://lib.eshia.ir/40707/3/178/الأَنباري
http://lib.eshia.ir/40707/3/178/الأَنباري
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main4
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main4
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main4
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main4
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 تعداد نگهبانان جهنمّ - ۴

 .... ... وَ قالَ لهَمُْ خَزَنتَهُا جَهنََّمَ  سِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىوَ  .:جهنمّ، داراى نگهبانان و دربانان متعدّد

 .وَ قالَ الَّذِينَ فيِ النَّارِ لخَِزَنةَِ جَهنََّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يخَُفِّفْ عَنَّا يوَْماً مِنَ الْعَذا ِِ  .

 .... عَليَْها مَلائكَِةٌ غِلاٌٌ شِدادٌ 

  .... الْغَيْظِ كُلَّما ألُْقيَِ فيِها فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاتكَادُ تمََيَّزُ مِنَ  .

 نوزده نگهبان

 :ملائکهدوزخ، داراى نوزده نگهبان از 

 .وَ ما أدَْراكَ ما سَقرَُ عَليَْها تسِْعَةَ عَشَرَ 

 دلیل ذکر عدد 

 :حکمت درک عدد نمايندگان جهنم عبارتند از

 آزمایش بیماردلان 

 :گانه نگهبانان جهنمّ، دليل ذكر عدد نوزدهکافرانو  بيماردلَّنآزمايش 

شَرَ وَ ما جَعَلْنا عِدَّتهَمُْ إلََِّّ فتِْنةًَ للَِّذِينَ كَفرَُوا ...وَ ليِقَوُلَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِمْ وَ ما أدَْراكَ ما سَقرَُ عَليَْها تسِْعَةَ عَ 

ُ بهِذا مَثلًَا   مَرَضٌ وَ الْكافرُِونَ ما ذا أرَادَ اللهَّ

 تقویت ایمان 

 :يقين، تا مرز مؤمنانو  کتا ِايمان اهلبيان تعداد نگهبانان دوزخ، موجب افزايش و تقويت 

تهَمُْ إلََِّّ فتِْنةًَ   للَِّذِينَ كَفرَُوا ليِسَْتيَْقنَِ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتا َِ وَ ما أدَْراكَ ما سَقرَُ عَليَْها تسِْعَةَ عَشَرَ ... وَ ما جَعَلْنا عِدَّ

  .... وَ يزَْدادَ الَّذِينَ آمَنوُا إيِماناً وَ لَّ يرَْتا َِ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتا َِ وَ الْمُؤْمِنوُنَ 

 از حقایق کتب آسمانی 

 

 :پيشين کتابهای آسمانیتعداد فرشتگان نگهبان دوزخ، از حقايق بازگو شده در 

تهَمُْ إلََِّّ فتِْنةًَ للَِّذِينَ كَفرَُوا ليِسَْتَ  الْكِتا َِ  يْقنَِ الَّذِينَ أوُتوُاوَ ما أدَْراكَ ما سَقرَُ عَليَْها تسِْعَةَ عَشَرَ ... وَ ما جَعَلْنا عِدَّ

  .... وَ يزَْدادَ الَّذِينَ آمَنوُا إيِماناً وَ لَّ يرَْتا َِ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتا َِ 

 خشونت نگهبانان جهنمّ 

َ ما أمََرَهمُْ  خشندوزخ، داراى نگهبانانى سختگير و  ونَ اللهَّ ُُ ناراً وَقوُدُهاَ  عَليَْها مَلائكَِةٌ غِلاٌٌ شِدادٌ لَّ يعَْ

 .وَ يفَْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#تعداد نگهبانان جهنّم‌
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#تعداد نگهبانان جهنّم‌
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#نوزده نگهبان
https://fa.wikifeqh.ir/ملائکه
https://fa.wikifeqh.ir/ملائکه
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#دلیل ذکر عدد
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#آزمایش بیماردلان
https://fa.wikifeqh.ir/بیماردلان
https://fa.wikifeqh.ir/بیماردلان
https://fa.wikifeqh.ir/کافران
https://fa.wikifeqh.ir/کافران
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#تقویت ایمان
https://fa.wikifeqh.ir/ایمان_اهل‌کتاب
https://fa.wikifeqh.ir/مؤمنان
https://fa.wikifeqh.ir/مؤمنان
https://fa.wikifeqh.ir/یقین
https://fa.wikifeqh.ir/یقین
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#از حقایق کتب آسمانی
https://fa.wikifeqh.ir/کتابهای_آسمانی
https://fa.wikifeqh.ir/کتابهای_آسمانی
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#خشونت نگهبانان جهنّم‌
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#خشونت نگهبانان جهنّم‌
https://fa.wikifeqh.ir/خشن
https://fa.wikifeqh.ir/خشن
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بانيِةََ  كَلاَّ لئَنِْ لمَْ ينَْتهَِ لنَسَْفعَاً باِلنَّاصِيةَِ ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ خاطِئةٍَ فلَْيدَْعُ نادِيهَُ  .  .سَندَْعُ الزَّ

 راندن دوزخیان به جهنم 

 :، به وسيله نگهبانان جهنمّآتشرانده شدن دوزخيان به سوى 

بانيِةََ كَلاَّ لئَنِْ لمَْ ينَْتهَِ لنَسَْفعَاً   .باِلنَّاصِيةَِ سَندَْعُ الزَّ

 دارای گرز آهنین 

 :عذا ِ دوزخياننگهبانان دوزخ، داراى گرزهايى آهنين، براى 

  .عَذا َِ الْحَرِيقِ وَ لهَمُْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّما أرَادُوا أنَْ يخَْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أعُِيدُوا فيِها وَ ذُوقوُا 

گردانند، ملائكه بنا بر اينكه مقُود از صاحبان اين گرزها و كسانى كه دوزخيان را به جهنمّ بازمى

 .مأمور دوزخ باشند

 درخواست از نگهبانان جهنمّ 

  .کنندهايی میجهنميان از نگهبانان دوزخ درخواست

 تخفیف عذاب

 :از سوى خداوند براى آنان تخفيف عذا ِنتيجه دوزخيان از نگهبانان جهنمّ، براى طلب درخواست بى

ا دُعاءُ ... قالوُا فاَدْعُوا وَ م وَ قالَ الَّذِينَ فيِ النَّارِ لخَِزَنةَِ جَهنََّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يخَُفِّفْ عَنَّا يوَْماً مِنَ الْعَذا ِِ 

 .الْكافرِِينَ إلََِّّ فيِ ضَلالٍ 

 پایان دادن به زندگی

 :آنان زندگیدرخواست دوزخيان از مالك و نگهبان جهنمّ، جهت پايان دادن به 

 .وَ نادَوْا يا مالكُِ ليِقَْضِ عَليَْنا رَبُّكَ  إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ عَذا ِِ جَهنََّمَ خالدُِونَ 

 عصمت نگهبانان جهنمّ 

 

 :و نافرمانى معُوم از گناهفرشتگان نگهبان جهنمّ، 

َ ما أمََرَهمُْ وَ يفَْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُ  ... ونَ اللهَّ ُُ   .ونَ ناراً وَقوُدُهاَ النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَليَْها مَلائكَِةٌ ... لَّ يعَْ

 ملامت نگهبانان جهنمّ 

وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا  .دنياآنان در  انذارنگهبانان جهنمّ به جهنمّيان، به جهت نپذيرفتن پيامبران و  ملامت

نَ عَليَْكُمْ آياتِ جَهنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذِا جاؤُها فتُحَِتْ أبَْوابهُا وَ قالَ لهَمُْ خَزَنتَهُا أَ لمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يتَْلوُ إلِى

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#راندن دوزخیان به جهنم
https://fa.wikifeqh.ir/آتش
https://fa.wikifeqh.ir/آتش
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#دارای گرز آهنین
https://fa.wikifeqh.ir/عذاب_دوزخیان
https://fa.wikifeqh.ir/عذاب_دوزخیان
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#درخواست از نگهبانان جهنّم‌
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#درخواست از نگهبانان جهنّم‌
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#تخفیف عذاب
https://fa.wikifeqh.ir/تخفیف_عذاب
https://fa.wikifeqh.ir/تخفیف_عذاب
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#پایان دادن به زندگی
https://fa.wikifeqh.ir/زندگی
https://fa.wikifeqh.ir/زندگی
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#عصمت نگهبانان جهنّم‌
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#عصمت نگهبانان جهنّم‌
https://fa.wikifeqh.ir/معصوم_از_گناه
https://fa.wikifeqh.ir/معصوم_از_گناه
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#ملامت نگهبانان جهنّم‌
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#ملامت نگهبانان جهنّم‌
https://fa.wikifeqh.ir/ملامت
https://fa.wikifeqh.ir/انذار
https://fa.wikifeqh.ir/انذار
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  .... رَبِّكُمْ وَ ينُْذِرُونكَُمْ لقِاءَ يوَْمِكُمْ هذا قالوُا بلَى

قالوُا أَ وَ لمَْ تكَُ تأَتْيِكُمْ رُسُلكُُمْ  الَّذِينَ فيِ النَّارِ لخَِزَنةَِ جَهنََّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يخَُفِّفْ عَنَّا يوَْماً مِنَ الْعَذا ِِ  وَ قالَ 

 .قالوُا فاَدْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافرِِينَ إلََِّّ فيِ ضَلالٍ  باِلْبيَِّناتِ قالوُا بلَى

 .مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما ألُْقيَِ فيِها فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُا أَ لمَْ يأَتْكُِمْ نذَِيرٌ  تكَادُ تمََيَّزُ 

 منزلت نگهبانان جهنمّ

 :برخوردارى نگهبانان جهنمّ، از تقرّ ِ و منزلت در پيشگاه خداوند، در نظر دوزخيان

 1وَ قالَ الَّذِينَ فيِ النَّارِ لخَِزَنةَِ جَهنََّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يخَُفِّفْ عَنَّا يوَْماً مِنَ الْعَذا ِِ 

                                                           
 1 

 .    ۱۲، آيه۸۷نبأ/سوره   

 .«    رصد»، ۲۹۱راغب اصفهانی، حسين بن محمد، المفردات فی غريب القرآن، ص -2

 .«    رصد»، ۲۸۷، ص ۳ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العر ِ، ج  -3

 .    ۱۲، آيه۸۷نبأ/سوره -4

 .    ۱۱، آيه۸۷نبأ/سوره -5

 .    ۱۸، آيه۸۷مدّثر/سوره -6

 .    ۳۳، آيه۸۷مدّثر/سوره -7

 .    ۳۲، آيه۸۷مدّثر/سوره -8

 .    ۱، آيه۱۱تحريم/سوره -9

 .    ۸۲، آيه۳۹زمر/سوره -01

 .    ۷۹، آيه۷۳غافر/سوره -00

 .    ۱، آيه۱۱تحريم/سوره  -02

 .    ۷آيه، ۱۸ملک/سوره  -03

 .    ۱۸، آيه۸۷مدّثر/سوره -04

 .    ۳۳، آيه۸۷مدّثر/سوره -05

 .    ۱۸آيه، ۸۷مدّثر/سوره -06

 .    ۳۳، آيه۸۷مدّثر/سوره  -07

 .    ۳۲، آيه۸۷مدّثر/سوره -08

 .    ۱۸، آيه۸۷مدّثر/سوره  -09

 .    ۳۳، آيه۸۷مدّثر/سوره -21

 .    ۳۲، آيه۸۷مدّثر/سوره -20

 .    ۱۸آيه، ۸۷مدّثر/سوره -22

 .    ۳۳، آيه۸۷مدّثر/سوره  -23

 .    ۳۲، آيه۸۷مدّثر/سوره -24

 .    ۱، آيه۱۱تحريم/سوره  -25

 .    ۲۷-۲۱، آيات۹۱علق/سوره -26

 .    ۲۱، آيه۹۱علق/سوره -27

 .    ۲۷، آيه۹۱علق/سوره  -28

 .    ۱۲، آيه۱۱حج/سوره -29 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#منزلت نگهبانان جهنّم‌
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#منزلت نگهبانان جهنّم‌
http://lib.eshia.ir/17001/1/582/21
http://lib.eshia.ir/17001/1/582/21
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main2
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main2
http://lib.eshia.ir/15362/1/196/والمرصاد
http://lib.eshia.ir/15362/1/196/والمرصاد
http://lib.eshia.ir/15362/1/196/والمرصاد
http://lib.eshia.ir/40707/3/178/الأَنباري
http://lib.eshia.ir/40707/3/178/الأَنباري
http://lib.eshia.ir/40707/3/178/الأَنباري
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main4
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main4
http://lib.eshia.ir/17001/1/582/21
http://lib.eshia.ir/17001/1/582/21
http://lib.eshia.ir/17001/1/582/21
http://lib.eshia.ir/17001/1/582/22
http://lib.eshia.ir/17001/1/582/22
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main6
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main6
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/27
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/27
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/27
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/31
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/31
http://lib.eshia.ir/17001/1/560/6
http://lib.eshia.ir/17001/1/560/6
http://lib.eshia.ir/17001/1/466/71
http://lib.eshia.ir/17001/1/466/71
http://lib.eshia.ir/17001/1/472/49
http://lib.eshia.ir/17001/1/472/49
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main12
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main12
http://lib.eshia.ir/17001/1/560/6
http://lib.eshia.ir/17001/1/560/6
http://lib.eshia.ir/17001/1/560/6
http://lib.eshia.ir/17001/1/562/8
http://lib.eshia.ir/17001/1/562/8
http://lib.eshia.ir/17001/1/562/8
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/27
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/27
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main15
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main15
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/27
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/27
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main17
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main17
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/31
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/31
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main19
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main19
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/27
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/27
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/27
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/31
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/31
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/27
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/27
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main23
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main23
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/31
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/31
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main25
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main25
http://lib.eshia.ir/17001/1/560/6
http://lib.eshia.ir/17001/1/560/6
http://lib.eshia.ir/17001/1/560/6
http://lib.eshia.ir/17001/1/597/15
http://lib.eshia.ir/17001/1/597/15
http://lib.eshia.ir/17001/1/597/15
http://lib.eshia.ir/17001/1/597/15
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main28
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)#foot-main28
http://lib.eshia.ir/17001/1/597/18
http://lib.eshia.ir/17001/1/597/18
http://lib.eshia.ir/17001/1/597/18
http://lib.eshia.ir/17001/1/334/21
http://lib.eshia.ir/17001/1/334/21
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 : سوخت و شدت گرمای دوزخدوممطلب 

ۡ  يَ﴿ فرماید:و کافران سللللللوخت دوزخ هسللللللتند. الله متعال می هاسللللللنگ اْ ۡ  أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ قُوٰۡ

نَّاسُ وَٱل   ۡ  نَار  ۡ  لِیكُمۡ  وَأَه ۡ  أَنفُسلللللللَكُم هَا ٱل جَارَةُ عَلَي ۡ  ا وَقُودُ مَلَ   ۡ  حِ ۡ  هَا  لَا    ٰۡ كَة  غِ لَّا   ۡ  شللللللللِدَاد ۡ  ئِ

 .[3]التحریم: ﴾ مَرُونَ ۡ  عَلُونَ مَا یُؤۡ  وَیَف ۡ  أَمَرَهُم ۡ  صُونَ ٱللَّهَ مَاۡ  یَع

ها هسلللتند، حفظ کنید. ی خود را از آتشلللی که هیزمش مردم و سلللنگ وادهای مؤمنان! خود و خان»

چه الله به آنان دسلللتور داد، سلللرپیچی اند که از آنگیری بر آن گماشلللته شلللدهفرشلللتگان خشلللن و سلللخت 

 .«دهندیابند، انجام میکنند و هرچه فرمان مینمی

نَّارَ ٱلَّتِي وَ   ﴿ودر جای دیگر فرموده اسللللللللت:   نَّاسُ وَٱل   فَٱتَّقُواْ ٱل هَا ٱل جَارَةُ ۡ  قُودُ عِدَّت  ۡۖ حِ  ۡ  أُ

 .[02]البقرة: ﴾ فِرِینَ ٰۡ كَۡ  لِل

 . «ها هستند و برای کافران آماده شده استپس از آتشی بترسید که هیزمش مردم و سنگ»

کفار و مشرکان هستند. اما نوع سنگی     شود،  افروخته می هامنظور از مردمانی که آتش دوزخ بدان

الله متعال بهتر  را آنشللللود، حقیقت و ماهیت زخ اسللللت و آتش دوزخ بدان افروخته میکه سللللوخت دو

 داند. برخی از سلللف بر این باورند که آن سللنگ، از نوع کبریت و گوگرد اسللت. عبدالله بن مسللعودمی

الله متعال در روز آفرینش زمین و  آن سللنگ همان سللنگ کبریت اسللت که»فرماید: می الله عنه رضللي

 1 .«نیز آفرید و برای کفار آماده ساخت آنراها آسمان

پذیریم و اگر می را آنباشللد، بدون چون و چرا  صلللی الله علیه وسلللم  رسللول اللهاگر این سللخن از 

                                                           

 
 .    ۱۱، آيه۱۱حج/سوره ↑

 

 

 (.4/422تفسیر ابن کثیر ) -1
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 اما قول صللحابی اگر ثابت پذیرفتن آن نیسللتیم؛ زم بهموضللوعی اسللتنباطی و اجتهادی باشللد، هرگز مل  

گوید: بیشللتر مفسللرین بر این باورند  . ابن رجب میدارد  گردد در اموری غیبی حکم حدیث مرفوع را

 شود سنگشود. گفته میور میی آن شعلهکبریت است و آتش دوزخ به وسیله« حجارة»که منظور از 

 هایی ندارند: ها چنین ویهگیکه دیگر سنگباشد کبریت حاوی پنج نوع عذاب می

 ور شدن.سرعت شعله -4

 بوی بد. -0

 دود فراوان. -6

 چسبندگی زیاد به بدن. -2

 1گرمای شدید. -2

ها از سلنگ کبریت بهتر باشلند و ما   هایی را بیافریند، که در این ویهگیالله متعال قادر اسلت سلنگ  

 معتقدیم که جهان آخرت متفاوت و مغایر با دنیا است.

شود، معبودان باطلی هستند که در دنیا پرستش     ها روشن می جمله چیزهایی که آتش دوزخ بداناز 

رِدُونَ ٰۡ لَهَا وَ ۡ  بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصلللللَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمۡ  وَمَا تَع ۡ  إِنَّكُمفرماید: ﴿شلللللدند. الله متعال میمی

ۡ  كَانَ هَ ۡ  لَو ٨٩  6.[22-23]الأنبیاء: ﴾ لِدُونَ ٰۡ فِیهَا خَ ۡ  وَكُلّ ۡۖ مَّا وَرَدُوهَا ۡ  ءِ ءَالِهَةۡ  ؤُلَاٰۡ

پرسللتید، هیزم دوزخید و همگی شللما وارد دوزخ خواهید گمان شللما و معبودانی که جز الله میبی»

 .«مانندشدند و همگی در آن جاودانه میها معبودان راستینی بودند، هرگز وارد دوزخ نمیشد. اگر این

 آنراگوید: هر چیزی که آتش بدان روشلللللن شلللللود یا جوهری می حصلللللب، یعنی سلللللوخت و هیزم.

 2شود.ور کند، حصب گفته میشعله

                                                           

 ( 422التخوبف من النار، ابن رجب، ص ) -1

 ( سوره الانبیاء22 – 23آیه ) -6

 (34یقظة أولی الاعتبار: ص ) -2
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 های دوزخ: دروازهمطلب سوم

 آفرید. الله متعال برای دوزخ هفت دروازه

سللُوم  ۡ  مَّق ۡ  ءۡ  جُز ۡ  هُمۡ  مِّن ۡ  لِّكُلِّ بَاب ۡ  بٰۡ وَۡ  عَةُ أَبۡ  مَعِینَ  لَهَا سللَبۡ  أَج ۡ  عِدُهُمۡ  وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَو﴿

 6.[22-26]الحجر: ﴾ 

سهم مشخصی از    دروازه، ی آنان است. دوزخ، هفت دروازه دارد و هر  گمان دوزخ میعادگاه همهبی»

  .«پیروان ابلیس دارد

های دوزخ، نام برخی از   فرماید: روی هریک از دروازه   ی فوق چنین میدر تفسلللللللیر آیه  (1)ابن کثیر

الله متعال ما را از عذاب آن  -پیروان شیطان نوشته شده است. آنان باید از همان دروازه وارد شوند.         

ی شود و در جایگاه ویهه هریک از دوزخیان بر حسب اعمال خود، از یک دروازه وارد می  -پناه دهد

 گیرد.خود قرار می

های مختلفی دارند که روی های دوزخ طبقهچنین روایت شللللده اسللللت: دروازه الله عنه رضللللي از علی

اند. و نیز از ایشللللان روایت شللللده اسللللت که: دوزخ هفت دروازه دارد که بر روی  همدیگر قرار گرفته

که ی دوم، سلل س سللوم، تا اینشللود، سلل س دروازهی نخسللت پُر میاند. ابتدا دروازهیکدیگر قرار گرفته

 2شوند.همگی پُر می

 شوند. در قرآن کریم چنین آمده است: شود و س س کافران وارد آن میهای جهنّم باز میابتدا دروازه

                                                           
 عماد ةالعلام الإمام الشیخ ذرع، بن ضوء بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن عمر بن إسماعیلکه اسم مبارک وی  كثیر ابن مؤرخ ،مفسر، حافظـ 1 

هق  ۱۴۱می باشد که در سال  كثیر معروف ابناست و به  الشافعي الدمشقي البصروي القرشي حف  أبي الدین شهاب الشیخ بن الفدا أبو الدین

او را تربیه کرد و در اوایل از او   الوهاب عبد الشیخ در قریه شرقی بصری دمشق تولد شده، چهار ساله بود که پدر اش وفات نمود،برادرش

تفقه را حاصل نمود ، باز در طلب علم ملازمت و مداومت ورزید در فقه، حدیث و تفسیر دست بلند حاصل نمود.تدریس و تصنیف نمود تا اینکه 

 الصافي المنهل،الله  عبد بن یوسف الدین جمال ، بردي تغري ابن) هق در دمشق فوت نمود.۱۱۰روز پنج شنبه بیست شش شعبان، در سال 

 .(۱۱۱،ص۱،جالوافي بعد والمستوفى

 ( سوره الحجر44 – 43آیه ) -3

 ( 2/432تفسیر ابن کثیر: ) -2
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ۡ  حَتَّى ۡۖ جَهَنَّمَ زُمَرًا ٰۡ اْ إِلَىۡ  وَسلللللللِیقَ ٱلللَّذِینَ كَفَرُو﴿  ۡ  بُهللَا وَقللَالَ لَهُمٰۡ وَۡ  أَب ۡ  ءُوهللَا فُتِحللَتۡ  إِذَا جللَا ٰۡ

ءَ ۡ  لِقللَا ۡ  وَیُنللذِرُونَكُم ۡ  تِ رَبِّكُمٰۡ ءَايَ ۡ  كُمۡ  لُونَ عَلَيۡ  یللَت ۡ  مِّنكُم ۡ  رُسللللللللُل  ۡ  تِكُمۡ  یللَأ ۡ  أَلَم ۡ  خَزَنَتُهللَا

 .[24]الزمر: ﴾ فِرِینَ ٰۡ كَۡ  عَذَابِ عَلَى ٱلۡ  كَلِمَةُ ٱل ۡ  حَقَّت ۡ  كِنٰۡ وَلَ ٰۡ اْ بَلَىقَالُو ۡۚ ذَاٰۡ هَ ۡ  مِكُمۡ  یَو

رسللللند، درهایش گشللللوده  شللللوند و چون به دوزخ میگروه به سللللوی دوزخ رانده میو کافران گروه»

گویند: آیا پیامبرانی از خودتان به سلللللللوی شلللللللما نیامدند که آیات               ها می شلللللللود و نگهبانانش به آن    می

گویند: دادند؟ میخواندند و به شللللما را برای دیدار امروزتان هشللللدار می پروردگارتان را بر شللللما می

 «. آری. ولی فرمان عذاب، بر کافران قطعی و ثابت گشت

سَ ۡ  فَبِئ ۡۖ لِدِینَ فِیهَاٰۡ بَ جَهَنَّمَ خَٰۡ وَۡ  اْ أَبۡ  خُلُوۡ  قِیلَ ٱد﴿ شلللللود:پس از این اعتراف، به آنان گفته می

 .[20]الزمر: ﴾ مُتَكَبِّرِینَ ۡ  ٱل وَىۡ  مَث

شان گفته می » شوید و جاودانه در آن بمانید؛ پس جایگاه متکبران  شود: از دروازه بدی های دوزخ وارد 

 «.چه بد است!

گونه امیدی به بیرون رفتن از آن شللللللود و گناهکاران هیچهای دوزخ بسللللللته میسلللللل س تمامی دروازه

 ۱٨َمللَةِ ۡ  ئمَشلللللللۡ  بُ ٱلٰۡ حَۡ  أَص ۡ  تِنللَا هُمٰۡ َايَۡ  وَٱلللَّذِینَ كَفَرُواْ بِ﴿ :فرمللایللد نللدارنللد. الله متعللال می 

 .[02-42]البلد: ﴾  ۡ  صَدَةُۡ  مُّؤ ۡ  نَار ۡ  هِمۡ  عَلَي

ه ای از آتشی فراگیر بر آنان گماشت  اند. حلقهروز و بدبختو کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند، تیره »

 .«شده است

گوید: تفسلللیر کرده اسلللت. مجاهد می  های بسلللتههزرا به دروا «مؤصلللدة» الله عنهما رضلللي ابن عباس

 1باشد.می« در را بست»ی قریش به معنای در لهجه« اصد الباب»

                                                           

 (.023/ 2تفسیر ابن کثیر: ) -1

 تفسیر ابن کثیر ج آخر، اسماعیل بن عمر بن کثیر -0
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عال در سلللللللوره   ید: ﴿   ی همزه میالله مت كُلِّ هُمَزَة  ۡ  لۡ  وَيفرما مَال     ۱لُّمَزَةٍ  ۡ  لِّ عَدَّدَهُ ۡ  ٱلَّذِي جَمَعَ    ۥا وَ

حُطَمَةُ نَارُ ٱللَّهِ ۡ  كَ مَا ٱلٰۡ رَىۡ  أَد ۡ  حُطَمَةِ وَمَاۡ  بَذَنَّ فِي ٱلۡ  لَیُن ۡۖ كَلَّا  ۥلَدَهُۡ  أَخ ۥ سلللللللَبُ أَنَّ مَالَهُۡ  یَح

]الهمزة: ﴾  ۡ  مُّمَدَّدَةِ ۡ  فِي عَمَد ۡ  صلللللللَدَةۡ  هِم مُّؤۡ  ِدَةِ إِنَّهَا عَلَيۡ  ۡ  أَفۡ  مُوقَدَةُ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡ  ٱل

4-2]. 

آنرا شللللللمرد.   -همواره-همان کسللللللی که مالی فراهم آورد و   گری!جوی مسللللللخره وای بر هر عیب»

ی دوزخ افکنده خواهد گمان در عذاب شکننده سازد. هرگز! بی پندارد که ثروتش، او را جاودانه میمی

ی الهی اسلللت. آتشلللی که به ی دوزخ چیسلللت؟ آتش برافروختهدانی که عذاب شلللکنندهشلللد. و تو چه می

هایی بلند و ای و فراگیر بر آنان گماشلللته شلللده اسلللت. در سلللتون  شِ حلقهگمان این آترسلللد. بیها میدل

 .«کشیده

 0است.  های بسته شده﴾ به معنای دروازه ۡ  مُّمَدَّدَةِ ۡ  گوید: ﴿فِي عَمَدمی ماالله عنه رضيابن عباس 

دٍ إنها علیهم مؤصللللللدة بعم»اسللللللت:  چنین آمده الله عنه رضللللللي گوید: در قرائت ابن مسللللللعودقتاده می

 که آنان بهگیرد، که سللللرپوشللللیده و دربسللللته اسللللت در حالیآن آتشللللی ایشللللان را در بر می»«: ممددة

 1.«شوندهای بلند و کشیده بسته میستون

 ها از آهن هستند. گوید: آن ستونمیرحمه الله عطیه 

شلللللوند. محکم میهای آهنین چسلللللبند، سللللل س با میخها بر روی آنان به هم میدروازه»گوید: مقاتل می

 اند، بلند وی آن بسته شده   ها به وسیله هایی که دروازهاست. یعنی ستون   « عمد»صفت برای  « ممدده»

 2باشند.تر میهای کوتاه محکماز ستونها گونه ستونکشیده هستند و این

                                                           

 (2/633تفسیر ابن کثیر: ) -1

 (34رجب، ص: )التخویف من النار، این  -2
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الله صللللی  شلللوند. رسلللول اللههای دوزخ، پیش از وقوع رسلللتاخیز، گاهی باز و گاهی بسلللته میدروازه

 شوند.های دوزخ در ماه رمضان بسته میفرموده است که دروازه علیه وسلم

 إِذَا جَاءَ» فرمود:  صلللی الله علیه وسلللم  رسللول الله اسللت که روایت شللده الله عنه رضللي از ابوهریره 

 1« جِنِّوَمَرَدَةُ الْ یَاطِینُرَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّ

های شوند. شیاطین و جنهای دوزخ بسته میهای بهشت باز و دروازهبا فرا رسیدن رمضان، دروازه»

 .«شوندسرکش نیز انداخته می

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنْ » به شلللرح زیر آورده اسلللت:   الله عنه رضلللي امام ترمذی حدیثی را از ابوهریره

بْوَابُ الْجِنَانِ فَلَمْ أَ مَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّیَاطِینُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ یُفْتَحْ مِنْهَا بَاب ، وَفُتِحَتْ رَ

 2«یُغْلَقْ مِنْهَا بَاب 

دوزخ بسته  های شوند و دروازه های سرکش در زنجیر بسته می  در شب اول رمضان، شیاطین و جن   »

شوند و حتی یک دروازه  های بهشت باز می شود و دروازه خواهند شد و حتی یک دروازه هم باز نمی 

 .«شودهم بسته نمی

 ناپذیر : دوزخ جاودان و فناچهارممطلب  

گوید: بهشللللت و ی خود میدر کتاب عقیدهرحمه الله  طحاوی امام پایان اسللللت. دوزخ جاودان و بی

 3روند.ناپذیر هستند و از بین نمی اند. فناشدهدوزخ آفریده 

الملل  »اسلللللللت. در کتاب    اجماع علما را نقل کرده     در مورد این مسلللللللأله  رحمه الله  حزم ابنامام  

های اسللللامی به جز جهم بن صلللفوان، اتفاق نظر دارند که ی فرقههمه»او چنین آمده اسلللت:  «والنحل

                                                           

 (4222( و صحیح مسلم: )4322، 4323صحیح بخاری: ) -1

 (، آورده است.222( آلبانی آن را در صحیح سنن ترمذی: )330سنن ترمذی: ) -2

 (223الطحاویه: ص ) العقیدة شرح -3
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 1«ناپذیرند. و فنا آن جاودانهای آن و دوزخ و عذاب بهشت و نعمت

دوزخ حقیقت دارد و برای عذاب »چنین آمده اسللللت: « مراتب الاجماع»و در کتاب دیگر ایشللللان 

 2 .«ناپذیرند است. دوزخ و دوزخیان فنا

ها را در و بسللیاری از آن ،اند، بسللیار فراوان هسللتند در مورد جاودانگی دوزخ آمده نصللوصللی که 

 را آنآورد. برای جللللاودانگی آن همین کللللافی اسللللللللللت کلللله الله متعللللال   مبللللاحللللث بعللللدی خواهیم

 نامیده است. «سرای همیشگی»« دارالخلد»

و دوزخیان همواره در آن  ،ناپذیر اسللت آری! در باور اهل سللنت و جماعت دوزخ همیشللگی و فنا 

رای همیشللله در آید. کافران و مشلللرکان بو جز موحدین گناهکار، کسلللی از آن بیرون نمی ،خواهند بود

 آن خواهند ماند.
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 : تاثیرات دوزخ بر دنیا و اهل آنمپنجمطلب 

ا رَبِّ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ یَ »است که:   نقل شده  الله عنه رضي  در صحیح بخاری از ابوهریره 

 مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ  فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّیْفِ فَهُوَ أَشَدُّ   أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَیْنِ نَفَسٍ    

 .1 «مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِیرِ

ی دیگرم را ای از من پللارهدوزخ نزد پروردگللارش شلللللللکللایللت کرد و گفللت: پروردگللارا! پللاره      »

داد تا دو  هالله متعال به آن اجاز «بردبین مییعنی اجزای من از شلللللدت گرما خودم را از »خورد می

مرتبه نفس بکشللد؛ یک نفس در زمسللتان و یک نفس در تابسللتان. شللدت گرما یا سللرمایی که احسللاس     

 .«کنید، به خاطر این دو نفس استمی

إِذَا »ود: فرم لی الله علیه وسلم ص  پیامبر است که  نیز نقل کرده الله عنه رضي  بخاری از ابوسعید امام 

 2«.اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ

تر شود؛ زیرا گرمای زیاد از تنفس دوزخ هنگام گرمای شدید، نماز را دیرتر بخوانید تا هوا خنک به»

 .«است
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 فصل دوم

 احوال و اوصاف دوزخیان از منظر قرآن

 است.انه گجدامشتمل بر سه مباحث می باشد که هر مبحث دارای مطالب  این فصل

 مبحث اول: کثرت دوزخیان و بزرگی خلقت آنها

 شدت عذاب و ناله های دوزخیان مبحث دوم:

 مبحث سوم: خوردني، آشامیدني و لباس دوزخیان
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 :کثرت دوزخیان و بزرگی خلقت آنها: اول مبحث

 .خلقت دوزخیان بزرگیو مطلب دوم  ،مطلب مشتمل است: مطلب اول کثرت دوزخیاناین مبحث بر دو 

 :مطلب اول: کثرت دوزخیان

تعداد دوزخیان و تعداد کم بهشتیان، دلالت دارند. الله متعال  ادله قطعي و نصوص شرعي به کثرت

 .1﴾ مِنِینۡ  تَ بِمُؤۡ  حَرَص ۡ  ثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ  أَك ۡ  وَمَا: ﴿فرمایدمی

 .«آورندکنی، اما بیشتر مردم ایمان نمیکه بسیار تلاش میبا این»

 :مردان در بهشت بيشتر از زنان، و زنان در جهنم بيشتر از مردان و حوران در بهشت بيشتر از مردان هستند

يْنٍ عَنِ النَّبیِِّ   نَّهِ فرََأيَْتُ أکَْثرََ أهَْلهِاَ الْفقُرََاءَ اطَّلعَْتُ فیِ الْجَ »صَََلی الله عليه وسَََلم قاَلَ:  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حََََُُ

 .«]2وَاطَّلعَْتُ فیِ النَّارِ فرََأيَْتُ أکَْثرََ أهَْلهِاَ النِّسَاءَ 

به بهشَََت، سَََر زدم و ديدم که اکثر »صَََلی الله عليه وسَََلم فرمود:  گويد: پيامبرعمران بن حَََُين می

 .«دهندديدم که اکثريت دوزخيان را زنان تشکيل میبهشتيان از فقرا هستند. و به دوزخ، نظر انداختم و 

يْئاً فیِ مَقَ  ُِ بطِوُْلِهِ ثمَُّ قاَلَ: رَأيَْناَکَ تنَاَوَلْتَ شَََََََ وْ ِ بْنِ عَبَّاسٍ ذَکَرَ حَدِيْثَ الْکُسََََََُ اکَ امِکَ، ثمَُّ رَأيَْنَ عَنْ عَبْدِاللهَّ

بْتهُُ ْکََلْتمُْ مِنْهُ مَا بقَيِتَِ کَعْکَعْتَ؟ فقاَلَ صَََََلی الله عليه وسَََََلم: إنِِّی رَأيَْتُ الْجَ  نَّهَ، فتَنَاَوَلْتُ عُنْقوُدًا ،وَلوَْ أصَََََََ

سَاءَ. قَ  نْياَ، وَأرُِيتُ النَّارَ، فلَمَْ أرََ مَنْظرًَا کَالْيوَْمِ قطَُّ أفَْظَعَ، وَرَأيَْتُ أکَْثرََ أهَْلهِاَ النِّ ؟ِالدُّ سُولَ اللهَّ قاَلَ:  الوُا: بمَِ ياَ رَ

سَنْتَ إلِىَ إحِْدَاهنَُّ الدَّ  .رِهِنَّ بکُِفْ  ؟ِ قاَلَ: يکَْفرُْنَ الْعَشِيرَ، وَيکَْفرُْنَ الِإحْسَانَ، لوَْ أحَْ  کُلَّهُ، ثمَُّ هْرَ قيِلَ: يکَْفرُْنَ باِللََّّ

 «]3رَأتَْ مِنْکَ شَيْئاً، قاَلتَْ: مَا رَأيَْتُ مِنْکَ خَيْرًا قطَُّ 

گويد: سپس، من گفتم: ای رسول الله! ما مشاهده کرديم کسوُ، میابن عباس بعد از نقل حديث طولَّنی 

صلی  که شما در نماز، در حالی که سرجای خود بوديد، چيزی را گرفتيد و بعد، عقب رفتيد. رسول الله

رفتم، گبهشت را ديدم و خواستم خوشه انگوری بچينيم. اگر آن خوشه را بر می»الله عليه وسلم فرمود: 

 ایخورديد. همچنين دوزخ به من عرضََه گرديد که تاکنون، هيچگاه صََحنهدنيا از آن، میشََما تا پايان 

شترين دوزخيان را زنان، تشکيل می ؟ گفتند: چرا ای رسول الله«. دادندهولناکتر از آن، نديده بودم. و بي

از »رمود: ج ف برورزند؟ پيامپرسََيدند: آيا به الله کفر می«. کنندزيرا آنان کفر و ناسََپاسََی می»فرمود: 

کنند. اگر شما تمام عمر به او، نيکی کنيد، ولی شوهرانشان ناسپاسی کرده، احسان آنان را فراموش می

 .«امگاه از تو خيری نديدهگويد: هيچيک بار از شما قُوری ببيند، می

اکِنیِ الْجَنَّهِ إنَِّ أقَلََّ سََََََ »صَََََلی الله عليه وسَََََلم فرمود:  عمران بن حَََََُين روايت کرده که رسَََََول الله

 .«]4النِّسَاءُ 
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 .«دهندزنان کمترينِ اهل بهشت را تشکيل می»

ِ صَََلی الله عليه وسَََلم ولُ اللهَّ ورَهِ » :عَنْ أبَیِ هرَُيْرَهَ قاَلَ قاَلَ رَسَََُ ورَتهُمُْ عَلىَ صَََُ لُ زُمْرَهٍ تلَجُِ الْجَنَّهَ صَََُ أوََّ

قوُنَ فيِ اطهُمُْ مِنَ الذَّهبَِ الْقمََرِ ليَْلهََ الْبدَْرِ، لََّ يبََََََُُْ ََََََ طوُنَ، آنيِتَهُمُْ فيِهاَ الذَّهبَُ، أمَْش هاَ وَلََّ يمَْتخَِطوُنَ وَلََّ يتَغََوَّ

وقهِِ  کُ، وَلکُِلِّ وَاحِدٍ مِنْهمُْ زَوْجَتاَنِ، يرَُى مُ ُّ سَََُ حُهمُُ الْمِسَََْ هُ، وَرَشَََْ هِ، وَمَجَامِرُهمُُ اْلَوَُّ مَا مِنْ وَرَاءِ وَالْفضََََِّ

َ بکُْرَهً وَعَشِ اللَّحْمِ  َُ بيَْنهَمُْ وَلََّ تبَاَغُضَ، قلُوُبهُمُْ قلَْبٌ وَاحِدٌ، يسَُبِّحُونَ اللهَّ  .«]1ياًّ، مِنَ الْحُسْنِ، لََّ اخْتلِاَ

سان هایشان بهشوند، چهرهاولین گروهی که وارد بهشت می» :صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود گوید از رسول اللهابوهریره می

هایشان از ها از طلاست و شانهها از آب دهان و بینی و ادرار و مدفوع، پاک هستند. و ظروف آندرخشد، آنماه شب چهارده می

دهد. برای هر مرد، دو زن وجود دارد که از هایشان بوی مشک میهایشان از عودِ خوشبوست و عرقدانطلا و نقره است و آتش

هایشان ای وجود ندارد، دلشود. آنجا بین بهشتیان اختلاف و کینهورای پوست و گوشت دیده می شدت زیبایی، مغز ساق پایشان از

 .«کننددل هستند( و صبح و شب الله را به پاکی یاد میمانند دل یک انسان است )به قول معروف همه یک

﴾ مِنِینَۡ  مُؤۡ  ا مِّنَ ٱلۡ  وهُ إِلَّا فَرِیقفَٱتَّبَعُ ۥلِیسُ ظَنَّهُۡ  إِب ۡ  هِمۡ  صَدَّقَ عَلَي ۡ  وَلَقَد﴿ونیز فرموده است: 

 .[02]سبأ: 

از  -های آنهمه-ی آنان تحقق بخشید؛ پس جز شمار اندکی از مؤمنان، و شیطان، گمانش را درباره»

 .«او پیروی کردند

 .[32: ]ص﴾ مَعِینَ ۡ  أَج ۡ  هُمۡ  لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنۡ  لَأَم﴿ فرماید:الله متعال خطاب به ابلیس می

  .«سازمحتماً دوزخ را از تو و همگی پیروانت پر و لبریز می»

روز  رو پیامبران در را ن ذیرفتند، از این و دعوت پیامبران ،ها کافر و مشرک هستندانسان ینبیشتر

 شوند. رستاخیز، برخی با ده نفر و برخی دیگر با یک یا دو نفر و برخی به تنهایی حاضر می

 لی الله علیه وسلمص رسول الله است که روایت شده الله عنهما رضي در صحیح مسلم از ابن عباس

 لَیْسَ مَعَهُ ىَّعُرِضَتْ عَلَىَّ الُأمَمُ فَرَأَیْتُ النَّبِىَّ وَمَعَهُ الرُّهَیْمُ وَالنَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِ»فرمود: 

 2«.أَحَد  
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همراه داشت. برخی یک تا دو  ها به من نشان داده شدند. پیامبری را دیدم که کمتر از ده نفر بهامت»

 .«همراه نداشت خود همراه داشتند و برخی یک نفر هم بهنفر با 

به  «222»در برخی نوشتارها آمده است که از هر هزار نفر، فقم یک نفر به بهشت می رود و بقیه 

 روند. دوزخ می

 لی اللهص رسول الله کند کهروایت می الله عنه رضي بخاری در صحیح خود از ابو سعید خدریامام 

یَقُولُ: أَخْرِجْ  –قَالَ  -یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ یَا آدَمُ فَیَقُولُ لَبَّیْكَ وَسَعْدَیْكَ وَالْخَیْرُ فِى یَدَیْكَ »فرمود:  لمعلیه وس

فَذَاكَ حِینَ یَشِیبُ الصَّغِیرُ الَ قَ، بَعْثَ النَّارِ. قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِینَ

قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ  .وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِید 

«. لْفًا وَمِنْكُمْ رَجُل  أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَ» عَلَیْهِمْ. قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: 

» نَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ فَحَمِدْ«. وَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ إِنِّى لَأطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » قَالَ ثُمَّ قَالَ 

وَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ » مَّ قَالَ فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُ«. إِنِّى لَأطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ  وَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ

ى جِلْدِ الثَّوْرِ الَأسْوَدِ أَوْ فِ إِنِّى لَأطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِى الُأمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَیْضَاءِ

 1«.كَالرَّقْمَةِ فِى ذِرَاعِ الْحِمَارِ

ی اجرای فرمان هستم و خیر و گوید: پروردگارا! حاضر و آمادهفرماید: ای آدم! آدم میالله متعال می»

زخ دانت سهم دوفرماید: از میان فرزنآدم می فرمود: الله متعال به صدر نزد توست. پیغمبر  برکت همه

فرماید: از هر هزار نفر گوید: پروردگارا! سهم دوزخ چقدر است؟ الله متعال میرا جدا کن. آدم می

 از شدت ترس و فرمود: صدور این فرمان وقتی است که صنفر را جدا کن. پیامبر  نهصد و نود و نه

رسند؛ نظر می مردم، مست به کند وای سقم جنین میشوند و هر زن حاملهناراحتی، کودکان پیر می

 ها از شدت ناراحتی سراسیمهولی در حقیقت مست نیستند، بلکه عذاب الهی بسیار شدید است و آن

آن یک نفر، از میان ما چه کسی است؟ فرمود: اند. این خبر برای صحابه بسیار سخت آمد و گفتند: شده
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س س «. رودأجوج و مأجوج به دوزخ میخوشحال باشید. زیرا یک نفر از شما و هزار نفر از ی»

کبیر ما ت«. افزود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، امیدوارم که یک چهارم بهشتیان شما باشید

امیدوارم »ما تکبیر گفتیم. س س فرمود: «. امیدوارم یک سوم بهشتیان شما باشید»گفتیم. س س فرمود: 

وی مشما در میان مردم مانند »گفتیم. پس از آن فرمود: باز هم تکبیر «. نصف اهل بهشت شما باشید

 .«ی خم سفیدی روی دست الاغ سیاه هستیداندازه و یا به سفیدی روی پوست گاو سیاه

 در یکی از لی الله علیه وسلمص رسول الله است که روایت شده الله عنه رضي از عمران بن حصین

ی زیر را با صدای بلند تلاوت ودند، دو آیهسفرهایش که اصحابش از وی فاصله گرفته ب

ۡ  يَفرمود:﴿ ۡۚ أَیُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمٰۡ هَلُ ۡ  نَهَا تَذۡ  مَ تَرَوۡ  یَو ۡ  ء  عَظِیمۡ  زَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡ  إِنَّ زَل ۡ 

وَمَا هُم  ٰۡ رَىٰۡ لَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَۡ  لٍ حَمۡ  وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَم ۡ  ضَعَتۡ  أَر ۡ  ضِعَةٍ عَمَّاۡ  كُلُّ مُر

 1 .[0-4حج: ال]﴾  ۡ  كِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِیدٰۡ وَلَ ٰۡ رَىٰۡ بِسُكَ

ی رستاخیز، رویداد بس بزرگی است. روزی که راستی زلزلهای مردم! از پروردگارتان بترسید؛ به»

برد و هر زن بارداری، بارش را شاهدش باشید، هر مادر شیردهی، کودک شیرخوارش را از یاد می

دید ت و شکه مست نیستند؛ بلکه عذاب الله، سخبینی؛ حال آنکند و مردم را مست و مدهوش میسقم می

ست. ا لی الله علیه وسلمص رسول الله.وقتی همراهانش صدای او را شنیدند، دانستند که این صدای «است

ونَ أَيَّ یَوْمٍ أَتَدْرُ»فرمود:  لی الله علیه وسلمص رسول اللهبه طرف ایشان شتافتند و اطرافش را گرفتند؛ 

یَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ  فَیُنَادِیهِ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى یَا آدَمُ ابْعَثْ بَعْثًا إِلَى النَّارِ فَیَقُولُذَاكَ؟ قَالَ ذَاكَ یَوْمَ یُنَادَى آدَمُ 

آیا می دانید که آن روز، » .«النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِینَ فِي النَّارِ وَوَاحِد  فِي الْجَنَّةِ

گوید: ای آدم! سهم دهد و میرا ندا می علیه السلام روزی است؟ همان روزی است که الله متعال آدم چه

فرماید: از هر هزار گوید: پروردگارا! سهم دوزخ چقدر است؟ الله متعال میدوزخ را جدا کن. آدم می

 .«نفر دوزخی و یک نفر بهشتی است نفر نهصد و نود و نه
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لبخند  با شنیدن این خبر ناامید شدند؛ تا جایی که لی الله علیه وسلمص رسول اللهان گوید: یار راوی می

ود: کرد، فرم این حالت را مشاهده لی الله علیه وسلمص رسول اللهشد. وقتی نمی بر لب هیچ کدام دیده

 إِلَّا كَثَرَتَاهُ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ یقَتَیْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ قَمُّأبْشِرُوا وَاعْمَلُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِ»

 «.وَمَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِیسَ

خوش باشید و عمل کنید. سوگند به ذاتی که جان محمد به دست اوست، شما با دو مخلوق همراه »

تر باشد. که تعدادش از آن گروه کماست، مگر این ها را همراهی نکردههیچ گروهی آن خواهید شد که

ی نی از چهرهگاه پریشا. آن«آن دو گروه یاجوج و ماجوج و هلاک شوندگان نسل آدم و ابلیس هستند

دِهِ مَا أبْشِرُوا وَاعْمَلُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَ»آنان زدوده شد و آثار خوشحالی هویدا گردید. س س فرمود: 

نید. سوگند خوش باشید و عمل ک» «أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِیرِ أَوْ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ

نشانی است در پهلوی شتر  به ذاتی که جان محمد به دست اوست، تعداد شما در برابر سایر مردم، مانند

  1.«یا داغی است بر دست الاغ

ۡ  يَی:﴿کند: وقتی آیهروایت می الله عنه رضي امام ترمذی در سنن خود از عمران بن حصین أَیُّهَا ٰۡ

ۡۚ ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُم  رسول اللهدر مسافرت بر  2.[۱]الحج: ﴾  ۡ  ء  عَظِیمۡ  زَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡ  نَّ زَلإِ ۡ 

 دانید آن کدام روز است؟ جوابآیا می «أَتَدْرُونَ أَيَّ یَوْمٍ ذَلكَ؟»نازل شد، فرمود:  لی الله علیه وسلمص

لُ الله ذلِكَ یَوم  یَقُو»فرمود:  لی الله علیه وسلمص رسول اللهدانند. دادند: الله متعال و رسولش بهتر می

سْعَةً یَا آدَمُ ابْعَثْ بَعْثًا إِلَى النَّارِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتُِمتعال لِآدَمَ: 

دهد و دا میرا ن علیه السلام متعال آدم همان روزی است که الله»«.وَتِسْعِینَ فِي النَّارِ وَوَاحِد  فِي الْجَنَّةِ

گوید: پروردگارا! سهم دوزخ چقدر است؟ الله متعال گوید: ای آدم! سهم دوزخ را جدا کن. آدم میمی

 . مسلمانان با شنیدن«نفر دوزخی و یک نفر بهشتی است فرماید: از هر هزار نفر نهصد و نود و نهمی

رمود: ف لی الله علیه وسلمص رسول اللهشروع به گریه کردند.  ملی الله علیه وسلص این سخن پیامبر
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دَدُ مِنْ الْجَاهِلِیَّةِ فَإِنْ تَمَّتْ وَإِلَّا قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّة  قَمُّ إِلَّا كَانَ بَیْنَ یَدَیْهَا جَاهِلِیَّة  قَالَ فَیُؤْخَذُ الْعَ»

عِیرِ ثُمَّ قَالَ افِقِینَ وَمَا مَثَلُكُمْ وَالْأُمَمِ إِلَّا كَمَثَلِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ أَوْ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَكَمُلَتْ مِنْ الْمُنَ

 1«. إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

ی که پیش از آن جاهلیتی نبوده مگر ایندرست عمل کنید و به الله نزدیک شوید. هیچ نبوت و رسالت»

شود. اگر تعداد تکمیل های دوران جاهلیت گرفته میبوده است. فرمود: این تعداد دوزخی از میان انسان

ها، از یک نشان در پهلوی شتر و یا شود. تعداد شما در برابر سایر امتنشود، از منافقان گرفته می

اصحاب  .«شما نیمی از بهشتیان باشید س فرمود: امید دارم کهیک داغ در دست الاغ بیشتر نیست. س 

 که گوید: خوب یادم نیستتکبیر سر دادند. راوی می لی الله علیه وسلمصبا شنیدن این سخن پیامبر 

این روایات را با  شود: چگونه ممکن است گفته هید.دگفت: دو سوم یا مقدار دیگری را تشکیل می

 کنید؟ روایت زیر جمع می

رمود: ف لی الله علیه وسلمصپیامبر  است که روایت شده الله عنه رضي در صحیح بخاری از ابوهریره

یْكَ وَسَعْدَیْكَ فَیَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ آدَمُ فَیَقُولُ لَبَّ أَوَّلُ مَنْ یُدْعَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ آدَمُ فَتَرَاءَى ذُرِّیَّتُهُ فَیُقَالُ هَذَا أَبُوكُمْ»

لُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا اجَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّیَّتِكَ فَیَقُولُ یَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ فَیَقُولُ أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِینَ فَقَ

فِي الثَّورِ  تِسْعَة  وَتِسْعُونَ فَمَاذَا یَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَمِ كَالشَّعَرَةِ الْبَیْضَاءِ أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ

 2«.الْأَسْوَدِ

 فرزندان خود را مشاهده کهشود. پس هنگامیدر روز رستاخیز احضار می آدم نخستن کسی است که»

فرمان تو  گوید: پروردگارا! برای خدمت بهشود: این پدر شما، آدم است. آدم میکند، اعلام میمی

گوید: پروردگارا! یفرماید: ای آدم! سهم دوزخ را از میان فرزندانت جدا کن. محاضرم. الله متعال می

                                                           

است: حدیثی حسن و صحیح  است. ترمذی در مورد آن گفته ( احمد نیز آن را روایت کرده2/342تفسیر ابن کثیر ) -1
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اصحاب با شنیدن این سخن  نفر را بیرون بیاور. 22گوید: از هر صد نفر سهم دوزخ چقدر است؟ می

ماند؟ شود، چقدر باقی می نفر از ما گرفته 22گفتند: ای رسول خدا! اگر از میان هر صد نفر  صپیامبر 

ظاهر این روایت با  .«بدن گاو سیاه استها همانند مویی سفید بر سایر امت فرمود: امت من نسبت به

در حدیث فوق ذکر  تضادی ندارد؛ زیرا عددی که گونهکردیم، هیچ ها اشارهبدان های دیگری کهروایت

 اعتبار دیگری هستند. علما در مورد این یک اعتبار است و احادیث پیشین نیز بنا به ، بنا به«22»شد 

 اند: دو نوع روایت چنین گفته

نفر در صورتی  22نفر، در حالی است که منظور حدیث تمام نسل آدم باشد و تعداد  222تعداد  -4

گوید: یأجوج و است که تمام نسل آدم به جز یاجوج و ماجوج باشد. ابن حجر در تأیید این سخن می

 ها نشدهآن ای بهاشاره الله عنه رضي اند؛ اما در حدیث ابوهریرهمأجوج در حدیث ابوسعید ذکر شده

 است 

ها باشد در مورد تمام امت «نفر از هزار نفر 222»این احتمال نیز وجود دارد که احادیث پیشین  -0

عنی باشد. ی صلی الله علیه وسلم رسول اللهی امت درباره «نفر از یکصد نفر 22»و حدیث بخاری 

 نفر از هزار نفر است و تعداد اهل دوزخ نسبت به 222ها، ی امتهمه تعداد اهل دوزخ نسبت به

 نفر از صد نفر است. 22، همان صلی الله علیه وسلم رسول اللهامت 

ها از هر هزار نفر یک نفر ممکن است این تقسیم دو دفعه انجام گیرد. یک دفعه در میان تمام امت -6

انجام گیرد. پس در این  علیه وسلمصلی الله  رسول اللهی دوم در میان امت رود و دفعهبه بهشت می

 حالت تناسب بهشتیان، یک نفر از هر صد نفر خواهد بود.

 راز تعداد زیاد دوزخیان

ی هجامع های گوناگون بهها و مکاندعوت اسلامی در زمان دلیل بیشتر بودن دوزخیان این نیست که

ذِّبِینَ وَمَا كُنَّا مُعَ﴿شوند.مؤاخذه نمیان نرسیده است، بشری نرسیده است؛ زیرا کسانی که دعوت حق به آن
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 1.[42]الإسراء: ﴾ اۡ  عَثَ رَسُولۡ  نَب ٰۡ حَتَّى

جاست که الله متعال برای هر امتی آری، این. «کنیمکس را عذاب نمی، هیچو تا پیامبری نفرستیم» 

هیچ ملّتی نبوده است که بیم »2.[02فاطر: ]﴾ ۡ  أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِیهَا نَذِیر ۡ  وَإِن مِّن﴿د:یک بیم دهنده را فرستا

 . «میانشان فرستاده نشده باشدای به دهنده

ز ها اافراد اندکی از پیامبران پیروی کردند و بسیاری از آن علت فراونی اهل دوزخ این است که

شان ایمانی نارا پذیرفتند، ایمفرامین الله سرپیچی نمودند و نیز بسیاری از کسانی که دعوت پسامبران 

 خال  نبوده است.

به بیان دلایل تعداد زیاد دوزخیان و تعداد اندک بهشتیان  «التخویف من النار»ابن رجب در کتاب 

گوید: این احادیث و بسیاری از احادیث مشابه، حکایت از آن دارند که بیشتر فرزندان پرداخته و می

ی کسانی که از پیامبران نافرمانی شان کمتر هستند. همهاند و پیروان پیامبران، از مخالفانآدم، دوزخی

اند. بسیاری ها نرسیده و یا قادر به درک آن نبودهاند؛ مگر کسانی که دعوت حق به آنکردند، دوزخی

د. الله انهای تحریف شده گرایش دارند؛ آنان نیز دوزخیو کتاب از پیروان پیامبران، به ادیان نسخ شده

  3.[۱۱]هود: ﴾ ۥۚعِدُهُۡ  زَابِ فَٱلنَّارُ مَوۡ  أَحۡ  مِنَ ٱل ۦبِهِ ۡ  فُرۡ  وَمَن یَكفرماید:﴿متعال می

ها به قرآن کفر ورزد، آتش میعادگاه آورند و هرکه از سایر گروهچنین کسانی به قرآن ایمان می»

 .«اوست

اند. آنان همان منافقانی هستند که چنین، بسیاری از پیروان کتاب حق و شریعت الهی نیز دوزخیهم

در ظاهر و باطن پیرو دین الهی  ز کسانی کهی دوزخ قرار دارند. اما بسیاری اترین طبقهدر پایین

شوند و این دسته همان اهل بدعت و دانند، گرفتار شبهات مینامند و میهستند و خود را مسلمان می

 گمراهند. 
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 ( سوره فاطر44آیه ) -2 

 ( سوره هود61آیه ) -3 
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ود؛ همه شدر احادیث صحیح بسیاری تصریح شده است که این امت به هفتاد و اندی فرقه تقسیم می

 د. انها سوای یک گروه، دوزخیآن

های حرام که مرتکبین آنها به ها به شهوات و لذتنیز به سند صحیح وارد شده است که این گروه

بهره ها در دوزخ ماندگار نیستند، ولی از عذاب دوزخ بیاند. گرچه ایناند، مبتلا گشتهدوزخ تهدید شده

ن فرقه، همان است که در ی مطلق بهشت است و آمانند. تنها یک فرقه از این امت شایسته ی وعدهنمی

کند و از شبهات و شهوات و یارانش پیروی می لی الله علیه وسلمص رسول اللهظاهر و باطن از راه 

 اند.نجات یافته

تعداد افراد این گروه در عصر امروز، بسیار اندک است. ممکن است دلیل فراوانی اهل دوزخ، پیروی 

اسِ زُیِّنَ لِلنَّوانی، در اعماق درون انسان ریشه دوانیده است: ﴿مسایل شه به از شهوات باشد. زیرا علاقه

ةِ فِضَّۡ  مُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡ  طِیرِ ٱلٰۡ قَنَۡ  بَنِینَ وَٱلۡ  ءِ وَٱلۡ  تِ مِنَ ٱلنِّسَاٰۡ حُبُّ ٱلشَّهَوَ

 ۡۖ یَاۡ  دُّنةِ ٱلٰۡ حَیَوۡ  عُ ٱلٰۡ لِكَ مَتَٰۡ ذَ ۡ  ثِۡ  حَرۡ  مِ وَٱلٰۡ عَۡ  أَنۡ  مُسَوَّمَةِ وَٱلۡ  لِ ٱلۡ  خَيۡ  وَٱل

 1.[42عمران: ]آل﴾ َابِۡ  مَۡ  نُ ٱلۡ  حُس ۥوَٱللَّهُ عِندَهُ

های هنگفتِ طلا و نقره و های درونی اعم از زنان، فرزندان و ثروتبرای مردم، محبت خواسته»

های مرغوب و نشاندار و چارپایان و زراعت، آراسته شده است. این کالای زندگی دنیاست و اسب

 . «باشدنیک، نزد الله میبازگشت و پاداش 

د زننهای نفسانی دست میهای غیر شرعی و هوسبسیاری از مردم برای رسیدن به این شهوات، به راه

کنند. علاوه بر این، بسیاری از افراد، در برخورد با شهوات و هوای و از قوانین الهی سرپیچی می

 فِي لِكَۡ  نَا مِن قَبۡ  سَلۡ  أَر ۡ  لِكَ مَاٰۡ وَكَذَالله: ﴿کنند نه از شریعت نفسانی، از گذشتگان خود پیروی می

ۡ  ءَنَا عَلَىۡ  ءَابَا ۡ  نَاۡ  إِنَّا وَجَد ۡ  رَفُوهَاۡ  مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُت ۡ  یَةۡ  قَر ۡ  وَإِنَّا عَلَى ۡ  أُمَّة ٰۡ رِهِم ٰۡ ءَاثَ ٰۡ

ۡۖ ءَكُمۡ  ءَابَاهِ ۡ  عَلَي ۡ  مِمَّا وَجَدتُّم ٰۡ دَىۡ  تُكُم بِأَهۡ  جِئ ۡ  لَ أَوَلَوٰۡ قَ۞تَدُونَ ۡ  مُّق  ۡ  اْ إِنَّا بِمَاۡ  قَالُو ۡ 

                                                           
 ( سوره آل عمران64آیه ) -1 
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 1.[02-06]الزخرف: ﴾ فِرُونَٰۡ كَ ۦتُم بِهِۡ  سِلۡ  أُر

 گذرانشکه سران خوشای نفرستادیم مگر آندهندهو همچنین پیش از تو در هیچ آبادی و شهری هشدار»

 -دهندهشداره-خواهیم کرد.  قطع از آنان پیرویطور ایم و بهرا بر چنین آیینی یافته گفتند: ما، نیاکانمان

باز »اشم ب اید، برایتان آوردهرا بر آن یافتهچه که شما پدرانتان تر از آنبخشگفت: آیا اگر آیینی هدایت

گرایش .««اید، باور نداریمما به آیینی که آورده»؟ گفتند: «کنیدهم از آیین موروثی نیاکانتان پیروی می

های بسیاری بدان گرفتارند. آثار نیاکان و تعصّب به آن، دردی است که امت به راه و روش گذشتگان و

مخرب و منفی این بیماری، از آثار شهوت و هوای نفس که در اعماق قلب انسان ریشه دوانیده است، 

 رود.ای شهوت به شمار میکمتر نیست. گرچه این نیز گونه

 لی اللهص رسول الله اند کهروایت کرده الله عنه رضي ابو داود، ترمذی و نسائی از طریق ابوهریره

بَ فَنَظَرَ إِلَیْهَا ثُمَّ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَیْهَا. فَذَهَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النّارَ قَالَ: یَا جِبْرِیلُ »فرمود:  علیه وسلم

لَیْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ أَحَد  فَدَخَلَهَا. فَحَفَّهَا بِالشَّهَواتِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِجَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا یَسْمَعُ بِهَا 

 2«.إِلَیْهَا فَلَمّا رَجَعَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِیتُ أَنْ لَا یَبقِی أَحَد  إلّا دَخَلَهَا

 لنگاه کن. جبرئی آنرافرمود: برو و  سلامعلیه ال هنگامی که الله متعال دوزخ را آفرید، به جبرئیل»

ی آن رفت و نگاه کرد و س س آمد و گفت: پروردگارا! سوگند به جلال و شکوه تو، هرکس درباره

شود. س س الله متعال دستور فرمود که دوزخ با شهوات احاطه شود و به بشنود، هرگز وارد آن نمی

: رفت و نگاه کرد؛ س س برگشت و گفت علیه السلام امر کرد: برو و به آن نگاه کن. جبرئیل÷ جبرئیل

 .«پروردگارا! سوگند به جلال و شکوه تو، بیم آن دارم که همه وارد ذوزخ شوند

 لی اللهص رسول الله است که روایت شده الله عنه رضي در صحیح بخاری و مسلم از طریق ابوهریره

                                                           
 سوره الزخرف 44 -43آیه  1 

 ( 3233( شماره )2/202) صحیح البخاری -2
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 .1«بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِحُجِبَتْ النَّارُ »فرمود:  علیه وسلم

 .«دوزخ با لذایذ و شهوات و بهشت با ناملایمات پوشیده شده است»

  2ها و لذایذ درونی انسان هستند.گوید: منظور از شهوات، خواستهصدیق حسن خان می

شود. خود بکشد، شهوت گفته می چه که با نفس سازگار باشد و نفس را به سویگوید: هر آنقرطبی می

شود که برای رسیدن به درون آن، باید از حفاف عبور ای گفته میبه هر چیز احاطه کننده« حفاف»

 3کرد.

 هستند.  روند، زنبيشتر مؤمنان گناهکاری که به دوزخ می زنها بيشترين دوزخيان

لی الله عليه ص رسول الله است که روايت شده الله عنهما رضي ابن عباس در بخاری و مسلم از طريق

 «رَايَتُ النَّارَ وَ رَايَتُ اكَثرََ اهَلهَاَ النِّساءُ »ی نماز کسوُ فرمود: ضمن خطبهدر  سولم

 .«م که بيشتر دوزخيان زن هستنددوزخ را ديدم و ديد»

صلی الله  رسول الله است که روايت شده الله عنه رضي در بخاری و مسلم از طريق ابو سعيد خدری

ِ »فرمود:  عليه وسلم قْنَ فإَنِِّي رَأيَْتكُُنَّ أكَْثرََ أهَْلِ النَّارِ فقَلُْنَ وَ لمَِ ذَلكَِ ياَ رَسُولَ اللهَّ دَّ َُ ؟ قاَلَ: ياَ مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَ

 4«.تكُْثرِْنَ اللَّعْنَ وَتكَْفرُْنَ الْعَشِيرَ 

ام. سوال کردند: ای رسول خدا! چرا؟ دوزخی يافتهای زنان، صدقه دهيد؛ زيرا من بيشتر شما را »

 .«کنيدکنيد و از همسرانتان ناسپاسی میفرمود: چون زياد نفرين می

 لی الله عليه وسلمص رسول اللهاست که  روايت شده الله عنه رضي در حديثی ديگر از اسامه ين زيد

ةُ »فرمود:   «مَنْ دَخَلهَاَ النِّسَاءُ وَقمُْتُ عَلىَ باَ ِِ النَّارِ فإَذَِا عَامَّ

 .«شدند، زن بودندوارد دوزخ میی دوزخ ايستادم، بيشتر کسانی که بر دروازه»

                                                           

 (002اولی الاعتبار ) یقظة -1

 (002یقظة اولی الاعتبار ) -2

 قبلی، همان صفحه. -3

 (22،32(، صحیح مسلم )4230صحیح بخاری ) -4
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لی الله عليه ص رسول الله است که روايت شده الله عنه رضي در صحيح مسلم از عمران بن حُين 

 1«انَِّ اقَلَّّ ساكِنيِ الجَنَّةِ النِّساءُ »فرمود:  وسلم

 .«کمترين ساکنان بهشت هستندان زن»

نافاتی م« هر کدام از بهشتیان بیش از یک همسر دارد»این روایات با روایتی که در آن گفته شده است: 

اند، زنانی از نوع بشر هستد و همسران بهشتیان، ها دوزخیندارد؛ زیرا منظور از زنانی که بیشتر آن

فرمود، این  ص چه که رسول اللهدوزخیان زن هستند، علاوه بر آنکه بیشتر  باشند.دلیل اینحوریان می

گیرند و به زینت ناپایدار دنیا گرایش عمیق دارند. ها قرار میاست که زنان بیشتر تحت تأثیر هوس

 کنند. بنابراین، در مورد کارهای اخروی و آمادگی برای آخرت، ضعیف عمل می

ی مردان از آخرت هستند. چون : زنان مؤثرترین عامل دورکنندهتوان گفتبا توجه به دلایل یادشده، می

را از جهان ها خود و دیگران ارزش دنیا زیاد است، لذا بیشتر آنها و کالای بیگرایش زن به هوس

سختی  گران به آخرت را بهخورند. همچنین دعوت دعوتدارند و بسیار زود فریب میآخرت بازمی

ای وجود دارند که حافظ حدود الله، پایبند به های شایستهها انسانحال، میان آنکنند. در عین اجابت می

شوند. همچنین زنانی پیدا اصول شریعت، فرمانبردار فرامین الهی و رسولش هستند و وارد بهشت می

 اند.شوند که در ایمان و اعمال نیک، از بسیاری از مردان پیشی گرفتهمی

 خیاندوز خلقتبزرگی مطلب دوم: 

وارد دوزخ  -داندتنها پروردگار می آنرای که اندازه - ناک و فربهدوزخیان با هیأتی بسللللللیار وحشللللللت 

ین کند، چننقل می لی الله عیه وسلللمصلل رسللول اللهاز  الله عنه رضللي شللوند. در حدیثی که ابوهریرهمی

 2«ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِمَا بَیْنَ مَنْكِبَىِ الْكَافِرِ فِى النَّارِ مَسِیرَةُ »است:  آمده

                                                           

 (0263( صحیح مسلم )0223صحیح بخاری ) -1

 ( 2/0422صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب النار یدخلها الجبارون ) -2



 

65 

 .«روز برای یک اسب تیزرو استی کافر، سه شبانهی میان دوشانهدر روز رستاخیز فاصله»

افِرِ مِثْلُ ضِرْسُ الْكَ ضِرسُ  »فرمود:  لی الله علیه وسلم ص پیامبر  کند کهنقل می الله عنه رضي  ابوهریره

 1«مَسِیرَةُ ثَلَاثٍ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ

 .«باشدروز می 6ی مسافت بزرگی کوه احد است و کلفتی پوستش، به اندازه دندان آسیاب کافر، به»

 ای که یک دندانگونه شود؛ به تر میگوید: جسم دوزخیان برای پُر کردن دوزخ بزرد زید بن ارقم می

 شود.ی کوه احد بزرد میشخ  دوزخی، به اندازه

  لی الله علیه وسللللمصللل رسلللول الله اسلللت که روایت شلللده الله عنه رضلللي ثی دیگر از ابوهریرهدر حدی

 كَمَا بَیْنَ مَإِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضلللِرْسلللَهُ مِثْلُ أُحُدٍ وَإِنَّ مَجْلِسلللَهُ مِنْ جَهَنَّ»فرمود:

 2«.مَكَّةَ وَالْمَدِینَةِ

ضللخامت پوسللت کافر، برابر چهل و دو ذراع و دندانش برابر کوه احد و محل نشللسللتنش در دوزخ،   »

 .«ی میان مکه و مدینه استبه گستردگی فاصله

ی کند: روز رسللتاخیز دندان کافر به اندازهچنین نقل می الله عنه رضللي باره از ابوهریره حاکم در این

ی کوه اندازه، رانش به«بیضلللللللاء»و بازویش برابر کوه  احد، ضلللللللخامت پوسلللللللتش برابر هفتاد ذراع

.جسللم بزرد کافر، «اسللت« ربذه»ی مسللافت میان من و اندازهگاهش در دوزخ بهو نشللسللت« ورقان»

 اش افزوده شود. خاطر آن است که بر عذاب و شکنجهبه

اش به حد نهایی شللکنجه خاطر آن اسللت کهها بهی اینفرماید: همهامام نووی در شللرح این احادیث می

ی این گفتارها واجب اسلللت. چون رسلللول صلللادق المصلللدوق بدان خبر داده همه برسلللد. آری، ایمان به

                                                           

 ( .2/0432، )یقظة اولی الاعتبار  -1

است: حدیثی  و در مورد آن گفته است: ترمذی این را روایت کرده ( محقق مشکاة گفته6/426المصابیح )مشکاة  -2

 گویم سند آن صحیح است.حسن و صحیح است. من نیز می
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 1است.

جسللللم بزرد کافر بدان جهت اسللللت که عذاب » گوید: رح و توضللللیح این احادیث میابن کثیر در شلللل

 2 .«فرماید: تا عذاب را بچشندطور که الله شدید الغقاب میبیشتری را بچشد. همان

 مبحث دوم: شدت عذاب و ناله های دوزخیان

 .اين مبحث به دو مطلب مشتمل است: مطلب اول شدت عذا ِ دوزخيان و مطلب دوم ناله های دوزخيان

 یانعذاب دوزخ: شدت مطلب اول

چنان عذاب سخت و وحشتناکی دارد، ی آتش بسیار سخت و بیمناک است. آتش دوزخ آنعذاب و شکنجه

عنوان فدیه،  کند که به خاطر نجات از آن، بهترین دارایی و هستی خود را بهرا مجبور میکه انسان 

ا ۡ  هَبضِ ذَۡ  أَرۡ  ءُ ٱلۡ  أَحَدِهِم مِّل ۡ  بَلَ مِنۡ  فَلَن یُق ۡ  كُفَّار ۡ  إِنَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمتقدیم کند:﴿

ۡ  أُوْلَ ۦ   بِهِ ٰۡ تَدَىۡ  وَلَوِ ٱف  .[24عمران: ]آل﴾ صِرِینَٰۡ وَمَا لَهُم مِّن نَّ ۡ  عَذَاب  أَلِیم ۡ  ئِكَ لَهُمٰۡ

دازند، به عنوان فدیه ب ر آنرامیرند، اگر زمین پر از طلا باشد و ورزند و با کفر میکسانی که کفر می»

.و «هرگز از هیچ کدام از آنان پذیرفته نخواهد شد. برای ایشان عذاب دردناکی است و یاوری ندارند

 ۥعَهُمَ ۥلَهُۡ  ا وَمِثۡ  ضِ جَمِیعۡ  أَرۡ  أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱل ۡ  إِنَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ لَوفرماید: ﴿در جایی دیگر می

ۡۖ هُمۡ  مَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنٰۡ قِيَۡ  لمِ ٱۡ  عَذَابِ یَو ۡ  مِن ۦتَدُواْ بِهِۡ  لِیَف  .[63]المائدة: ﴾ۡ  عَذَاب  أَلِیم ۡ  وَلَهُم ۡ 

اگر تمام چیزهایی که در زمین است و همانند آن، از آنِ کافران باشد و همه را برای نجات از عذاب »

  .«دارند -پیش رو-شود و عذاب دردناکی رستاخیز به عنوان فدیه بدهند، از آنان پذیرفته نمی

: فرمود لی الله علیه وسلمص رسول الله است که روایت شده الله عنه رضي در صحیح مسلم از انس

ا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَیْتَ خَیْرًا یَیُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْیَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ یُقَالُ »

                                                           

 ( 42/433شرح نووی علی مسلم ) -1
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 1«.قَمُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِیم  قَمُّ؟ فَیَقُولُ: لَا وَالِله یَا رَب

آورند. رنگش در آتش مندترین شخ  در دنیا را که دوزخی شده است، میدر روز رستاخیز، ثروت»

شود: ای فرزند آدم! آیا هرگز خیری در دوزخ دیدی؟ آیا هرگز نعمتی گاه سوال میشود. آندگرگون می

ست ی اندکی ااین تنها چند لحظه.«امگوید: پروردگارا! سوگند به ذات تو که ندیدهگذز کرد؟ میبر تو 

 کنند. های دنیا را فراموش میی آن تمامی لذاید و شادیکفار با مشاهده که

 ملی الله علیه وسلص رسول الله است کهروایت شده  الله عنه رضي در بخاری و مسلم از انس بن مالک

الَ: نَعَمْ. قَ إِنَّ الَله یَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟»مود: فر

 2«. إِلَّا الشِّرْكَتَقَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَأَبَیْ

مین های زفرماید: آیا اگر از نعمتالله متعال در روز رستاخیز به کسی که در کمترین عذاب است، می»

فرماید: گوید: حتماً. پروردگار میکردی؟ میبرای نجات از عذاب دوزخ فدا می آنراداشتی، چیزی می

که تو از نسل پدرت آدم بودی. خواستم کسی را شریک من قرار از تو خواستم؛ در حالی آنراکمتر از 

  .«ندهی؛ اما تو برای من شریک قرار دادی

تمام دوستانش را برای رهایی از عذاب دوزخ  کند کهرا مجبور می شدت آتش و هراس از آن، انسان

لَتِهِ ٱلَّتِي وَأَخِیهِ وَفَصِی ۦحِبَتِهِٰۡ بِبَنِیهِ وَصَ ۡ  مِئِذِۡ  عَذَابِ یَو ۡ  تَدِي مِنۡ  یَف ۡ  رِمُ لَوۡ  مُجۡ  یَوَدُّ ٱلفدا کند: ﴿

ۡ  تُ ۡۖ ا ثُمَّ یُنجِیهِ كَلَّاۡ  ضِ جَمِیعۡ  أَرۡ  وِیهِ وَمَن فِي ٱلۡ  -44]المعارج: ﴾ ٰۡ لِّلشَّوَى ۡ  نَزَّاعَة ٰۡ إِنَّهَا لَظَى ۡ 

43] .3 

روز بگرداند و همسر و برادر خود را  کند فرزندانش را بلاگردان عذاب آنهر گنهکاری آرزو می»

جات تا ن -فدا کند-ی کسانی را که در زمین هستند دادند. و همهو قبیله و خویشاوندانی را که پناهش می

                                                           

 (6/420مشکاة المصابیح ) -1
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های و بافت»کش است. در حالی که پوست سر راستی که دوزخ، آتشی سوزان و زبانهیابد. هرگز؛ به

 «کند.میبَر «سوزاند وبدن را می

 ناله های دوزخیان: مطلب دوم

 ۡ  جۡ  ذَا فَوٰۡ هَ﴿ رفته می شلود؛ چنانکه خدواند می فرمیاید: ګدر این مطلب ناله های دوزخیان به بحث 

ۡۚ ا بِهِمۡ  حَبَۡ  لَا مَر ۡ  مَّعَكُم ۡ  تَحِمۡ  مُّق ۡۖ ا بِكُمۡ  حَبَۡ  لَا مَر ۡ  أَنتُم ۡ  صلللللللَالُواْ ٱلنَّارِ  قَالُواْ بَل ۡ  إِنَّهُم ۡ   ۡ 

 ا فِيۡ  فۡ  ا ضلللللللِعۡ  هُ عَذَاب ۡ  ذَا فَزِدٰۡ قَرَارُ  قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَ    ۡ  سَ ٱلۡ  فَبِئ ۡۖ تُمُوهُ لَنَا ۡ  قَدَّم  ۡ  أَنتُم

نَا لَا نَرَى        عُدُّهُم مِّنَ ٱل  ۡ  رِجَال  ٰۡ ٱلنَّارِ  وَقَالُواْ مَا لَ  ۡ  رِیًّا أَم ۡ  سلللللللِخ ۡ  هُمٰۡ نَۡ  رَارِ  أَتَّخَذ ۡ  أَشۡ  ا كُنَّا نَ

 1. [32-22]ص:  ﴾لِ ٱلنَّارِ ۡ  تَخَاصُمُ أَه ۡ  لِكَ لَحَقّٰۡ رُ  إِنَّ ذَٰۡ صَۡ  أَبۡ  هُمُ ٱلۡ  عَن ۡ  زَاغَت

این گروه انبوه بر اثر فشلللار و گویند:(بینند میخود را میروان )هنگامی که رؤسلللای کفر، پی»ترجمه: 

اندازند. خوش نیامدند و خوشلللللللی نبینند. آنان با آتش دوزخ سلللللللوخته            زور خود را به میان شلللللللما می   

گویند: بلکه شللما خوش نیامدید و خوشللی نبینید چرا که این شللما بودید که چنینی شللوند. )پیروان( میمی

گویند: پرودگارا! هر کس چنین جایگاه . وه چه مقر و جایگاه بدی است. و میی ما کردیدجایی را بهره

گویند: ما چرا و عذابی را نصللللیب ما نموده اسللللت عذاب او را در آتش دوزخ چندین برابر گردان. می

آوردیم؟ آیا ما ایشان را  بینیم که در دنیا ایشان را از زمره بدان و بدکاران به حساب می   کسانی را نمی 

ن یک توانند ببینند. ایکردیم و یا اینکه چشمان ما ایشان را نمیو مسخره میقیر و ناچیز گرفته بودمیح

 . «واقعیت است و قطعاً نزاع و سخنان خصمانه دوزخیان با یکدیگر خواهد بود

ذَا ٰۡ لَنَا هَ ۡ  وَيٰۡ یَنظُرُونَ  وَقَالُواْ يَ  ۡ  فَإِذَا هُم  ۡ  حِدَة ٰۡ وَ ۡ  رَةۡ  فَإِنَّمَا هِيَ زَج  ﴿فرماید:   خداوند می  هم چنان  

شلللللللُرُواْ ٱلللَّذِینَ ظَلَمُواْ  ۡ  ٱح۞تُكللَذِّبُونَ   ۦلِ ٱلللَّذِي كُنتُم بللِهِ ۡ  فَ ۡ  مُ ٱلۡ  ذَا یَوٰۡ مُ ٱلللدِّینِ  هَۡ  یَو

ۡۖ جَحِیمِ  وَقِفُوهُمۡ  طِ ٱلٰۡ صِرَ ٰۡ إِلَى ۡ  دُوهُمۡ  هِ فَٱهبُدُونَ  مِن دُونِ ٱللَّۡ  وَمَا كَانُواْ یَع ۡ  جَهُمٰۡ وَۡ  وَأَز  ۡ 

 ۡ  ضللللُهُمۡ  بَلَ بَعۡ  لِمُونَ  وَأَقۡ  تَسۡ  مَ مُسۡ  یَوۡ  هُمُ ٱل ۡ  لَا تَنَاصللللَرُونَ  بَل ۡ  ُولُونَ  مَا لَكُمۡ  ۡ  إِنَّهُم مَّس
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نُواْ تَكُو ۡ  نِ  قللَالُواْ بللَل لَّمیَمِیۡ  تُونَنللَا عَنِ ٱلۡ  تللَأ ۡ  كُنتُم ۡ  اْ إِنَّكُمۡ  ءَلُونَ  قللَالُوۡ  یَتَسللللللللَا ۡ  ضۡ  بَع ٰۡ عَلَى

ۡۖ نِٰۡ طَۡ  كُم مِّن سلللللُلۡ  مِنِینَ  وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيۡ  مُؤ لُ ۡ  نَا قَوۡ  غِینَ  فَحَقَّ عَلَيٰۡ ا طَۡ  مۡ  قَو ۡ  كُنتُم ۡ  بَل ۡ 

ۡۖ رَبِّنَا ونَ  تَرِكُۡ  ابِ مُشعَذَۡ  فِي ٱل ۡ  مَئِذۡ  یَو ۡ  وِینَ  فَإِنَّهُمٰۡ إِنَّا كُنَّا غَ ۡ  كُمٰۡ نَۡ  وَيۡ  ئِقُونَ  فَأَغۡ  إِنَّا لَذَا ۡ 

 ﴾نَ بِرُوۡ  تَك ۡ  هَ إِلَّا ٱللَّهُ یَس  ٰۡ إِلَ ۡ  لَا  ۡ  اْ إِذَا قِیلَ لَهُم ۡ  كَانُو  ۡ  رِمِینَ  إِنَّهُمۡ  مُجۡ  عَلُ بِٱل  ۡ  لِكَ نَف ٰۡ إِنَّا كَذَ  

 1.[62-42]الصافات: 

گفت: نگرند و خواهند می سللر از گور بدر آورده وتنها یک صللدا خواهد بود و به ناگاه آنان »ترجمه: 

شلللود این روز داوری و حسلللابرسلللی اسلللت همان    ها گفته می! این روز جزا اسلللت! و به آنوای بر ما

د، انکسللانی را که سللتم کرده دهدفرشللتگان دسللتور میخداوند به نامیدید. روزی که در دنیا دروغش می

ی کنید غیر از خدا هر چه را آوراند، جمعپرسللتیدهآنان، به همراه آنچه می پیشللهکفرهمراه با همسللران 

اند، آنگاه آنان را به دوزخ راهنمایی کنید. آنان را اند، همه را یکجا گرد آورید پرستیدهکردهپرستش می

ز دهید؟ بلکه آنان امرو( شما چرا یکدیگر را یاری نمینگه دارید که باید بازپرسی شوند. )ای مشرکان

سلیم  کاملا ست می ه بعضی می اند. بعضی رو ب مطیع و ت  عفان)مستض   نمایند کنند و همدیگر را بازخوا

( ها در پاسلللخ)آنگویند: شلللما آمدید و از راه دلسلللوزی به زور ما را گمراه کردید.  ( میبه مسلللتکبران

ایمان بودید. ما که هیچگونه سللللطه و قدرتی بر شلللما نداشلللتیم. بلکه خودتان   گویند: بلکه خودتان بیمی

سللللللرکش و نافرمانی بودید. پس عذاب پرودگارمان گریبان گیر هر دوی ما شللللللد و باید آن را مردمان 

بچشلللللللیم. مللا خودمللان گمراه بودیم و شلللللللمللا را هم گمراه کردیم. در نتیجلله آنللان در عللذاب، بللا هم و  

عبودی دا مشد جز خ ( وقتی بدانان گفته میچرا که)کنیم. اند. ما اینگونه با بزهکاران رفتار میمشترک 

شلللهید . «پرسلللتی را ب ذیرند(دیدند که یکتانمودند. )خویش را بالاتر از آن میدیگر نیسلللت، بزرگی می

سیر خویش می      سیدقطب در ذیل این آیات در تف سلام،  سا که    بزرگوار ا گوید: به صدای مهیب و رعد آ

 گویند. می« زجره» در یک چشم به هم زدن سر داده شود
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فَإِذَا ﴿در اینجا بخاطر آن اسللللت که شللللدت، هول و هراس آنروز را بیشللللتر جلوه دهد    کاربرد این واژه

نگرند و ناگهان و بدون اطلاع قبلی و حتی بدون احضلاریه، گردهم آمده و بهت زده می  ﴾یَنظُرُونَ ۡ  هُم

ان حال وحشت در هم. 1وای بر ما مگر قیامت بر پا شد؟! ﴾مُ ٱلدِّینِۡ  ذَا یَوٰۡ لَنَا هَۡ  وَيٰۡ يَٰۡ ﴿گویند: می

 ۦلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۡ  فَ ۡ  مُ ٱلۡ  ذَا یَوٰۡ هَ﴿دهد: و سرگردانی، صدایی از غیب، گوششان را نوازش می     

آری. این همان روز فصل و جدایی میان حق و باطل است که شما آن را قبول نداشتید. س س        ﴾تُكَذِّبُونَ

برای فرار از بازخواست و مواخذه   کنند. و هر یکی، ملامت و سرزنش یکدیگر می شروع به پرخاش 

و مجازات، سعی دارد که جرم خود را به گردن دیگران بیندازد و خود را تبرئه کند! ولی کور خوانده 

متوجه کسلللللی شلللللد، به راحتی خود را از آن، تبرئه کند و از  اسلللللت. اینجا دنیا نیسلللللت که اگر اتهامی 

 ه دام اندازد. ران را بجای خود بمجازات دادگاه نجات یابد و دیگ

 ۡ  اْ إِذَا قِیلَ لَهُم ۡ  كَانُو  ۡ  رِمِینَ  إِنَّهُمۡ  مُجۡ  عَلُ بِٱل  ۡ  لِكَ نَف ٰۡ إِنَّا كَذَ  ﴿فرماید:   در ادامه آیات، خداوند می     

 . ﴾بِرُونَ ۡ  تَكۡ  هَ إِلَّا ٱللَّهُ یَسٰۡ إِلَ ۡ  لَا

معبودی بحق جز  شلللللللد:ها گفته می  کنیم. اگر در دنیا به آن  ما با مجرمان اینگونه رفتار می      »ترجمه:  

شلللللللد: هیچ قانون و  و اگر گفته می . «نمودند پرودگار یکتای عالم وجود ندارد، انکار و اسلللللللتکبار می       

ته ورزیدند و اگر گفقابل پذیرش و اجرا نیست. بازهم تکبر و ابا می  ج دستوری جز شریعت رسول الله     

آورد و کرنش کرد بازهم  شلللللد. نباید جز در پیشلللللگاه حق، در برابر کسلللللی دیگر سلللللر تسللللللیم فرود  می

ها پا فراتر نهاده و داعیان حق را     کردند، اما آن  کردند. کاش به همین بسلللللللنده می    پذیرفتند و تکبر می  نمی

ها )داعیان( از سر راه  نمودند. هدفشان از این کار، برداشتن آن  همواره تهدید، شکنجه، تبعید و اعدام می 

م فرود آورند و خیلی راحت به استثمار کشیده شوند. و در مقابل     ها سر تسلی   بود، تا دیگران در برابر آن

ها بجای اطاعت از پروردگارشللان، خواسللتند که انسللانها میانواع سللتم، مهر سللکوت بر لب بگذارند. آن

 ها اطاعت کنند.از آن
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 یاندنی و لباس دوزخآشامیمبحث سوم: خوردنی، 

غذا و خوردنی دوزخیان،  مطلب دوم آشامیدنی این مبحث بر سه مطالب مشتمل است: مطلب اول 

 مطلب سوم لباس دوزخیان. دوزخیان و

 مطلب اول: غذا و خوردنی دوزخیان

 ست: ا غذای دوزخیان عبارت

ضللَریع  آنرای روید و خشللکیدهخارداری به نام شللبرق که در سللرزمین حجاز می : گیاهضررری از  -الف

خورد. فقم وقتی که تازه اسلللت نمی آنراترین و بدبوترین گیاه اسلللت و هیچ حیوانی  گویند. گویا تلخمی

 خورد. می آنراشتر 

ای دارد که اگر به روید و شللیرهای بدبو و تلخ مزه اسللت که در سللرزمین تهامه می درختچه زقوم: -ب

و  «چرک و خونابه» ، غسلللین«آب بسللیار داغ»ها حمیم کند. نوشللیدنی آنبدن انسللان بخورد، ورم می

طَعَام  إِلَّا  ۡ  سَ لَهُمۡ  لَّيفرماید: ﴿اسللت. الله متعال می «چرکی که از بدن دوزخیان جریان دارد»غسللّاق 

 1.[2-3]الغاشیة: ﴾ ۡ  نِي مِن جُوعۡ  مِنُ وَلَا یُغۡ  لَّا یُس ٢ۡ  مِن ضَرِیع

 . «کندرا رفع میکند و نه گرسنگی ندارند، نه فربه می« ضریع»آنان خوراکی جز » 

د. گوینضریع می  آنراهرگاه رشد کند،   نام خاری است که « شبرق »است که   س روایت شده از ابن عبا

هیچ  کنند،ترین غذاهاسللت. این غذا که دوزخیان از آن تغذیه میگوید: ضللریع از بدترین و تلخقتاده می

 ای عذاب و شکنجه است.ونهیابند و خوردنش گسودی برای آنان ندارد، لذتی در آن نمی

بُطُونِ ۡ  لِي فِي ٱلۡ  لِ یَغۡ  مللُهۡ  أَثِیمِ كللَٱلۡ  إِنَّ شلللللللَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ طَعللَامُ ٱلفرمللایللد: ﴿الله متعللال می

 2.[23-26]الدخان: ﴾ حَمِیمِۡ  يِ ٱلۡ  كَغَل
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جوشد؛ مانند  ها می، خوراک هر گنهکاری است؛ مانند مِس گداخته در شکم  «زقوم»شک درخت  بی» 

 . «وشیدن آب جوشج

 ای دیگر چنین توصیف شده است:درخت زقوم در آیه

 ۥعُهَا كَأَنَّهُ   ۡ  جَحِیمِ طَل ۡ  لِ ٱلۡ  أَص ۡ  رُجُ فِيۡ  تَخ ۡ  لِمِینَ إِنَّهَا شلللللللَجَرَة ٰۡ لِّلظَّ ۡ  نَة ۡ  هَا فِت  ٰۡ نَۡ  إِنَّا جَعَل  ﴿

هلَا  ۡ  عَلَي ۡ  بُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمۡ  ٱل هللَاۡ  ُونَ مِنۡ  هللَا فَمللَالِۡ  كِلُونَ مِنۡ  لللَأ ۡ  طِینِ فللَإِنَّهُمٰۡ رُءُوسُ ٱلشلللللللَّيَ

 1.[33-36]الصافات: ﴾ جَحِیمِۡ  لَإِلَى ٱل ۡ  جِعَهُمۡ  ثُمَّ إِنَّ مَر ۡ  حَمِیم ۡ  ا مِّنۡ  بۡ  لَشَو

اش روید. میوهایم. آن، درختی است که در قعر دوزخ میمجازاتی برای ستمکاران قرارداده آنراما، » 

کنند. سل س روی آن  را از آن پُر می هایشلان خورند و شلکم هاسلت. آنان از آن می مانند سلرهای شلیطان  

 .«شان به سوی دوزخ استنوشند و بازگشتای میآب داغ و آلوده

 ۡ  قُّوممِّن زَ ۡ  كِلُونَ مِن شللَجَرۡ  مُكَذِّبُونَ لَأۡ  لُّونَ ٱلۡ  أَیُّهَا ٱلضللَّا ۡ  ثُمَّ إِنَّكُمد: ﴿فرمایو در جای دیگر می

ذَا ٰۡ هِیمِ هَۡ  بَ ٱلۡ  رِبُونَ شلللللللُرٰۡ حَمِیمِ فَشَۡ  هِ مِنَ ٱلۡ  رِبُونَ عَلَيٰۡ بُطُونَ فَشَۡ  هَا ٱل ۡ  ُونَ مِنۡ  فَمَالِ 

 2 .[23-24]الواقعة:  ﴾ مَ ٱلدِّینِۡ  یَو ۡ  نُزُلُهُم

ها را از آن پُر خواهید خورد و شلللکم« زقوم»گمان از درخت سللل س شلللما ای گمراهان منکِر! بی و »

خواهید کرد و روی آن از آب جوشان خواهید نوشید. مانند شتران تشنه، خواهید نوشید. این، پذیرایی         

  . «آنان در روز جزاست

دارد و  در اعماق دوزخ ریشللله  شلللود که درخت زقوم، درختی ناپاک اسلللت.  از این آیات برداشلللت می 

باشد و به سر شیطان تشبیه شده است. هر چند که ما قادر به دیدن شیطان            هایش بسیار زشت می   میوه

 باشد. نیستیم، اما بر ما واضح است که سر او بسیار زشت و بدمنظر می

ای جز خوردن دلیل گرسللنگی شللدید، چارههایش، دوزخیان بهبا وجود ناپاکی این درخت و زشللتی میوه
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شللللان اند، در شللللکمچه خوردهخورند. سلللل س آنشللللان پُر شللللود، از آن میاز آن ندارند و تا وقتی شللللکم

سیار زیادی می   می د، ناچار به رس جا میگاه که کارشان به این گردد و آنجوشد و موجب درد و آزار ب

نهایت داغ اسلللللت. آنان به ناچار یابند و حمیم همان آب بینمی« حمیم»روند؛ اما آبی جز دنبال آب می

 د.کنهایشان را تکه پاره میگاه این آب رودهنوشند، مانند شتری که بیماری استسقا دارد؛ آناز آن می

 1 .[42حمد: ]م﴾ ۡ  ءَهُمۡ  عَاۡ  ا فَقَطَّعَ أَمۡ  ءً حَمِیمۡ  وَسُقُواْ مَا﴿

پذیرایی از  .«کندشللللان را پاره پاره میهایشللللوند، که رودهو از آب داغ و جوشللللانی نوشللللانده می »

دوزخیان این گونه اسللت. امیدواریم که الله متعال با لطف و کرم خویش ما را به چنین وضللعیتی دچار  

اها در گلوی دوزخیان گیر شلللود که این غذناپاکی، زشلللتی و فسلللاد ضلللریع و زقوم، باعث می نفرماید.

  2.[46-40]المزمل: ﴾ اۡ  وَعَذَابًا أَلِیم ۡ  ا ذَا غُصَّةۡ  ا وَطَعَامۡ  ا وَجَحِیمۡ  أَنكَال ۡ  نَاۡ  إِنَّ لَدَي﴿ کند.

 .«همانا نزدمان زنجیرها و آتشی برافروخته و غذایی گلوگیر و عذابی دردناک است» 

 أَنَّ لَوْ»زشلللتی و ناپاکی زقوم را برای ما چنین ترسلللیم نموده اسلللت:  لی الله علیه وسللللمصللل رسلللول الله

 3«ونُ طَعَامَهُقَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْیَا أَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْیَا مَعَایِشَهُمْ، فَكَیْفَ بِمَنْ یَكُ

کند؛ پس حال کسلللانی که از آن ل دنیا را فاسلللد میای از زقوم در دنیا بیفتد، تمام زندگی اهاگر قطره»

سَ لَهُ ۡ  فَلَي﴿ فرماید:از جمله غذاهای دوزخیان، غسلین است. الله متعال می   .«خورند چگونه است؟ می

-62]الحاقة:   ﴾ ُونَۡ  طِٰۡ خَۡ  إِلَّا ٱل  ۥ كُلُهُ ۡ  لَّا یَأ   ۡ  لِینۡ  غِس ۡ  وَلَا طَعَام  إِلَّا مِن     ۡ  هُنَا حَمِیم ٰۡ مَ هَۡ  یَوۡ  ٱل

62].4 

پس امروز اینجا یار و خویشلللللللاوندی ندارد و از هیچ غذایی برخوردار نیسلللللللت مگر از چرک و          »

 .«خورندکه تنها گنهکاران از آن می -ی دوزخیان-زردابه
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 1.  [23-22]ص: ﴾ ج  ٰۡ وَۡ  أَز ۦ لِهِۡ  وَءَاخَرُ مِن شَك  ۡ  وَغَسَّاق ۡ  یَذُوقُوهُ حَمِیمۡ  ذَا فَلٰۡ هَفرماید: ﴿و می

است، باید که از آن پیوسته بچشند       -اندام دوزخیان است که نوشیدنی ایشان     -ی آب داغ و خونابه این»

 .«و جز این، انواع کیفرهای دیگری از این قبیل دارند و بخورند. 

سدی است که از پوست اهل        غسلین و غساق، دو کلمه    ی مترادف هستند و به معنای: چرک و مواد فا

اند: غسلللین و غسللاق، همان ترشللحاتی اسللت که از زنان زناکار بیرون برخی گفتهآید. دوزخ بیرون می

 یگوید: غسلللین عصللاره شللود. قرطبی میآید و بوی بدی که از گوشللت و پوسللت کافران خارج می می

 اهل دوزخ است.

 های یادشده، برای دوزخیان عنوان شده است: چهار نوع غذا در آیه

 است.ی خود رسیده رارتش به آخرین نقطهی حداغی است که درجه آب جوش و بسیار«: الحمیم» -4

 2.[22]الرحمن: ﴾ ۡ  نَ حَمِیمٍ ءَانۡ  نَهَا وَبَيۡ  یَطُوفُونَ بَيفرماید: ﴿الله متعال می 

 .«گناهکاران در میان آتش دوزخ و آب سوزان در رفت و آمدند»

ی حرارتش به آخرین گویند که درجهبه آبی « آن»توصللللیف شللللده اسللللت و « آن»حمیم در این آیه به 

 3[ 2]الغاشیة: ﴾ ۡ  نٍ ءَانِیَةۡ  عَي ۡ  مِن ٰۡ قَىۡ  تُسفرماید: ﴿نقطه رسیده باشد. و می

 . «شوندی بسیار داغی نوشانده میاز چشمه»

 پیشتر در مورد آن سخن گفتیم.«: غساق» -4

 آید. بیرون میی کافر شده به مایعی گویند که از گوشت و پوست سوخته«: صدید» -0

شده  الله عنه رضي  در صحیح مسلم از جابر    د: فرمو لی الله علیه وسلم ص  رسول الله  است که  روایت 

الُوا: یَا رَسللُولَ اللَّهِ وَمَا قَ«. إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ یَشللْرَبُ الْمُسللْكِرَ أَنْ یَسللْقِیَهُ مِنْ طِینَةِ الْخَبَالِ »
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انی که الله متعال پیمان بسلللته اسلللت که کسللل»«.عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصلللَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»طِینَةُ الْخَبَالِ قَالَ 

 «طینة الخبال»بنوشلللللاند. گفتند: ای پیامبر خدا! « طینة الخبال»ها کنند، به آنمشلللللروب مصلللللرف می

 .«ی اهل دوزخ استچیست؟ فرمود: عرق یا عصاره

صلی الله   رسول الله  اند کهروایت کرده الله عنه رضي  احمد و ترمذی از ابوسعید خدری «: المهل» -0

  «.کعَكَرِ الزَّیْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِیهِ»فرمود:  علیه وسلم

  .«افتداش در آن میبه صللورتش نزدیک کند، پوسللت چهره  آنراروغن اسللت. هرگاه  یماندهمانند ته»

 نشین روغن غلیظ است.گوید: مانند تهمی« مهل»در تفسیر  الله عنهما رضي ابن عباس

 :غذای اهل دوزخ، آتش است

 

دهد و این پاداشللی آنان غذا می های دوزخ بهبرخی از اهل دوزخ کسللانی هسللتند که الله متعال از زغال

كُلُونَ فِي ۡ  مًا إِنَّمَا یَأۡ  ظُل ٰۡ مَىٰۡ یَتَۡ  لَ ٱلٰۡ وَۡ  كُلُونَ أَمۡ  إِنَّ ٱلَّذِینَ یَأ﴿ شللللان اسللللت. گناهانمطایق با 

 1 .[42]النساء: ﴾ اۡ  نَ سَعِیرۡ  لَوۡ  وَسَیَ  ۡۖ اۡ  نَار ۡ  بُطُونِهِم

 -های خود خورند، انگار آتش در شللکمرا به ناحق و سللتمگرانه میگمان کسللانی که اموال یتیمان بی»

إِنَّ ٱلَّذِینَ ﴿ .«خواهند سلللللللوخت با آتش سلللللللوزانی -در روز رسلللللللتاخیز -خورند. و می -ریزند ومی

مَا ۡ  یَك  لَّهُ مِنَ ٱل  ۡ  تُمُونَ  بِهِ ۡ  بِ وَیَشٰۡ كِتَ ۡ  أَنزَلَ ٱل لًا أُوْلَ ۡ  ثَمَن ۦتَرُونَ  ۡ  ا قَلِی یَأ     ٰۡ مَا  ي كُلُونَ فِۡ  ئِكَ 

را در ازای بهای  -هایی از کتابِ توراتهمانا کسانی که قسمت» 2.[422]البقرة: ﴾ إِلَّا ٱلنَّارَ ۡ  بُطُونِهِم

 .«نمایندهایشان میکنند، فقم آتش جهنم را وارد شکمناچیزی کتمان می

 مطلب دوم: نوشیدنی اهل دوزخ

ا فَقَطَّعَ ۡ  ءً حَمِیمۡ  وَسلللللُقُواْ مَافرماید:﴿اسلللللت، الله متعال می «آب جوش»همان حمیم نوشلللللیدني آنان    

 3 .[42]محمد: ﴾ ۡ  ءَهُمۡ  عَاۡ  أَم
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سَ ٱلشللللَّرَابُ ۡ  بِئ ۡۚ وُجُوهَۡ  وِي ٱلۡ  لِ یَشۡ  مُهۡ  كَٱل ۡ  ءۡ  تَغِیثُواْ یُغَاثُواْ بِمَاۡ  وَإِن یَس﴿ فرماید:و می

 1.[02]کهف: ﴾ تَفَقًاۡ  مُر ۡ  ءَتۡ  وَسَا

سوزاند. چه  ها را میشود که چهره و اگر در خواست آب کنند, آبی چون مس گداخته به آنان داده می »

 . «آشامیدنی بدی! و دوزخ جایگاه بسیار بدی است!

 2.[42-43]إبراهیم:  ﴾ ۥوَلَا یَكَادُ یُسِیغُهُ ۥیَتَجَرَّعُهُ ۡ  صَدِید ۡ  ءۡ  مِن مَّا ٰۡ قَىۡ  وَیُسفرماید: ﴿و می

اند تونوشد و نمیجرعه میجرعه آنرانوشانند. دوزخ است و آبی چرکین و بدبو به او می پیش رویش»

 . «آب را به آسانی فرو ببرد

 لباس اهل دوزخمطلب سوم: 

 ۡ  فَٱلَّذِینَ كَفَرُواْ قُطِّعَت﴿ شللللود:لباس اهل دوزخ، از آتش سللللاخته می الله متعال بیان فرموده اسللللت که

 3.[42]الحج: ﴾ ۱٨حَمِیمُۡ  قِ رُءُوسِهِمُ ٱلۡ  یُصَبُّ مِن فَو ۡ  نَّارمِّن  ۡ  ثِیَاب ۡ  لَهُم

 .«ریزنداند و آب داغ و سوزان بر سرشان میهای آتشینی بریدهپس برای کافران لباس»

یه    پاک و منزه کرد، میرا تلاوت می ابراهیم تیمی هرگاه این آ که   فرمود:  باس   اسللللللللت الله  از آتش ل

 4سازد.می

 ٰۡ شللللللَىۡ  وَتَغ ۡ  سللللللَرَابِیلُهُم مِّن قَطِرَان ٥٨فَادِۡ  أَصۡ  مُّقَرَّنِینَ فِي ٱل ۡ  مَئِذۡ  رِمِینَ یَوۡ  مُجۡ  ى ٱلوَتَرَ﴿

 5.[22-22]إبراهیم: ﴾ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ

 یهایشللان از مادهاند. لباسبسللته شللده  -آتشللین-بینی که با زنجیرهای را میروز گناهکاران و در آن »

 .«پوشاندرا می هایشانشود و آتش، چهرهور میزود شعلهبدبویی است که 

                                                           
 ( سوره کهلف45آیه ) -1 

 ( سوره ابراهیم61-61آیه ) -2 

 ( سوره الحج65آیه ) -3 

 (403التخویف من النار: ص ) -4

 سوره ابراهیم  10 – 45آیه  -5 
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 را گویند.  قطران: سرب گداخته شده

لی الله علیه صلل رسللول الله اسللت که روایت شللده الله عنه رضللي در صللحیح مسلللم از ابو مالک اشللعری

 «. وَدِرْع  مِنْ جَرَبٍالْقِیَامَةِ وَعَلَیْهَا سِرْبَال  مِنْ قَطِرَانٍ نَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ یَوْمَ »فرمود:  وسلم 

ا ثِیَابًا النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللَّهُ لَهَ»و ابن ماجه این حدیث را با این لفظ استخراج نموده است:    

 «.مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعًا مِنْ جَرَبِ

پوشللللی از سللللرب گداخته و زرهی از جرب به او پوشللللانده  بدون توبه بمیرد، تنخوان اگر زن نوحه»

 «شودمی

 

 
 

  



 

78 

 فصل سوم

 اسباب نجات از دوزخ از منظر قران

در این فصلللل دو سلللبب عمده نجات از دوزخ به بحث گرفته می شلللود که برای هر سلللبب یک مبحث    

 که هر مبحث دارای مطالب مختلف است. مستقل در نظر گرفته شده است

 ایمان :مبحث اول 

 انجام اعمال صالح :مبحث دوم 

 استقامت و ترک هوا پرستيمبحث سوم: 
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 مبحث اول: ایمان

اولین سلللبب نجات از دوزح به شلللمار  می رود؛ ازین جهت   ،ایمان و عقیده به ارکان شلللش گانه ایمان

، مطلب اول ایمان به الله ،مطلب دوم ایمان به ملائکه، مطلب گردیدهاین مبحث په شش مطالب مشتمل   

ماوي، مطلب چهارم ایمان به پیغمبران الهي، مطلب پنجم ایمان به روز                    سلللللللوم ایمان به  کتب سللللللل

ور روسلتاخیز و مطلب شلشلم ایمان به تقدیر اسلت، که همه مطالب مذکورحاوی مؤمن به می باشلد ، با     

باره در  تحقیق به از  اسلللباب اصللللی ولازمي اتش جهنم اسلللت که  کردن و ایمان آوردن به همه مؤمن

 مؤمن به( در مطالب انجام می یابد. ) ایمان هر رکن

 مطلب اول: ایمان به الله 

می باشد، برای وضاحت این مطلب به شکل درست اول مفهوم  جل جلالهاین مطلب شامل ایمان به الله 

 ود.رفته می شګبه بحث  جل جلالهایمان و ثانیا مفهوم و معنی الله و ثالثا معنی و مفهوم ایمان به الله 

ویند  چنانکه در مختار الصللللللحاح آمده اسللللللت: گاول مفهوم ایمان:  ایمان در لغت تصللللللدیق نمودن را 

 تعالى المُؤْمِنُ لأنه آمنَ عباده من أن یظلمهم وأصللللللل آمن أأمن بهمزتین لیّنت الإیمانُ التصللللللدیق والله»

 ( 1«.) الثانیة

ان خود را از ظلم کردن به ګکه بنده  ترجمه: ایمان تصلللدیق اسلللت و الله تعالی امن دهنده اسلللت؛ زیرا

به الف تبدیل کرده  آنان امن داده اسللت، اصللل کلمه آمن به دو همزه أأمن اسللت همزه دوم را بنا بر لین 

 شد. 

چنانکه خداوند می فرماید: }وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ  ،در قرآن کریم هم ایمان لغتا به همین معنی مستعمل است   

 ( ترجمه: و شما تصدیق مارا نمی کنید.2لَنَا{)

                                                           

 -مكتبة لبنان ناشرون ـ  مختار الصحاح،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقیق : محمود خاطر،الناشر :  1

 .۲۴،ص۱،ج4222 – 4242بیروت ،الطبعة طبعة جدیدة ، 

 .۱۱ـ یوسف/ 2
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 ( 1ایمان در اصطلاح: وإنما الإیمان هو التصدیق بالقلب والإقرار باللسان.)

 ان تصدیق به قلب و اقرار به زبان است.ترجمه: بیشک ایم

  ه وسلم علی قابل ذکر است که تصدیق و اقرار در باره جمله احکام دین اسلام که پیامبر اسلام صلی الله      

آورده  چنانکه در شلللرح عقیدة الطحاویه امده اسلللت: الإیمان المجمل، وهو الإیمان بجمیع ما صلللح عن   

 (2النبي صلى الله علیه وعلى آله وسلم.)

و  تفصلللللللیل و تعین مؤمن به در قرآن و حدیث بیان شلللللللده اسلللللللت. چنانکه خداوند می فرماید: } آمَنَ   

 ا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ لَالرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ   

 ( .3وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ { )

 ( .4در باره تقدیر نیز می فرماید : } إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ { )

ه ردیدګدر حدیث مشلللللهور جبرئیل  نیز تعریف ایمان  و تشلللللخی  و تعیین مؤمن به بیان و واضلللللح 

یل علیه السلللام از رسللول الله صلللی الله علیه وسلللم مي پرسللد که در باره ایمان به من خبر   اسللت، جبرئ

ؤْمِنَ بِالْقَدَرِ   أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسلللللللُلِهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَتُ     » بدهید: فَأَخْبِرْنِى عَنِ الِإیمَانِ. قَالَ      

 ( 5الَ صَدَقْتَ.)قَ«. خَیْرِهِ وَشَرِّهِ 

ترجمه: مرا در باره ایمان خبر بدهید. رسول لله صلی الله علیه وسلم فرمود: اینکه به الله و ملائکه وی 

و کتابهای وی و رسللولان وی و به روز آخرت ایمان بیاورید، و به تقدیر، خیر وشللر وی ایمان داشللته 

 باشید.

                                                           

، الناشر : دار الصمیعي، المملكة العربیة 4ین عند الإمام أبي حنیفة، ،جـ محمد بن عبد الرحمن الخمیس، أصول الد 1

 .420السعودیة،ص

 .۰،ص۱۰حاویة،)ب ت(جخالد بن عبد الله بن محمد المصلح، شرح العقیدة الط  ـ 2

 .032البقرة /  ـ 3

 .22ـ القمر /  4

،الناشر : دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ ۱ـ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، صحیح مسلم،ج 5

 .۲٩بیروت،ص
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ردید، ګمشللخ   ه مؤمن به که در حدیث باردر حدیث مذکور  تصللریح شللده که تصللدیق واقرار در   

 فته می شود. ګایمان 

 : ه()جلال دوم مفهوم لفظ الله

ه آنان به این باور اند که لفظ الله مشللتق روه تقسللیم شللده اند: عد ګبه دو  ةعلماء لغت در باره لفظ جلال

ل می یع صفات کما اما اکثریت دیگر انان می گویند که لفظ الله  علم و غیر مشتق و مستجمع جم   .است 

لَفْظُ الجَلالةِ واخْتُلِفَ  می نویسللد:( 1ز آبادي )فیرو ؛ چنانکه ، در اینجا به نظر دوم اکتفا شللده اسللتباشللد

معنى مَأْلُوهٍ . وأصَحُّها أنَّه عَلَم  غیرُ مُشْتَقّ وأصْلُهُ الَهُ كفِعَالٍ ب ،فیه على عِشْرِینَ قَوْلًا ذَكَرْتُها في المباسِیمِ

 ( 2ما اتُّخِذَ مَعْبُوداً اِلْه .)وكلُّ 

را در کتابهان مبسللللوط و  رفته که آنګتا بیسللللت اقوال اختلاف صللللورت   ةترجمه: در باره لفظ جلال

تفاصللیل ذکر نموده ام، و صللحیح آنهاه این اسللت که او علم و غیر مشللتق اسللت و اصلللش اله بر وزن     

 رفته شود اله می باشد.ګبودیت فعال است که معنی معبود را دارد و هر آن چیز که به مع

ن لفظ الجلالة یجمع كُلَّ صفات إ( می نویسد: 3) در باره معنی جامع لفظ جلاله عبدالرحمن حسن حبنکه

كمال الله عزَّ وجلَّ، باعتباره اسللللماً علماً للذات العلیّة، وما هو اسللللم علم للذّات یكون جامعاً لكلّ صللللفات 

 (  4الكمال.)

جلاله همه صفات کمال الله عز وجل را جمع می کند، به این اعتبار که الله اسم علم ترجمه: بیشک لفظ 

 است برای ذات علوی وبلند. وهر آن که علم برای ذات باشد، جمع کننده صفات کمال می باشد.

                                                           

هج پیدا ۱۲٨مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي، صاحب قاموس محیم عالم نحوي لغوي بود، که در سال   ـ 1

 .۱٩/۱۱/۱۰۴۱، تاریخ مراجعه:m.marfa.orgهجری در یمن وفات یافته است،  ٩۱۱ودر سال 

 .۱۳۴١،ص4ـ محمد بن یعقوب الفیروزآبادي ،قاموس المحیم، ج2

هج در دهکده عریق شهر دمشق متولد شد، شخ  ۱١۰۰یدانی رحمه الله ،در سال ـ عبدالرحمن حسن حبنکه الم 3

، تاریخ tralm.com/people/69193هج وفات نمود،۱۰۲۰مفسر، مفکر،شجاع، سخي و کریم بود ، در سال 

 .۱٩/۱۱/۱۰۴۱مراجعة: 

 .١٨٨،ص۱ـ عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني،البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها،ج 4
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 می باشللد؛ جل جلالهثالثا: مفهوم ایمان به الله: در اصللل خوبی های دنیا و آخرت منوط به ایمان به الله 

ورًا { كُچنانکه خداوند می فرماید: }وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْمِن  فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْیُهُمْ مَشْ    

(1. ) 

 شامل توحید ربویت ، توحید الوهیت و توحید اسماء وصفات می باشد: جل جلالهومفهوم ایمان به الله 

 الف( تعریف  توحید ربوبیت:

رفته شده، الرب نیز از همین ریشه ګـللللللل توحید ربویت: در لغت الربوبیة مصدر است از کلمه ربب ۱

  می باشد ، صاحب مصباح المنیر می نویسد:

ءِ الَّذِي لَا یَعْقِلُ يْشلللَّالرَّبُّ یُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُعَرَّفًا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَمُضلللَافًا وَیُطْلَقُ عَلَى مَالِكِ ال

یْضلللًا،وَلَا یَجُوزُ أَ مُضلللَافًا إلَیْهِ فَیُقَالُ رَبُّ الدَّیْنِ وَرَبُّ الْمَالِ وَقَدْ اُسلللْتُعْمِلَ بِمَعْنَى السلللَّیِّدِ مُضلللَافًا إلَى الْعَاقِلِ  

لِكُ جَمِیعَ الْمَخْلُوقَاتِ وَرُبَّمَا امَ لِلْعُمُومِ وَالْمَخْلُوقَ لَا یَمْاسلللْتِعْمَالُهُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ لِلْمَخْلُوقِ بِمَعْنَى الْمَالِكِ لِأَنَّ اللَّ

ق اش به خداوند می شللود ترجمه: الرب اطلا (2جَاءَ بِاللَّامِ عِوَضللًا عَنْ الْإِضللَافَةِ إذَا كَانَ بِمَعْنَى السللَّیِّدِ .) 

که غیر عاقل باشللد اطلاق رب  در صللورتیکه معرف به الف و لام  ویا مضللاف باشللد، و به مالک شللی

اه به معنای ګاه ګفته می شود مالک دین و مالک مال ، و ګمی شود در صورت اضافت به او، پس 

ردد، اما همراه با الف لام برای مخلوق اسللتعمال اش ګسللید که به عاقل مضللاف باشللد نیز اطلاق می   

آید و مخلوق همه مخلوقات را مالک روا نیست که به معنای مالک باشد،؛زیرا که الام برای عموم می 

  اه با لام در عوض اضافت آمده است که بعنای سید باشد. ګاه ګشده نمی تواند و

 ،والإنعام ،والسیادة ،والرزق ،ومنها الخلق، اصطلاح : توحید الربوبیة هو إفراد الله بأفعاله ـ در۲

والملك والتصویر ، والعطاء والمنع ، والنفع والضر ، والإحیاء والإماتة، والتدبیر المحكم ، والقضاء 

والقدر ، وغیر ذلك من أفعاله التي لا شریك له فیها ، ولهذا فإن الواجب على العبد أن یؤمن بذلك كله 

                                                           

 .42ـ الإسراء /  1

هـ(، المصباح المنیر في غریب الشرح 222ـ أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى : نحو  2

 .١١۱، ص١الكبیر،ج
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دن، رزق دادن، سیادت، نعمت توحید ربوبیت یگانه دانتسن الله تعالی در افعال است مانند آفری (1).

بخشیدن، مالک بخشیدن، صورت بخشیدن، بخشیدن و بازداشتن، نفع و یا ضرر رسانیدن، زنده کردن 

و یا میرانیدن، تدبیر و حکمت، تعین قضا و قدر و غیره افعال که در انجام آنها واحد و لا شریک 

 د.برای بنده واجب است که به همه اینها ایمان بیاور است بناً

و در باره خلقت مخلوقات اش از   ،در انجام افعال خود تنها است  جل جلالهـللللللل دلائل ربوبیت:   الله ١

کس را در تصلللرفات خود  چرفته  ونه به کسلللي محتاج اسلللت، وهیګنه  کسلللی  اسلللتمداد ویا مشلللوره  

بر  همه به زبان حال ،که به بسللیار نظم ونسللق خلق کرده را شللریک نه سللاخته اسللت. موجودات کون   

این دلالت دارند که الله رب العالمین اسلللت و او خالقشلللان اسلللت، چنانکه خداوند می فرماید:} سلللَنُرِیهِمْ   

 (2لِّ شَيْءٍ شَهِید  { .)كُ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى

به زودى نشللانه هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشللان به آنها نشللان مى دهیم تا آشللكار   " 

     ."گردد كه او حق است، آیا كافى نیست كه او بر همه چیز شاهد و گواه است

مِیدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِیهَا اسِيَ أَنْ تَهمچنان می فرماید:  } خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَ

أَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السلللللللَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَ

 . (3مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِینٍ { )

آسمانها را بدون ستونى كه قابل رؤیت باشد آفرید، و در زمین كوه هایى افكند تا شما را به لرزه در      " 

سمان آبى نازل كردیم، و به وسیله آن در         شر ساخت، و از آ نیاورد، و از هر گونه جنبنده روى آن منت

ینش خداسلللللللت، اما به من     روى زمین انواع گوناگونى از جفتهاى گیاهان پر ارزش رویاندیم. این آفر       

 ."نشان دهید معبودانى كه غیر او هستند چه چیز را آفریده اند؟ ولى ظالمان در گمراهى آشكارند

                                                           

،الطبعة : الأولى،الناشر : وزارة الشؤون الإسلامیة ۱نخبة من العلماء،كتاب أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة، ج  ـ1

 .۱۰هـ،ص4204المملكة العربیة السعودیة،تاریخ النشر :  -والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 .26فصلت /   ـ 2

 . 44،  42ـ لقمان /  3
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نجا یو ا ،موجود اسلللللتفراوان برای اثبات و وجوب توحید ربوبیت دلائل قطعي منصلللللوصلللللی وعقلي 

استند   به توحید ربوبیت قائلصرف به آیات فوق اکتفا شده، و اکثریت قاطع انسانان برعلاوه مسلمانان      

چنانکه الله  ،حتي مشرکین مکه که مخاطب می شدند اقرار آنان در این خصوص اشکار و هویدا است       

أَنَّى فَمی فرماید: }وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ       جل جلاله

 (34یُؤْفَكُونَ{  )

ست؟            "  سمانها و زمین را آفریده، و خورشید و ماه را مسخر كرده ا هر گاه از آنها ب رسى چه كسى آ

 ."ه، پس با اینحال چگونه )از عبادت خدا( منحرف مى شوند؟مى گویند: اللَّ

انه اسلللت که مسلللتلزم  توحید الوهیت می باشلللد و تنها   ګپس توحید ربوبیت یکی از انواع توحید  سللله 

قبولیت توحید ربوبیت از هیج کس کافی و سبب نجات از جهنم نیست مادامیکه به توحید الوهیت عقیده   

 نه داشته باشد.

فته می شلللللود که چنین تعریف شلللللده: وهو ګالعبادة نیز  به توحید الوهیت، توحید الوهیت : ب( توحید

 ( 1بالعبادة. فالمستحق للعبادة هو الله تعالى.) -عز وجل -إفراد الله

برای عبادت نمودن تنها است، و مستحق    جل جلالهترجمه: توحید الوهیت عبارت از این است که الله   

 عبادت همان ذات الله تعالی می باشد.

نصلللللللوص قطعی قرآن کریم و ادله قاطعه آفاقي و منطقي به وجوب توحید الوهیت فراوان موجود می        

 باشد که عده از آنها قابل ذکر است:

رکت در عبادت  به او به شکل صیغه های امر  ونهی از ش       جل جلالهبعض آیات به عبادت الله  – 4

لَّكُمْ تَتَّقُونَ تصللریح دارند ، چنانکه می فرماید:} یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَ

                                                           

،الناشر : دار ابن الجوزي، المملكة العربیة ۱المفید على كتاب التوحید،ج محمد بن صالح العثیمین، القول ـ1

 .۱۲هـ،ص4202السعودیة،الطبعة: الثانیة، محرم 
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 جل جلاله، و این قول الله ( 2: } وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشللْرِكُوا بِهِ شللَیْئًا { )جل جلاله( ، و این قول الله 1{ )

 ر آیات .ګ( ، و مثل ازین دی3: } وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ { )

: در بعض نصللللللوص علت خلقت انس و جن را برای عبادت خود بیان نموده چنانکه می فرماید:} - 0

 . (4وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ { )

نَا موقوف اسللت:} وَلَقَدْ بَعَثْ جل جلالههم چنان بعثت انبیاء علیه السلللام برای عبادت و شللناخت الله  – 6

: } وَمَا أَرْسَلْنَا  جل جلاله( ، و نیز این قول الله 5فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ { ) 

 ( .6رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَیْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ{ )مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 

ردید که توحید الوهیت اسلللللاس و بنیاد ایمان  به الله جل جلا له می باشلللللد ،که در حقیقت  ګپس معلوم 

 توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات نیز مستلزم و ممد توحید الوهیت می باشند.

 ( 7بما له من الأسماء والصفات.) -عز وجل -وهو إفراد الله لأسماء والصفات:ج(توحید ا

ترجمه: توحید اسماء وصفات عبارت از این است که خداوند در اسماء و صفات خویش تنها است. به          

این معنی که باور ویقین کردن به اثبات اسلللماء وصلللفات خداوند که برای خود در کتاب و سلللنت ثابت  

شللللبیه  و تمثیل به اسللللماء وصللللفات مخلوق پاک و منزه اسللللت؛ چنانکه می فرماید: }لَیْسَ  کرده  و از ت

 ( 8كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ{ )

ترجمه: مانند او هیچ شلللی نیسلللت و او شلللنوا و بیننده اسلللت. در  آیت فوق به صلللورت قطعي تمثیل و    

 ردیده است.ګت تشبیه به مخلوق نفی شده و صفات برای او ثاب

                                                           

 .04ـ البقرة /  1

 .63ـ النساء /  2

 .06الإسراء /  ـ 3

 .23ـ الذاریات /  4

 .63النحل /  ـ 5

 .02ـ الأنبیاء / 6

 .۱3،ص۱على كتاب التوحید،ج ـ محمد بن صالح العثیمین، القول المفید 7

 .44ـ الشوریظ 8
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پس برای نجات انسان ایمان به وحدانیت الله که شامل توحید ربوبیت، الوهیت و توحید اسماء وصفات       

انه ایمانیات پنداشلللته می ګیکي از ارکان شلللش جل جلالهاسلللت ضلللرویری می باشلللد، که ایمان به الله 

 شود.

 مطلب دوم: ایمان به ملائکه

ذشته بیان  ګی ایمان در مطلب ایرد ، معنګبحث صورت می   در این مطلب در باره ایمان به ملائکه

 ی ملائکه و مفهوم ایمان به ملائکه به طور ذیل می باشد:اردیده، معنګ

 ـ معناي ملائکه:  ۱

الملك : در لغت به فتحه میم ولام  معنای فرشته می باشد  که در اصل مألک به سکون همزه می باشد       

ملک پیغام مخصللوص الهی به این معني كه  ای رسللالت را دارد رفته شللده و معنګکه از ریشلله الوک 

المألك  الرسلللالة  ج  مآلك   را به انبیاء علیهم السللللام می رسلللاند، چنانکه در معجم الوسلللیم آمده اسلللت:

الملك  واحد الملائكة أصلللله مألك من الألوكة ثم تصلللرفوا في لفظه    المألكة والمألكة  الرسلللالة  ج  مآلك 

 (1ا ملأك ثم نقلوا حركة الهمزة إلى اللام وحذفوا الهمزة فقالوا ملك ج  ملائك وملائكة.)لتخفیفه فقالو

 (. 2معنای ملائکه در اصطلاح: الملك جسم لطیف نوراني یتشكل بأشكال مختلفة. )

ان مکرم الهی هسلللتند، نافرمانی اوامر الهی ګملائکة در اصلللطلاح قرآن کریم: مخلوق نورانی و بنده 

پیغمام رسللانان رسللالت خداوند هسللتند، در انجام اوامر الهی خسللته نمی شللوند، از الله می   د،را نمی کنن

 ترسند و تکبر نمی کنند. 

(  وقول 3به تعریف فوق آیات ذیل دلالت دارند:} لَا یَعْصلللللللُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ{. )            

( همچنان این 4لَا یَسللللْتَكْبِرُونَ ، یَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ{ )خداوند: } وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ 

                                                           

،دار النشر : دار ۱ـ إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسیم ،ج 1

 .۲۰الدعوة،تحقیق : مجمع اللغة العربیة،.ص

 .٩٩۳،ص۱ـ همان ،ج 2

 .۳ـ التحریم/3

 .۰۴ـ۰٨النحل/ ـ4
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( ونیز این قول 1فتار الله: } إِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسللْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَیُسللَبِّحُونَهُ وَلَهُ یَسللْجُدُونَ{  .)ګ

 (2عِبَاد  مُكْرَمُونَ  لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ{ .)الله :ب}َ لْ 

دوم مؤمن به از ارکان ایمان به شللللللمار می  ركنایمان به ملائکه خداوند  مفهوم ایمان به ملائکة: -۳

وری و از رود، که از جمله ایمان به غیب می باشللد، ایمان به موجودیت همه ملائکه ها یک امر ضللر 

در قرآن کریم در بسایری از مواضع    ایمان به ملائكه ردد. ګاسباب نجات از اتش جهنم محسوب می    

تذکر یافته اسلللللت، که این هم به اهمیت و مکانت ایمان به ملائکه می  جل جلالهمقرون به ایمان به الله 

 افزاید.

 :دلائل وجوب ایمان به ملائکه:۴

 داوند قرار ذیل می باشد: خایمان به ملائکة نصوص قطعي قرآن کریم و سنت به 

للَّهِ ااین قول الله دلیل ایمان به ملائکة اسلللللت:} آمَنَ الرَّسلللللُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِ

 (3.)وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ{ 

لْكِتَابِ  اهمچنان در باره ایمان به ملائکه می فرماید : } وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَ             

 (4وَالنَّبِیِّینَ { .)

در سلللنت نیز در باره ایمان به ملائکه خداوند، چنین تصلللریح شلللده:جبرئیل علیه السللللام از رسلللول الله 

أَنْ  »صللللللی الله علیه وسللللللم مي پرسلللللد که در باره ایمان به من خبر بدهید: فَأَخْبِرْنِى عَنِ الِإیمَانِ. قَالَ 

 ( 5. قَالَ صَدَقْتَ.)«تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَیْرِهِ وَشَرِّهِ 

                                                           

 .۲۴۳الاعراف/ ـ 1

 .۲۱ـ۲۳الانبیاء/ـ  2

 .032ـ البقره/ 3

 .422ـ البقره/ 4

،الناشر : دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ ۱ـ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، صحیح مسلم،ج 5

 .۲٩بیروت،ص
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ا در باره ایمان خبر بدهید. رسول لله صلی الله علیه وسلم فرمود: اینکه به الله و ملائکه وی ترجمه: مر

و کتابهای وی و رسللولان وی و به روز آخرت ایمان بیاورید، و به تقدیر، خیر وشللر وی ایمان داشللته 

 باشید.

زز ان معګه آنان بندقابل ذکر است که ایمان به ملائکه خداوند شامل تصدیق به وجود ملائکه، و اینک     

و مقرب الله هسللللللتند، خداوند آنان را برای عبادت خویش و تنفیذ اوامر خود آفریده اسللللللت، اصللللللناف   

 مختلف دارند و پیش خداوند فضیلت و مکانت خاص دارند.

 مطلب سوم: ایمان به  کتب سماوي

 می شود. رفتهګدر این مطلب رکن سوم ایمان، که ایمان به کتابهای اسمانی است، به بحث 

به واسللللللطه جبرئیل برای هدایت و  جل جلالهمراد از کتب سللللللماوي کتابهای اسللللللت که از طرف الله  

زیده شللده و مصللطفین بودند، نازل شللده اسللت: ګرهانمایی انس و جن بر رسللولان الهي که انسللانان بر

کر یافته ر آنها به طور اجمالي تذګکه نامهای بعض از آنها  در قرآن کریم تصلللللریح شلللللده و عده دی 

است، بعد از شناخت کتابهای سماوی تعریف ایمان به کتب سماوي و دلائل وجوب ایمان به آنها تذکر       

 می یابد.

الإیمان بالكتب  ( ایمان به کتابهای اسماني را چنین تعریف نموده:1زان)شیخ صالح بن فوـلللللل تعریف: ۱

ز وجل؛ فیها الهدى والنور والكفایة لمن الإلهیة هو التصللدیق الجازم بأنها حق وصللدق، وأنها كلام الله ع 

 ( 2أنزلت علیهم.)

                                                           

خانواده خود هق متولد شده، در حالت صغارت والد اش وفات نمود، تربیه وی در ۱١۰۰شیخ صالح فوزان در سال  ـ1

رفته، درسهای ابتدایي خویش را از امام مسجد شیخ حمود طلال آموخت، در مدرسه فیصلیة در منطقه بریدیة ګصورت 

هق از فاکوته شریعت در ریاض فارغ  ۱١٩۱به اکمال رساند، و در سال  ۱١۱۱درسهای ابتدایی خویش را در سال 

رفت، صاحب تصانفیف زیاد می ګقه از همین جا ردید و ماستري و دوکتراه خویش را نیز در رشته فګ

 ، تاریخ مراجعه:Fozan.ht ،ajurry.com/tarjamaباشد،

ـ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان،الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد،)ب  2
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ترجمه: ایمان به کتب الهي عبارت از تصلللدیق جازم بر آنها اسلللت که حق وراسلللت اسلللت؛ و آنها کلام 

 خداوند است که در آن هدایت و نور است و برای کسانیکه نازل شده برای نجات آنها کافی است.

بر انبیاء نازل شده و  جل جلالهوي: کتب سماوي که از طرف الله ـ دلائل وجوب ایمان به کتب سما۲

آنها حق، هدایت ونور و بیان و شفاء است؛لذا ایمان اوردن وتصدیق جازم آنها لازم است؛ چنانکه 

 وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ سْمَاعِیلَخداوند می فرماید: } قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِ

نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ { وَوَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ 

رَاةَ وَالْإِنْجِیلَ )( صَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْ( ، وهم چنان می فرماید: }نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ م61ُ)

عَزِیز  ذُو انْتِقَامٍ  {  مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاب  شَدِید  وَاللَّهُ

: } آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ جلالهجل ( و نیز این قول الله 2)

{   بَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُوَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَ

 ( علاوه ازین آیات و احادیث زیات دالالت قاطع بر وجوب ایمان به کتب الهي سماوي دارد.3)

 ـ اهمیت ایمان به کتب سماوي:۳

ان خویش؛ زیرا که بشللریت برای انزال آنها شللدید  ګانزال کتب سللماوي رحمت خداوندي اسللت بر بند 

و ترک کفر و شرک،متابعت   لالهجل جحاجت و ضرورت دارد،که در آن دعوت به سوی توحید، الله    

اوامر الهی و اجتنات از نواهی به وضللاحت بیان شللده، که سللراسللر خیر خواهی برای بشللریت اسللت؛     

ازین جهت بشللریت برای یافتن هدایات راه مسللتقیم صللرف به عقول قاصللره موکول نشللده، بلکه خالق     

ساخته است، که در صورت  موجودات برای انسانان از طریق انزال کتب راه درست و نور را روشن 

متابعت هدایات الهي از غم و خوف نجات می یابند؛ چنانکه می فرماید: } فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ                     

 (4تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْف  عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ { .)

                                                           

 .۱١۳البقرة/ ـ 1

 .۰-۲آل عمران/ ـ2

 .۲٩۰ـ البقره/ 3

 .63ره/البق  ـ 4
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که ایمان به آنها رکن مسلللتقل از ارکان  زین جهت نیز اسلللت،اایمان به کتابهای سلللابقه اسلللماني اهمیت 

ردد و از صللفات مهم مؤمنین ګایمان اسللت، ایمان انس و جن بغیر ایمان به کتب اسللمانی تکمیل نمی  

 ( 1تلقي شده؛ چنانکه می فرماید: وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ )

می آرند به آنچه که به سلللوی شلللما نازل شلللده و بآن کتابهای که قبل از شلللما  ترجمه: و کسلللانیکه ایمان

 نازل شده است. 

فته نماند که ایمان به کتب سللابقه اسللمانی ایمان اجمالي اسللت و ایمان به قرآن کریم ایمان تفصللیلی   ګنا

که قرآن  می باشلللللللد؛ ازین جهت که متابعت و پیروي از آنچه که قرآن بر آن امر کرده و نهي از آنچه   

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ از آن نهی نموده، یک امر لازمي و مکمل ایمان اسللللللت؛ چنانکه می فرماید: } 

 (2)  { بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَیَكْفِیكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

 چهارم: ایمان به پیغمبران الهيمطلب 

به بحث           به پیغمبران الهي  مان  که اول  تعریف پیغمبران یعنی     ګدر این مطلب ای ته می شلللللللود،  رف

رسللللولان الهي ثانیا تعریف ایمان به پیغمبران الهي و ثالثا دلائل وجوب ایمان بر آنان تذکر می شللللود.  

 یکي از اصول ایمان بر پیغمبران الهي مکمل ایمان و سبب نجات از آتش جهنم می باشد،ایمان بر آنان   

و بین مخلوق اش  جل جلالهو اساسات ارکان ایمان به شمار می رود ؛ زیرا که پیغمبران الهي بین الله 

 در خصوص تبلیغ رسالت و اقامت حجت وسیم هستند. 

ا در لغت شخصي ررسول  فته می شود،ګـ پیغمبران الهی : پیغمبر که در زبان عربي به آن رسول ۱

لَة  }وَإِنِّي مُرْسللِ یک کار معین فرسللتاده شللده باشللد؛ چنانکه خداوند می فرماید:  فته می شللود که برای ګ

  (3) .إِلَیْهِمْ بِهَدِیَّةٍ فَنَاظِرَة  بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ{

                                                           

 .۰ـ البقره/1

 .۱١۱ـ البقره/ 2
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ان به چه بر می ګترجمه: و من به سللللللوی آنها هدیه ای را می فرسللللللتیم پس می بینیم که فراسللللللتاده   

 ردند. ګ

ختاره الله تعالی لیجعله نبیا و رسللللللولا و یأمره  ان یبلغ الناس باوامر الله تعالی و اصللللللطلاحا: هو من ی

 عباداته.

م التصدیق برسالتهم، والإقرار بنبوتهم، وأنهیعني  الإیمان بالرسل الهي:تعریف ایمان به پیغمبران  : ـللل۲

  (1یسع أحدا جهله .)صادقون فیما أخبروا به عن الله، وقد بلغوا الرسالات، وبینوا للناس ما لا 

ردد و به نبوت شلللان اقرار ګترجمه: ایمان به پیغمبران به این معنی اسلللت که رسلللالت آنان تصلللدیق   

و هسلللتند، رسلللالت  ګاخبار داده اند، صلللادق و راسلللت  جل جلالهشلللود، و آنها در باره آنچه که از الله 

 ادان نیست.خویش را رساندند، و برای مردم طوری بیان نمودند که هیچ کس ازو ن

ـ دلائل وجوب ایمان به پیغمبران الهي : دلائل بر وجوب ایمان بر پیغمبران زیات است صرف به ١

 آیات ذیل اکتفا می شود:

این قول خداوند متعال دلیل وجوب ایمان به پیغمبران اسلللللللت: } وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ             

 (2الْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ { .)وَالْمَلَائِكَةِ وَ

نَ أَحَدٍ  } كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسلللللللُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَیْ         همچنان در این باره الله جل جلا له می فرمید:     

 (3) مِنْ رُسُلِهِ { .

قُوا بَیْنَ یَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسلللُلِهِ وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّإِنَّ الَّذِینَ : } واه اسلللتګونیز این قول خدا به مدعی فوق 

لَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ واللَّهِ وَرُسللللُلِهِ وَیَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَلِكَ سللللَبِیلًا أُ

 (4حَقًّا { .)

                                                           

ـ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان،الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد،)ب  1

 .۱۳١،ص۱ت(ج

 .422ـ البقره/ 2

 .۲٩۰ـ البقره/ 3

 .۱۰۴ـ النساء/ 4
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ایمان به رسلللللللولان خویش را به ایمان به ذات خود، و به ملائکه و         جل جلاله   در آیات مذکور خداوند    

کتب سللماوي قرین نموده ، و تصللریح کرده که کسللی بین ایمان آوردن به الله متعال و ایمان برسللولان    

 وی فرق قائل شود کافر تقلي می شود.

یت به رسولان به نسبت   ـللللللل اهمیت بعثت رسولان: اهمیت بعثت پیغمیران الهي در این است که بشر     ۰

طعام و آب زیات ضللللللرورت دارند؛ زیرا که پیغمبران الهي بین الله و بین مخلوق اش در خصللللللوص  

شللناسللایی وحدانیت خداوند و معرفي اشللیا مفید و مضللر وسللائم هسللتند، همچنان پیغمران الهي معلمان    

د مهده بدهند؛ تا مکافات و احکام وقوانین الهي برای بشللر هسللتند تا بشللریت را به کار های خیر و مفی  

پاداش حاصل کنند و از انجام کار های ناشائسته بترسانند؛ تا مجازات نشوند، و در بین آنان در مسائل       

لَّهُ النَّبِیِّینَ                          عَثَ ال حِدَةً فَبَ مَّةً وَا نَّاسُ أُ كَانَ ال ید: }  ند؛  چنانکه خداوند مي فرما به حق داوري کن اختلافي 

 ذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ {.مُبَشِّرِینَ وَمُنْ

 مطلب پنجم: ایمان به روز رستاخیز 

یرد ، که یکی از ارکان و اساسات   ګدر این مطلب در باره ایمان به روز رستاخیز بحث صورت می   

ردد، ثانیا مفهوم و معنای ایمان به روز ګروز آخرت بیان می ایمان اسلللت، اول معنی رسلللتاخیز یعني

 ردد. ګرستاخیز و د لائل وجوب ایمان و اهمیت شان واضح می 

ـلللللللل معنی رسللتاخیز: روز رسللتاخیز عبارت از روز قیامت اسللت، که در آن دنیا پایان می یابد و این  ۱

ردد، الله ګر مبدل می ګی دیر تبدیل می شلللود و اسلللمانهای موجود به اسلللمانها ګزمین به زمین دی

یرد تا مکافات و مجازات شللوند؛ چنانکه می فرماید: } ګجل جلا له با انس جن محاسللبه صللورت می  

اتُ أَرْضِ وَالسلللللَّمَاوَلْفَلَا تَحْسلللللَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسلللللُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیز  ذُو انْتِقَامٍ یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ ا

 قَطِرَانٍ وَتَغْشلللللَى نْوَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ  وَتَرَى الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِینَ فِي الْأَصلللللْفَادِ  سلللللَرَابِیلُهُمْ مِ

 (1)وُجُوهَهُمُ النَّارُ  لِیَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ  {.

                                                           

 .۰۱ـ۰۱ابراهیم/  ـ 1
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ذاري شللده که از دنیا پس ګوجه تسللمیه روز آخرت: روز رسللتاخیر، به روز آخرت بخاطری تسللمیه   

بخاطریکه در آن مردم    یوم القیامة؛    ردیده اسلللللللت: ګمی آید و در قرآن کریم به نام های مختلف ذکر     

، الآزفة،الصاخة ، الراجفة ،القارعة،الحاقة ، الواقعة  ار شان استاد می شوند، و به نامهای:   ګپیش پرور

و غیره نامها  تذکر یافته،که همه اینها به عظمت           الوعد الحق   ،یوم الدین ،یوم الحسلللللللاب ، الفزع الأكبر

 شان قیامت و شدت احوال این روز که انسانان در آن به سختي ها ملاقي می شوند دلالت دارد. 

معنای ایمان به روز آخرت: والإیمان بالیوم الآخر معناه أن تصدق بكل ما بعد الموت من عذاب  ـ۲

القبر ونعیمه وبالبعث بعد ذلك والحساب والمیزان والثواب والعقاب والجنة والنار وبكل ما وصف الله به 

 ( 1یوم القیامة.)

که بعد از موت واقع می شلللللللدو    ترجمه: ایمان به روز آخرت، معنای اش این اسلللللللت که به هر چیزی       

تصلللدیق شلللود: از قبیل عذاب قبر و  به نعمتهای اش، و به دوباره زنده شلللدن ، به حسلللاب و میزان و   

 ثواب و عقاب و جنت و آتش و به هر آن چیز که خداوند در روز قیامت توصیف نموده است.

 ـ دلائل وجوب ایمان به روز آخرت:۳

دلائل متنوع در قرآن موجود اسلللللللت؛ چنانکه می فرماید: } وَلَكِنَّ       در باره وجوب ایمان به روز قیامت     

 (2الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ { .)

 (3همچنان می فرماید:وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ )

آخرت یکی از اسباب کفر تلقي شده؛ ازین جهت ایمان به    در بعض آیات قرآن کریم عدم ایمان به روز

و نیز می  (4: } قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ { .) رزو قیات واجب وضللللروي می باشللللد

                                                           

 ۲١٨،ص۱والرد على أهل الشرك والإلحاد،جالإرشاد إلى صحیح الاعتقاد  ـ1

 .422ـ البقره/ 2

 .۰ـ البقرة/ 3

 .۲٨التوبه/  ـ 4
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اءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْأَذَى كَالَّذِي یُنْفِقُ مَالَهُ رِئَ: } یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صلللَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ فرماید

 (1)وَالْیَوْمِ الْآخِرِ {.

رچند در قرآن کریم ادله متنوع درین باره به کثرت وارد شده است،    ګبه دلائل فوق اکتفاء می شود، ا 

ل در جنت و یا در دوزخ در آنها که در آن به حسللللاب، دوباره زنده شللللدن ، میزان اعمال بالاخر دخو 

 صراحت شده است.

 ـ اهمیت ایمان به روز رستاخیز:۴

ردد که اصلللل ګنکات اهمیت ایمان به روز رسلللتاخیز بسلللیار زیات اسلللت، صلللرف به این اکتفاء می   

اللَّهَ سلللللللَرِیعُ   نَّالْیَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسلللللللَبَتْ لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ إِ     ردد،ګمکافات و مجازات مراعات می     

بی هوده و  جل جلالهر اینکه انسللان را الله ګآرمان مظلومین پوره می شللود، دی (2( .)42الْحِسللَابِ )

نتیجه نه آفریده که تنها مانند حیونات خوردن و نوشلللیدن و پوره کردن خواهشلللات باشلللد، بلکه الله جل   

 (3.)أَیَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ یُتْرَكَ سُدًى می فرماید:ي هدفمندانه آفریده، چنانکه ګجلا له انسان را برای زند

 مطلب ششم: ایمان به تقدیر 

در این مطلب ایمان به تقدیر که از یکی ارکان آخري ایمان به شمار می رود بحث صورت می گیرد،   

 اول معنای تقدیر و ثانیا معنی ایمان به تقدیر تذکر می یابد:

قدر مصدر   دازه یک چیز،مصدر است به معناي تعیین انهر دو واژه در و تقدیر ق معنای تقدیر: ـ۱

ثلاثی مجرد است ازباب ضرب و قتل و تقدیر مصدر است از باب تفعیل ثلای مزید، و هر دو  داری 

                                                           

 .۲۳۰البقرة/  ـ1

  .۱۱ـ غافر/2

 .١۳/ ـ القیامة3
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 وَقَدَّرْتُهُ لَقَدَرْتُ الشَّيْءَ قَدْرًا مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَتَ»یک معنی می باشد؛ چنانکه در مصباح المنیر آمده:

 (1تَقْدِیرًا بِمَعْنًى .)

تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها؛ فلا یحدث شيء إلا  معنای اصطلاحی تقدیر: ـ۲

 (2وقد علمه الله وقدره وأراده .)

ه سلللللللبق علمه ب   تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلًا قبل وجودها . فلا حادث إلا وقد قدره الله، أي :            

 وتعلقت به إرادته .

معنای ایمان به تقدیر: والإیمان بالقدر هو أحد أركان الإیمان السللللتة، وهو الإیمان بالقدر خیره وشللللره . 

 ( .4چنانکه خداوند می فرماید:} إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {.) (3)

 :استدرجات  دیر شامل چهارایمان به تق

 به اینکه خداوند به علم ازلی به همه اشیاء قبل از وجود آنه می داند.ایمان :  اول

همه اینها را در لوح محفو  نوشللللته اسللللت؛ چنانکه خداوند می  جل جلالهایمان به اینکه خداوند :  دوم

( 5) عَلَى اللَّهِ یَسلللللِیر  {كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ: } أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِي السلللللَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي  فرماید:

 آیت مذکور به علم ازلی الله، ونوشتن اشیاء در لوح محفو  دلالت دارد.

ه ب جل جلالهکه شامل همه حوادث است و ایمان به اینکه الله  جل جلالهسوم: ایمان به مشیت شامله الله 

 (6وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ { ): }  این حوادث تام قدرت دارد؛ چنانکه می فرماید:

                                                           

هـ(,المصباح المنیر في غریب الشرح 222أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى : نحو   ـ 1

 .١۲۱،ص۱الكبیرج

 .۱۲۱،ص۱ح الفوزان، شرح العقیدة الواسطیة،)ب ت(، جـ صال 2

 .۱۲۱،ص۱همان،ج  ـ3

 .22ـ القمر /  4

 .۱۴ـ الحج/ 5

 .۲٩ـ الانسان/ 6
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چهارم: ایمان به اینکه خداوند موجد همه مخلوقات و تنها او خالق و ما سللوای او مخلوق اسللت؛چنانکه  

 . (وقوله تعالى : } وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِیمُ {1} اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ { ) فی فرماید:

 والتقدیر نوعان :

. تقدیر عام شللامل لكل كائن، وهو المكتوب في اللوح المحفو ؛ فقد كتب الله فیه مقادیر كل شلليء إلى  4

 قَالَ أَكْتُبُ مَاذَاوَ رَبِّ قَالَ. اكْتُبْ لَهُ فَقَالَ الْقَلَمَ اللَّهُ خَلَقَ مَا أَوَّلَ إِنَّالحدیث: ) أن تقوم السللللاعة، كما في 

 وهذا التقدیر یعم جمیع المخلوقات . (2)( . السَّاعَةُ تَقُومَ حَتَّى شَىْءٍ كُلِّ مَقَادِیرَ اكْتُبْ

تقدیر عام وشللللامل برای هر چیزی که شللللدنی اسللللت، که او در لوح  (۱تقدیر دو قسللللم اسللللت: ترجمه: 

 حدیث اسللت:در چنانکه نوشللته اسللت ،  ه در آن مقادیر همه اشللیاء تا قیام قیامتکمحفو  نوشللته شللده، 

فت رب من چه بنویسم؟فرمود ګفت بنویس، ګقلم بود، و برایش اولین چیزی را که خداوند خقل نمود 

 تا قیام رستاخیز مقادیر همه اشیاء را بنویس.

النوع الأول : التقدیر العمري؛ كما في حدیث ابن مسللعود  . وتقدیر مفصللل للتقدیر العام، وهو أنواع : 0

  الجنین وهو في بطن أمه من كتابة أجله ورزقه وعمله وشقاوته أو سعادته .في شأن ما یكتب على 

النوع الثاني : التقدیر الحولي، وهو ما یقدر في لیلة القدر من وقائع العام؛ كما قال تعالى : } فِیهَا یُفْرَقُ                

م من حیاة وموت وعز وذل النوع الثالث : التقدیر الیومي، وهو ما یقدر من حوادث الیو. كُلُّ أَمْرٍ حَكِیمٍ {

سلللوم نوع تقدیر: تقدیر یومی می باشلللد و او   : } كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شلللَأْنٍ { .چنانکه خداوند می فرماید. . 

روز از قبیل حیات، موت و عزت و ذلت و غیره اندیزا می شللللللود  ثعبارت ازین اسللللللت که او حواد

و تقدیر مفصل برای تقدیر عام و او ـ  ۲رجمه: ت .چنانکه خداوند می فرماید او هر روز در کاری است

نوع اول تقدیر عمری؛ چنانکه در حدیث ابن مسلللللللعود در باره آنچیزیکه در شلللللللان جنین          انواع دارد.

نوشلللته می شلللود و او در شلللکم مادر اش اسلللت از قبیل نوشلللتن اجل وی، و رزق وی او عمل وی و     

                                                           

 .۳۲ـ الزمر/ 1

 .۳۶۲،صبیروت ـ العربي الكتاب دار:  الناشر،۴، سنن ابی داود،جالسجستاني الأشعث بن سلیمان داود أبو ـ2 
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نوع دوم تقدیر حلوي است، و او این است که در شب قدر وقائع سال اندازه می  شقاوت و سعادت وی.

 شود چنانکه خداوند فرمود: در آن شب هر فرمانی حسب حکمت صادر می شود.

 

 مبحث دوم: اعمال صالح

 اری، مطلب دوم احسان و نیکي.گدو مطلب مشتمل است: مطلب اول و پرهیز براین مبحث 

ز عملی اسللللت که برای تقرب الی الله از طرف عمل صللللالح عبارت انظر به آیات اخیر سللللوره کهف 

ر عمل صالح آن است که قرآن و سنت نبوي ګیرد و به عبارت دیګانجام می  جل جلالهان الله ګبند

 و اطاعت او عمل صالح است. جل جلالهبه آن آمد کرده باشد،یعنی عبادت الله 

 شروط عمل صالح: 

طبق سنت ثابته رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد؛ چنانکه الله متعال می فرماید: }وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ ـ ۱

 (1فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{.)

آیت به این تصریح دارد که اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم واجب است؛ لذا هر عمل که طبق         

 و باشد عمل صالح پنداشته می شود.سنت و روش ا

ـ شرط دوم عمل صالح این است که بنده باید در انجام عمل مخل  باشد ونیت خوشنودی الله را داشته ۲

باشد، برای کسب رضامندي الله متعال به اتمام برساند؛ چنانکه خداوند می فریاید: }وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا 

 (2هُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ{.)اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَ

آیت فوق بیان می دارد که هدف اسلللاسلللی دین و ایمان این اسلللت که عبادت باید خال  برای الله متعال 

 ران هرای شان شریک شوند.ګیرد، نه اینکه دیرګصورت ب

 مبتنی بر ایمان به الله متعال باشد. ـ همه اعمال باید١

                                                           

 :.۱ـ الحشر/ 1

 .۰البینة/  ـ 2
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 ثمرات و نتائج اعمال صالحه: اثرات مرتب اعمال صالحه بسیار زیات است:

ی پاکیزه و پاداش حسن از ثمرات مهم اعمال صالحه است؛چنانکه می فرماید: }مَنْ عَمِلَ    ګنصیب زند 

 (1.)ا كَانُوا یَعْمَلُونَ{هُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَصَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فَلَنُحْیِیَنَّ

همچنان در نتیجه اعمال صللالحه فلاح، هدایت، محبت الله، و محبت مردم و غیره ثمرات به دسللت می   

 آید.

 اريگمطلب اول: تقوی و پرهیز

رفته ګاری است از واژه وقایة ګحفاظت و پرهیز ـ معنای لغوی تقوی: تقوی در لغت به معنای ۱

شده مصدر اش وقاء می باشد به معنای حفاظت یک شی از اذیت؛ ازین جهت خداوند می فرماید: 

 (2.)}وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ{

طلاحی تقوی: در باره معنای اصطلاحی تقوی تعریفات متعددی منقول است، اما در معناي اص 2_

مشهورترین تعریف اکتفا می شود: فقال طلق : التقوى : ان تعمل بطاعة الله رجاء رحمه الله ، اینجا به 

 (3على نور من الله . والتقوى : ان تترك معصیة الله مخافة عذاب الله ، على نور من الله .)

ر فته می توانیم که تقوی ملاک اعمال صالحه به شما  ګـللللللل اهمیت تقوی: در رارطه به اهمیت تقوی ١

( مواضلللع  به تقوی امر شلللده،همه انسلللانان را مخاطب قرار داده که تقوی ٩۱می رود، در قرآن کریم)

هَا زَوْجَهَا نْداشته باشند چنانکه می فریاید: } یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِ  

اه مومنان را مخاطب ګ  (4.)كَثِیرًا وَنِسلللللللَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسلللللللَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ{ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

                                                           

 .٨۱النحل/ـ  1

 .۰۳ـ الدخان/ 2

 –،دار النشر : المكتبة العصریة ۲الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تفسیر ابن أبى حاتم،ج ـ 3

 .۰۰۳صیدا،ص
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ا نموده که کما حقه تقوی را اختیار نماید؛ چنانکه می فرماید: }یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَ                   

 (1نْتُمْ مُسْلِمُونَ{.)تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَ

ز حکم زشلته نی ګاه پیامبر صللی الله علیه وسللم را به انجام تقوی امر می کند و همچنان به انبیاء   گاه گ

تقوی متوجه که همه این تاکیدات به انجام تقوی به اهمیت این موضللوع اشللاره دارد. رسللول الله صلللی   

نَّ اللَّهَ كَانَ أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ إِالله علیه وسلللم را چنین امر نموده اسللت: }یَا   

 (2.)عَلِیمًا حَكِیمًا{

همچنان اهمیت تقوی در این که مقصللد اعظم عبادات حصللول تقوی قرار داده شللده اسللت که در نتیجه   

ت روزه  را تقوی قراد داده ، می رضللللیمت فآنکامیابی روز رسللللتاخیز بدسللللت می آید، الله متعال حک 

 (3.)تَتَّقُونَ{ فرماید: } یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

لَّذِي نَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ایرد؛چنانکه می فرماید: } یَا أَیُّهَا الګانجام همه عبادات برای تقوی صللورت می 

 (4.)خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{

ـللل ثمرات  او ثر مرتب تقوی: ثمارات و نتائج مرتبه بر تقوی بسیار است، از آن جمله به طور نمونه ۰

متعال در دنیا و آخرت و ذریعه  یک تعداد را ذکر می نماییم: تقوی سبب محبت الله متعال ، رحمت الله 

ردد؛ چنانکه در خصللللللوص محبت با متقین می فر ماید: }بَلَى مَنْ أَوْفَى ګکومک و تائید خداوندي می 

(   و همچنان محبت با متقین را در صلللللللورت اسلللللللتقامت چنین       5بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ{.)    

 (  6امُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ{.)فرموده: }فَمَا اسْتَقَ

                                                           

 .۱۴۲ـ آل عمران/ 1

 .۱ـ الاحزاب/ 2

 .۱٩١ـ البقزة/ 3

 .۲۱ـ البقرة/ 4

 .23أل عمران / ـ5

 .2التوبه/ ـ6
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ردد می فرماید:}وَرَحْمَتِي وَسللللِعَتْ كُلَّ شللللَيْءٍ فَسللللَأَكْتُبُهَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ   ګتقوی که ذریعه رحمت الهی می

 (  1.)وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِینَ هُمْ بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ{

 ردد: }وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْګی از سللختی ها می ګسللبب توسللیع رزق و كشللاد  

جْعَلْ لَهُ ( }  وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ ی2َبَرَكَاتٍ مِنَ السلللللللَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسلللللللِبُونَ{. )      

 (  3( وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ{.)0مَخْرَجًا )

نائج فوق، دی    به ثمرات و ت تا از تطویل            ګتقوی علاوه  باشللللللللد  بت نیز  دارا می  تائج مث ئد و ن ر فوا

 ردد.ګیری ګجلو

 مطلب دوم: احسان و نیکي

 در این مطلب معنای احسان و مراتب آن به بحث گرفته می شود:

فته می شود که ضد بدی است؛ چنانکه در تهذیب اللغة آمده است: گلغت نیکی را  راحسان دـ  ۱

 ( 4والإحسانُ : ضدُّ الإساءة )

ـلللل معنای احسان در اصطلاح به دو نوع تقسیم شده :احسان در عبادت خالق و احسان در حقوق خلق ۲

 الله.

در جواب جبریل علیه  صلی الله علیه وسلم   اول: احسان در عبادت خالق: این قسم احسان را رسول الله    

هُ الِإحْسلللللللَانُ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ ، فَإِنَّچنین تعریف نموده اسلللللللت: مَا السللللللللام 

 (6عَدْلِ وَالْإحْسَانِ{.)( که در حقیقت تفسیر  این آیه قرآن کریم است:} إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِال5ْیَرَاكَ.)

                                                           

 .423ـ الاعرا ف /  1

 .23ـ الاعراف/ 2

 .١ـ۲ـ الطلاق/ 3

ت بیرو -،دار النشر : دار إحیاء التراث العربي  ـ موافقا للمطبوع ـ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذیب اللغة 4

 .۱٩۲م، الطبعة : الأولى،ص0224 -

 .۲۴،ص۱ـ صحیح البخاری،ج 5

 . 22ـ النّحل /  6
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ناگفته نماند که اگر حقوق مخلوق طبق رضللللامندی الله متعال اداء گردد به تعریف جداگانه احسللللان در  

خصلللللوص حقوق خلق الله ضلللللرورتی نبود ؛ زیرا هر عمل مطلوب و یا مشلللللروع به نیت خیرخواهي 

 عبادت به شمار می رود.

احسان عبارت است     معنای اصطلاحي این قسم احسان:     احسان در ادای حقوق خلق الله:  تعریف دوم :

بذل و ادای همه منافع  که از هرنوع باشلللد، لکن بنسلللبت احسلللان کننده متفاوت اسلللت؛  ازین جهت    از

چنین تعریف نموده اسلللت: وقال الرّاغب:الإحسلللان: فعل ما ینبغي فعله من  احسلللان را راغب رحمه الله 

م على الغیر، والثّاني الإحسلللللللان في فعله وذلك إذا علم علما      المعروف، وهو ضلللللللربان: أحدهما: الإنعا     

: النّاس أبناء ما یحسلللنون. أي منسلللوبون -رضلللي اللّه عنه -محمودا، وعمل عملا حسلللنا، ومنه قول عليّ

 (1إلى ما یعلمون ویعملون.)

از جمله ـ  اهمیت احسان:  در باره اهمیت احسان قرآن کریم و احادیث نبوي تاکیدات زیادی دار رد: ١

ید:                عَدْلِ       } تاکید بر انجام احسللللللللان در موارد حقوق دیگران؛چنانکه خداوند می فرما بِالْ یَأْمُرُ  لَّهَ  إِنَّ ال

د در مور  (2).{ ونَ رُوَالْإِحْسللَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشللَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

 وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِي} ادای حقوق والدین نیز خداوند امر می کند که به طریقه احسلللللان به انجام شلللللود:

  (3.){لُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وإِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَقُ

در باره صللللدور کلمات و کلام که از زبان انسللللان خارج می شللللود  قرآن کریم تاکید دارد که به مردم   

 (4{.)کلام نیک و خوب گفته شود: }وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

 می شود و چند احادیث نیز درین باره قابل ذکر است: در باره اهمیت احسان به آیات فوق اکتفا

                                                           

تحت اشراف صالح بن عبد الله بن حمید إمام وخطیب الحرم المكي, نضرة النعیم في مجموعة من المتخصصین، ـ   1

 .۰۱،الناشر : دار الوسیلة للنشر والتوزیع، جدة،الطبعة : الرابع،ص0صلى الله علیه وسلم,ج -مكارم أخلاق الرسول الكریم 

 .22ـ النحل/ 2

 .36ـ البقره/ 3

 .36ـ البقره/ 4
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إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الِإحْسَانَ  »قَالَ  -صلى الله علیه وسلم-نِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ شَدَّادِ بْ

رَتَهُ فَلْیُرِحْ ذَبِیحَتَهُ  شللللَفْمْعَلَى كُلِّ شللللَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسللللِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسللللِنُوا الذَّبْحَ وَلْیُحِدَّ أَحَدُكُ  

(.»1 ) 

دای حقوق خانمها در خصوص طعام ولباس می فرماید که به ىر باره ا رسول الله صلی الله علیه وسلم

 (2وَحَقُّهُنَّ عَلَیْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَیْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ ، وَطَعَامِهِنَّ.): گرددطریقه احسان تهیه 

سباب نجات از جهنم دو اصل مهم از اصول اعتقادي و احکام عملي و اخلاقي      گفت پس می توان  که ا

جل که عبارت از ایمان به اصللول و اسللاسللات دین و اعمال صللالحه می باشللند؛ چنانکه الله      ،می باشللد

لَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصللَارَى وَالصللَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِ می فرماید:} جلاله

 (3). {صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْف  عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ  

اهل ایمان و اهل عمل صللالح صللاحبان جنت هسللتند، به این معنی که  عده آیات به این تصللریح دارد که

نَ وَالَّذِی}کسللیکه به سللبب همین اسللاسللات صللاحب جنت شللد از دوزخ نجات یافت؛ چنانکه می فرمیاید:      

 (4).{آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

 (422. الكهف) {آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًاإِنَّ الَّذِینَ }

آتش جهنم از ه عوامل مهم نجات لاعمال صللالح از جمت فوق به این دلالت واضللح دارد که ایمان و اآی

 هستند.

 استقامت و ترک هوا پرستی:مبحث سوم

 .دو مطلب مشتمل است، مطلب اول استقامت در راه حق، مطلب دوم ترک هوا و خواهشات براین مبحث 

                                                           

،الناشر : دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ ۳لم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، صحیح مسلم،جمس ـ1

 .۱۲بیروت،ص

 .032،ص3أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي، السنن الكبرى،ج  ـ2

 .۳۲القره/ ـ3

 .٩۲ـ البقرة/ 4
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 استقامت در راه حق :مطلب اول

استقامت در لغت به معنای راست ایستادن، ایستادگی است، و در اصطلاح تحمل و ـ معنای استقامت: ۱

د چشم انسان را از دید بردباری در مقابل سختی ها و مصائب زندگی است. مشکلاتی که می توانن

 واقعیت ها باز دارد و در ادامه مسیر زندگی ما را دچار تزلزل کند.

مْ نُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُزَ﴿ إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْ

  (1.)تُوعَدُونَ ﴾

استقامت در دین امری واجبی بوده، بدون آن نه مسئولیتی وجود خواهد داشت و نه هم التزامی می تواند 

لیه الله عنه از پیامبر اکرم صلی الله ع رضيباقی بماند. به همین خاطر وقتی سفیان بن عبدالله ثقفی 

سائرین بی نیاز سازد، در جوابش می  وسلم طالب نصحیت جامعی می گردد که وی را از نصحیت

)یعنی به از صدق دل ایمان بیار وبعد در طول عمر برآن {. ترجمه:قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ}فرماید:

 استقامت اختیار کن(.

دین توصیف نموده  ۀروی همین اهمیت، بعضی علماء استقامت را نصف دین و بعضی دیگر، آنرا هم

 اند.

 به مفهوم حرکت استقامت

بالای راه راست )صراط مستقیم( وعدم انحراف ازین خم بطرف راست و چپ است. استقامت شامل 

عمل به تمام طاعات ظاهری و باطنی و ترک تمام منهیات ظاهری و باطنی می باشد و در حقیقت 

میر المؤمنین استقامت حد وسم بین زیاده روی و کوتاهی است که هر دو شرعا غیر مجاز می باشند. ا

الله تعالی عنه استقامت را چنین تعریف نموده:)أن تستقیم على الأمر والنهي ولا  رضيعمر بن خطاب 

 (2.)تروغ روغان الثعالب(

                                                           
 .١۴ـ فصلت/1 

 الثانیة الطبعة،بیروت – العربي الكتاب دار:  الناشر،۲،جنستعین وإیاك نعبد إیاك منازل بین السالكین مدارج،الجوزیة قیم بن بكر أبي بن محمد ــ2 

 .۱۴۰،ص6513 – 6353 ،
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یعنی استقامت اینست که بالای امر و نهی ثابت باقی بمانی و چون روباه حین حرکت به یک سو و »

  «دیگر سو منحرف نشوی

 «خال  ساختن عمل به الله تعالی»الله عنه استقامت را به مفهوم  رضيعفان سوم عثمان ابن  ۀخلیف

حسن بصری رحمه الله استقامت را به مفهوم ثابت قدمی بالای امر الله تعالی، عمل  تعریف می نماید.

استقاموا على أمر الله، فعملوا بطاعته، واجتنبوا »به طاعت و ترک معصیت وی تعبیر می نماید:

 «معصیته

چنان، سفیان ثوری رحمه الله مطابقت عمل با قول را استقامت می داند و عابد حرمین فضیل ابن هم

عیاض رحمه الله استقامت را زهد در چیزهای فانی و میلان به چیزهای باقی )الزهد في الفانیة، والرغبة 

ه، وعدم الله وعبودیت في الباقیة( توصیف می کند. ابن تیمیه رحمه الله می فرماید:)الاستقامة على محبة

استقامت بالای محبت الله متعال وعبادت وی و عدم توجه به راست »یعنی  الالتفات عنه یمنة أو یسرى(

 «و چپ

امام قرطبی رحمه الله تمام این اقوال را در هم دیگر متداخل دانسته مفهوم استقامت را چنین خلاصه 

  (1.)وفعلًا، وداوموا على ذلك( می کند:)اعتدلوا على طاعة الله، عقداً، وقولًا،

آنانیکه اعتدال اختیار نمودند برطاعت الله تعالی از لحا  تعهد و قول و عمل و برین نهج مداومت »یعنی 

 «نمودند

صحابی جلیل القدر انس ابن مالک رحمه الله علیه از پیامبر اکرم صلی الله علیه  دعوتگر واستقامت:ـ ۲

یَسْتَقِیمَ لِسَانُهُ وَلَا  یَسْتَقِیمُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّى یَسْتَقِیمَ قَلْبُهُ وَلَا یَسْتَقِیمُ قَلْبُهُ حَتَّى لَا»وسلم چنین روایت می کند:

 (2« )یَدْخُلُ رَجُل  الْجَنَّةَ لَا یَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

                                                           

 ،(هـ116:  المتوفى) القرطبي الدین شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو ـ1 

 .١۰٩،صم 6514 - هـ6364 ، الثانیة:  الطبعة،القاهرة – المصریة الكتب دار:  الناشر،۱۰،ج القرآن لأحكام الجامع

 

 .۱٨٩،صالقاهرة – قرطبة مؤسسة:  الناشر ،١،جحنبل بن أحمد الإمام مسند،الشیباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد  ـ2
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اختیار کرده  زمانی استقامتایمان بنده ای مستقیم شده نمی تواند تا قلبش مستقیم نگردد و قلبش تا »یعنی 

 «نمی تواند که زبانش مستقیم نشود وکسیکه همسایه از آزارش ایمن نباشد، داخل جنت شده نمی تواند.

 ین حدیث شریف به وضوح فهمیده می شود که استقامت در دین تنها به مفهوم ایستادگی برااز

توحید و عدم اقرار به کلمهء کفر نیست بلکه راست بودن تمام افعال ظاهر وباطن انسان چون سلامت 

قلب، سلامت زبان ودرستی کردار انسان را در بر می گیرد. دعوتگران اسلام که علاوه بر اصلاح 

و آخرت می باشند، علاوه  نفس خود درصدد اصلاح دیگران و رهنمایی ایشان بطرف خیر وسعادت دنیا

بر استقامت بر دین، نیازمند استقامت بر دعوت و پیامد های آن نیز می باشند. به همین خاطر بیشتر از 

ازدیگران باید متوجه باشند که دچار سستی وفتور که نقیض حرکت و مبارزه است، نشوند. آنها باید 

خواسته عوامل منفی در شخصیت ایشان راه همیشه خود را مورد محاسبه قرار دهند که نشود خدای ن

راست منحرف و از خیر دعوتگری و اصلاح محروم پیدا نموده و آهسته، آهسته ایشان را از جادهء

.سازد. به همین خاطر همیشه باید ازخود ب رسند

آیا محبت افراطی به دنیا و وقوع در ملذات و رفاهیت ها سبب ضعیف شدن ایمان وسست شدن  

 ش با الله متعال نگردیده است؟رابطه ا

 آیا ارتکاب گناهان و وقوع در صغائر سبب فساد درون وسیاهی قلبش نشده است؟

آیا زبانش همیشه به حق و صدق گویا بوده و به ذکر الله متعال مشغول است و یا بیشتر اوقات در  

 کذب، بهتان، غیبت، سخن چینی و عیب جویی دیگران مصروف می باشد.

لمش همیشه در کار خیر و بخاطر مصلحت دعوت و وطن مصروف است یا اینکه بیشتر آیا ق 

مصروف عیب جویی دیگران بوده و در جهت تفریق بین مسلمانان وتخریب مصلحت وطن به کار 

 گرفته می شود؟

 آیا سلوکش سبب جذب دیگران به دعوت می گردد یا سبب دوری و نفرت شان ازین حرکت می گردد؟
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سوالها و سوالهایی مشابهی هرچند وقتی یک بار و دادن پاسخ صادقانه وواقعی به آنها می طرح چنین 

تواند مارا درین راستا یاری رساند که درجهء استقامت ما در چه سطحی است و اگر خللی وجود دارد، 

 چگونه و بموقع آنرا مورد معالجه قرار دهیم؟

 وسائل حصول استقامت:ـ ١

ر دین و بقاء در مسیر مبارک دعوت اسلامی، شیوه ها و وسائل خوبی وجود بخاطر حصول استقامت د

 دارد که فرد مسلمان باید به آنها به سختی تمسک بجوید، از جملهء این وسائل:

 . طلب هدایت از الله متعال:4

اولین وسیله اینست که بنده همیشه از الله متعال طالب هدایت و توفیق به طاعت و عمل صالح باشد، 

اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ  یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ ،قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور  وَكِتَاب  مُبِین  }چنانچه الله متعال خود می فرماید:

  (1.){سُبُلَ السَّلَامِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

)به تحقیق براى شما از جانب خدا روشنایى و كتابى روشنگر آمده است. خدا هر كه را از خشنودى او 

شود و به توفیق خویش آنان را از هاى سلامت رهنمون مى پیروى كند به وسیله آن ]كتاب[ به راه 

شه ن دعا را باید همیلذا ای؛كندبرد و به راهى راست هدایتشان مى تاریكیها به سوى روشنایى بیرون مى 

 (2)«.أللهم أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلًا و ارزقنا إجتنابه» تکرار نمود که:

بار خدایا! برای ما حق را حق نشان ده و پیروی آنرا نصیب ما گردان و باطل را باطل نشان ده و “

 ”.اجتناب از آنرا نصیب ما گردان

 . اخلاص در عبادت:۲

باید متوجه بود که بطور همیشگی، عبادت الله متعال صادقانه و مخلصانه صورت گرفته شوائب شرک 

 و ریا به هیچ صورتی در آن راه پیدا نکند، چنانچه الله متعال می فرماید:

                                                           
 .۱۳ـ۱۰ـ المایده/1 

 والتمسك الدین شرائع ومعرفة السنة أهل مذاهب لشرح اللطیف،هـ 361 الوفاة سنة/ هـ 461 الولادة سنة شاهین بن أحمد بن عمر حف  أبو ـ2 

 .٨۰،صالسعودیة/  المنورة المدینة:  النشر مكان،  هـ6461:  النشر سنة،الأثریة الغرباء مكتبة:  الناشر،۱،جبالسنن
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  (1.)زَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ (اةَ وَیُؤْتُوا ال) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلَ

ا براى اند دین ]خود[ ر و فرمان نیافته بودند جز اینكه خدا را ب رستند و در حالى كه به توحید گراییده»

 «.او خال  گردانند و نماز برپا دارند و زكات بدهند و دین ]ثابت و[ پایدار همین است

  (2)میشه باید ورد زبان مؤمن باشد که:)اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ(.این دعای مأثور ه

 ”.پروردگارا! مرا در راه ادای ذکر و شکر و انجام عبادت نیک یاری رسان“

 . پابندی به نمازها:6

و پروردگارش می باشد، ازین  نماز ستون دین و معراج مؤمن بوده ووسیلهء محکم ارتباط میان بنده

وسیلهء مهم به بسیار خوبی می توان در راستای استقامت در دین وتحمل مشقات دعوت استمداد جست. 

  (3)(وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَة  إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ}الله متعالی می فرماید:

 جویید و به راستى این ]كار[ گران است مگر بر فروتناناز شكیبایى و نماز یارى 

به همین خاطر، یکی از دعاهای پدر انبیاء ابراهیم علیه الصّلاه والسلام توفیق به قیام نماز بود که قرآن 

 دُعَاءِ ]إبراهیم : لْرَبِّ اجْعَلْنِي مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّ عظیم الشأن آنرا چنین روایت می کند:

22]4 

 خداوندا من و اولادم را پابند اقامهء نماز بگردان و دعاء مارا مورد استجابت قرار ده” 

شیطان دشمن قسم خوردهء انسان بوده منحرف ساختن انسان  شناخت راه های شیطان و حذر از آنها:

وی می باشد. بناءً بخاطر بقاء از جادهء مستقیم و لغزانیدن وی در جهت معصیت خالق، هدف اصلی 

بر صراط مستقیم، قبل ازهمه، مداخل شیطان واولیای شیطان درشکل انسان را باید شناخت و از آنها 

یَتَّبِعْ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَمَنْ جداً پرهیز نمود، چنانچه الله متعال می فرماید:

 5[.04اتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ]النور : خُطُوَ

                                                           
 .2/ البینه  ـ1

 .۱۰۰،صبیروت ـ العربي الكتاب دار:  الناشر،۱داوود،ج،سنن ابی السجستاني الأشعث بن سلیمان داود أبوـ  2

 .۰۰ـالبقره/3 

 ( سوره ابراهیم40آیه ) -4 

 ( سوره النور46آیه ) -5 
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اید پاى از پى گامهاى شیطان منهید و هر كس پاى بر جاى گامهاى شیطان  ى كسانى كه ایمان آورده

 نهد ]بداند كه[ او به زشتكارى و منکر وامى دارد

 . انابت و طلب آمرزش:2

همیت استقامت و اینکه مؤمن بخاطر وسوسه های شیطان و اولیائش همیشه در الله متعال بخاطر ا

معرض گمراهی و انحراف قرار دارد، دعای استقامت را ضمن آیات متبرکهء سورهء فاتحه قرار داده 

و در هر رکعت نماز هر مسلمان نماز گزار از الله متعال می خواهد که ویرا به راه راست هدایت نماید: 

الصراط المستقیم(. و ازینکه امکان کوتاهی و تقصیر در امری به بزرگی استقامت در دین برای ) اهدنا 

 3باز گزاشته و ضمن آیه  همیشه متصور می باشد، الله متعال راه توبه و انابت درین زمینه را نیز

تقامت اس صورهء فصّلت می فرماید: )فاستقیموا إلیه واستغفروه( به این مفهوم که بطرف الله متعال

بجویید و در صورت کوتاهی و تقصیر درین کار، از وی طلب بخشش و مغفرت نمایید. پیامبر صلی 

 (1ز.)الله علیه وسلم نیز می فرماید: )اتق الله حیثما كنت ، وأتبع السیئة الحسنة تمحها

 ” ش نمایدمحو در هر حالتی از الله متعال بترس و تقوی پیشه کن و بعد از ارتکاب بدی، نیکی کن تا)” 

 . همنشینی با صالحان:2

همنشینی با صالحان و نشست وبرخاست با انسانهای نیک و با تقوی سبب تشویق انسان به طرف طاعت 

وعبادت الله متعال گردیده انسان را از سستی وفتور حفاظت می نماید و برخلاف، دوستی با فاسقان و 

درطاعات گردیده وی را بطرف فجور و گناه سوق انسانهای مادی وفاقد معنویت سبب سستی انسان 

  (2.)می دهد. الله متعال می فرماید:} الْأَخِلَّاء یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِینَ {

به همین خاطر، عامهء مردم باید با علماء وصالحان واقعی در تماس بوده از صحبت شان فیض یاب 

وتگران باید بخاطر کسب استقامت در برنامه های تربیتی و تزکیوی ای حضور شوند و مجموعات دع

 یابند که به غرض بلند بردن معنویات وتربیت روحی و فکری افراد براه انداخته می شوند.

                                                           
 .۱۰١،صالقاهرة – قرطبة مؤسسة:  لناشر، ا۰،جحنبل بن أحمد الإمام مسند ،الشیباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد ـ1 

 .11/الزخرف ـ2 
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استقامت:الله متعال حینیکه در سورهء فصّلت از استقامت یاد می کند، همانجا ثمرات ونتائج  ۀثمرـ ۰

لُ به تفصیل بر می شمارد جاییکه می فرماید:} إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّاستقامت را نیز 

حَیَاةِ الدُّنْیَا لِیَاؤُكُمْ فِي الْعَلَیْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْ

 (1.){وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِیهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِیهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِیمٍ

آیند س س ایستادگى كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى  در حقیقت كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست

بیم مدارید و غمین مباشید و به بهشتى كه وعده یافته بودید شاد باشید* در زندگى دنیا و گویند[  ]و مى

در آخرت دوستانتان ماییم و هر چه دلهایتان بخواهد در ]بهشت[ براى شماست و هر چه خواستار باشید 

 ”.در آنجا خواهید داشت

 ستنباط می گردد، اینها اند:آنچه ازین آیات و آیات مشابه دیگر در رابطه به ثمرات استقامت ا

 .جل جلالهحصول اطمینان قلبی به سبب دوام ارتباط با الله متعال • 

استقامت، انسان را از وقوع در معاصی و اشتغال به مسائل پیش پا افتاده و سستی درطاعات وعبادات • 

 محفو  می گرداند.

استقبال انسان با استقامت آمده و ویرا در وقت مرد یا حین قیام دوباره از قبور، ملائکهء رحمت به • 

 به نجات از خوف و ترس و انجام نیکی که در انتظار وی است، بشارت می دهد.

محبت و احترام مردم نسبت به کسی که در راه دین و دعوت استقامت نموده و مشکلات وموانع • 

 نتوانسته عزم راسخ وی را مبنی بر صالح بودن و مصلح شدن، سست نماید.

 وعدهء پروردگار به دخول ایشان در جنت ایکه آنچه بخواهند، میسر می شود و آنچه سبب  •

 خوشی ایشان می شود، بدون معطلی فراهم می شود.

و اخیراً مهمانی خاص پروردگار غفور ورحیم که نشانهء کامل رضایت وی از بهشتیان و آنانیست • 

 از خود پایمردی وثبات نشان داده اند. که در دنیا بر دین الله متعال و در راه دعوت وی

                                                           
 .34ـ١۴/فصّلت ـ 1
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 هوا و هوسترک مطلب دوم:

نوعی از شركى است كه در آن، بت انسان، هوا و هوس او باشد. قرآن روى غیر مشروع هوا و هوس 

؛ (1{.)«...عِلْمٍ ٰۡ هُ عَلىٰۡ اهُ وَ أَضَلَّهُ اللّٰۡ هَهُ هَوٰۡ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِل أَ :}این نوع از شرك پا فشارى دارد

ت ؟ هوا و هوسشان بیعنى اى پیغمبر! نمى بینى بعضى از اینها كه بت مى پرستند، بتشان چیست

 .آنهاست

انَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ٰۡ تَعْبُدُوا الشَّیْم ٰۡ ا بَنِي آدَمَ أَنْ لاٰۡ عْهَدْ إِلَیْكُمْ يأَ لَمْ أَ }:در سوره یس مى خوانید

م معاهده نكردیم كه شیطان پرست نباشید؟ به گفته قرآن، یعنى اى انسان! مگر در ازل با ه ؛ (2.){مُبِین 

 .متابعت از شیطان، شرك است. و این اطلاق شرك و كفر بر یك شیعه چه قدر سنگین است

{ آیهو با  «ؤْمِنُونَیُ ٰۡ اء  عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاٰۡ اَلَّذِینَ كَفَرُوا سَو}  ممكن است كسى بگوید آیه

مربوط به كفار است؛ براى این كه آنها هم مكلّف به فروعند، اما آن دو آیه «{أرَأَیْتَ الَّذِي یُكَذِّبُ بِالدِّین}

 .دیگر را نمى توان توجیه كرد

قرآن خطاب به انسانها مى فرماید كه اگر غریزه جنسى بر تو حكمفرما شود و زن بت تو شود، تو بت 

! اگر شهوت بر زندگى تو حكمفرما شود و بخواهید با ظاهر زننده ات پرستى، تو زن پرستى. خانم

جوانها را آزرده خاطر كنى و آنها را گول بزنى، تو مرد پرستى. قطعاً چنین شخصى بدتر از آن كسى 

است كه دیوانه و نفهم است و آلت رجولیت و انوثیت مى پرستد. آن كسى كه با سواد است و در محیم 

پس آیا دیدى كسى را كه هوس خویش را معبود خود قرار داده و  - ندگى مى كند امااسلامى و تشیع ز

 ؟ خدا او را دانسته گمراه گردانیده است

 ؟اى فرزندان آدم! مگر با شما عهد نكرده بودم كه شیطان را م رستید؛ زیرا وى دشمن آشكار شماست

 .از آن دیوانگان استشهوت جنسى بر خانه، كوچه و خیابان او حكمفرماست، بد تر 

                                                           

 .۲١/ـالجاثیة1 
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؟ آن كسى كه گناه مداوم بر او حكمفرما باشد. در سوره یس مى فرماید: چه كسى شیطان پرست است

آن كسى كه شیطان توانسته باشد او را مهار كند. آن كسى كه به قول شیطان كارش به آنجا رسیده باشد 

كند و حتى از شیطان جلو بزند. ما نباید كه احتیاج به مهار شیطان نداشته باشد و خود از شیطان پیروى 

ا بَنِي آدَمَ أَنْ ٰۡ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ ي» و «عِلْمٍ ٰۡ هُ عَلىٰۡ اهُ وَ أَضَلَّهُ اللّٰۡ هَهُ هَوٰۡ أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِل» دو آیه

 .را سرسرى بگیریم «انَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِین ٰۡ تَعْبُدُوا الشَّیْم ٰۡ لا

ولین مصیبتى كه فاسق دارد، اطلاق كفر بر اوست. قرآن با خطاب كافر و مشرك با او صحبت مى ا

 ؟كند، اما پاك و آثار اسلام بر او بار مى شود. این از نظر فقهى، اما از نظر باطن چه

در روایات مى خوانیم كه همه و همه وقتى قبض روح مى شوند، باید روح آنها در محضر خدا حاضر 

از آسمان اول تا هفتم، عرش، لوح و قلم بگذرد و از محضر خدا برگردد به بهشت یا جهنم  شود.

برزخى. آن وقت در روایات مى خوانیم كه دیگر وقتى او را صدا مى كنند، به اسم ظاهرى صدا نمى 

كنند، به اسم پرونده اى صدایش مى كنند؛ یعنى آدم تارك الصلوة وقتى به آسمان اول مى رسد، مى 

گویند: كافرآمد. آدم ریاكار وقتى به آسمان دوم رسید، به او مى گویند، مشرك؛ تا برسد به محضر 

ربوبى و در آنجا خطاب مى شود: اى كافر! اى مشرك! بر گرد به جاى خود؛ آن جا كه خود تهیه 

 .كردى؛ یعنى جهنم برزخى

اول تا محضر خدا اگر او را  معلوم است كه آن وقت؛ یعنى دم مرد دیگر چاره اى نیست. در آسمان

 .با مقراض قطعه قطعه كنند، قطعاً براى او بهتر است از این كه خدا به او بگوید: یا كافر

هواهای نفسانی لغزشگاه بزرگی بر سر راه شناخت حقایق است و اگر می بینیم که بسیاری به درک 

ی انها آسیب دیده است ، بلکه در حقایق موفق نمی شوند این نه به خاطر آنست که ابزار های اداراک

اکثر مواقع وجود هوا و هوسهاست که نمی گذارد واقعیات را آنچنان که هست درک کنند. قرآن کریم 

چه بسیار افرادی که بدون علم و از روی هوا و  (1{.)و انَّ کثیراً لیضلونَ باهوائهم بغیرِ علمٍ}می گوید: 

 سعدی شیرازی علیه الرحمه سروده یی دارد که شیخ « .هوسهای خود موجب گمراهی می شوند
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 هوی وهوس گرد برخاسته              حقایق سرایی است آراسته

 0نبیند نظر گر چه بیناست مرد              نبینی هرجا که برخاست گرد

 ما او را به اختیارش واگذاردیم و او به جاى اینکه با استفاده از علوم و دانش خویش هر روز مقام»

وَ  }”:به پستى گرائید و بر اثر پیروى از هوى و هوس مراحل سقوط را طى کرد” بالاترى را ب یماید

 «.ولى او در زمین بماند و از پى هواى خویش رفت (1{.)لکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ

 حیوانات تشنه بیرون آورده، کند که همیشه زبان خود را همانندس س این شخ  را تشبیه به سگى مى

فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ؛ او همانند سگ است که اگر به او »گوید: مى

او « . حمله کنى دهانش باز و زبانش بیرون است و اگر او را به حال خود واگذارى باز چنین است 

ناپذیر به خود ا پرستى و چسبیدن به لذات جهان ماده، یک حال عطش نامحدود و پایانبر اثر شدت هو

اى رود، نه به خاطر نیاز و احتیاج بلکه به شکل بیمار گونهگرفته که همواره دنبال دنیا پرستى مى

دهد و در هیچ حال که بر اثر بیمارى هارى حالت عطش کاذب به او دست مى” سگ هار” همچون یک

شود این همان حالت دنیا پرستان و هوا پرستان دون همت است، که هر قدر بیندوزند باز اب نمىسیر

 کنندهم احساس سیرى نمى

کند وهوی وهوس مانع پذیرش تفاوت مىعلاقه به دنیا و هواپرستى، انسان را نسبت به امور دیگر بى

آیا دیدى کسى که معبود خود را هواى نفس ” هَواهُ؛أَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ »دعوت پیامبران می گردد 

 آیا با این حالت تو قادر به هدایت او و دفاع از او” أَ فَأَنْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکِیلًا؛« . »؟!”خویش برگزیده

 « .؟!”هستى

یعنى اگر آنها در برابر دعوت تو دست به استهزاء و انکار و انواع مخالفتها زدند نه به خاطر آن بوده 

که منطق تو ضعیف و دلائل تو غیر قانع کننده و در آئینت جاى شک و تردید است بلکه به خاطر این    

                                                           
 .۱۱۳الاعراف/ـ 1 
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ست، هو          سشان ا ستند، معبود آنها هواى نف ست که آنها پیرو فرمان عقل و منطق نی ى و هوس خود را ا

 خداى خود پنداشته اند آیا انتظار دارى چنین کسانى تو را پذیرا شوند، یا بتوانى در آنها نفوذ کنى؟!

و از آن که دلش  (1{.)وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ} : هواپرسررت ، سرررچشررمه غفلت  

ورزد، رود و در کارهایش اسللراف مى، و از پى هواى نفس خود مىایمخبر سللاختهرا از ذکر خود بى

فلا یصدنک عنها مَنْ لا یُؤْمِنُ بِها وَ اتَّبَعَ هَواهُ؛ پس  »ى کفر است.  هواپرستى، سرچشمه   « پیروى مکن

[ [ به قیامت ایمان ندارد، تو را ]از توجه به آنمبادا آنکه از هواى نفسللش پیروى کرده و ]به این سللبب 

وَ مَنْ أَضللللَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ؛ و »هواپرسللللتى، بدترین انحراف اسللللت.  « شللللویز دارد که هلاک مىبا

« تر از کسللللللى که بدون هدایتى از سللللللوى خدا از هواهاى نفسللللللانى خود پیروى کند، کیسللللللت   گمراه

س میان مردم به ؛ پتَّبِعِ الْهَوىفَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَ»هواپرسللتى، مانع قضللاوت عادلانه اسللت.  

لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ »ى فسلللاد اسلللت.  هواپرسلللتى، سلللرچشلللمه « حق داورى کن و از هواى نفس پیروى مکن

لْأَرْضُ؛ و اگر حق از هواهاى نفس آنان پیروى مى        تردید  کرد، بىأَهْواءَهُمْ لَفَسلللللللَدَتِ السلللللللَّماواتُ وَ ا

شللد چنین نیسللت که حق از هواهاى  پاشللید ]و تباه مىاسللت از هم مىها و زمین و هر که در آنهآسللمان

هاست.هواپرست، ایمان ندارد. هواپرست، بى     ى غصّه هواپرستى، سرچشمه    « . نفس آنان پیروى کند[

باشد. هوا و هوسها انسان را کر و کور      ها مىها پیروى از هوسها و ایجاد بدعت عقل است. آغاز فتنه 

پرسللتى، هواپرسللتى اسللت. خداجویى در   ى بتگیرد.ریشللهقّ از باطل را مىکرده و قدرت تشللخی  ح

اتَّخَذَ إِلهَهُ »شللللود. فطرت هر انسللللانى وجود دارد، لکن او در مصللللداق و یافتن حقّ گرفتار اشللللتباه مى

أَ »انبیا مسلللئولیّتى در هدایت اجبارى هواپرسلللتان ندارند. « [ را معبود خود گرفتهَواهُ؛ هواى ]نفسلللش

توانى کارسلاز ونگهبان او باشلى ]که او را به میل خود به راه راسلت    نْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکِیلًا؛ آیا تو مىفَأَ

 «هدایت کنى؟[
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از هواى نفس پیروى مکن که تو را از طریق خداوند  1.)(}فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّه وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى:{

( نیز آمده است: اما اتباع الهوى الله عنه رضيامیر مؤمنان على) روایتي ازو در « . سازد  گمراه مى

 ”دارداما پیروى از هواى نفس انسان را از راه خدا باز مى”  (2)فیصد عن الحق:

بیند و ،آن کس که بداند خداوند او را مى نیست پرستىدر روایات می خوانیم هیچ ستمی چون هوى

س که بداند خداوند از کارهاى نیک و بد او با خبر است و همین علم و عقیده گفتارش را می شنود، آن ک

 پرستىایمانى، او را از کارهاى زشت باز دارد، چنین کسى از مقام خدا ترسیده و نفس خود را از هوى

 هلَّه علیال یهاى خود غلبه کنند .پیامبر )صلترین مردم کسانى هستند که بر هوسمنع نموده است. شجاع

 افکند .اند که صاحب خود را فرو مىنامیده ( فرمود: هوى را بدان سبب هوىوسلم

، پرستىهر مردى از امت من که از چهار چیز سالم بماند اهل بهشت است: فرو رفتن در دنیا، هوى

 و : ثلاث مهلکاتپرستى، و شهوترانى )در امور جنسى( و قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آلهشکم

ثلاث منجیات فامّا المهلکات فشحّ مطاع و هوى متّبع و اعجاب المرء بنفسه و امّا المنجیات فخشیة اللَّه 

  (3)فی السّر و العلانیّة و القصد فی الغنى و الفقر و العدل فی الرضا و الغضب.

دهنده. امّا  کننده است و سه چیز نجاتفرمود: سه چیز هلاک -صلّى اللَّه علیه و آله -پیغمبر اکرم

 -۲بخلى که در وجود شخ  باشد و آن را اطاعت کند، یعنى ظاهر کند  -۱ها عبارتند از: کنندههلاک

 و اینکه شخ  خودپسند باشد و خود را بزرد شمارد. -١میل و خواهش نفسانى که از آن پیروى شود. 

( که خداوند عنایت نفرموده ببنده خود چیزى بهتر از مجاهده الله عنه رضيچه بسیار نیکو گفته ابوذر )

با نفس که می تواند آدمى نفس خود را أمر و نهى کند و از همه بدیها و زشتیها خویشتن را بر حذر 

دارد و از جمله مجاهده با نفس این است که انسان غذائى نخورد )و آبى نیاشامد( مگر موقعى که به آن 
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خوابد مگر زمانى که خواب بر او غلبه کند و سخن نگوید مگر هنگامى که بآن حاجت پیدا کند و ن

ضرورت و احتیاج پیدا نماید، خلاصه نفس خود را از تمامى هوا و هوسها باز دارد، تا بدان واسطه 

النَّفْسَ  ىوَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَ»بمقامات عالیه نائل گردد .چنان که می فرماید حضرت أحدیت: 

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوى ؛ و اما کسى که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس را از  عَنِ الْهَوى

 وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِی}:«  تردید جایگاهش بهشت است هوا و هوس بازداشته است پس بى

  (1.)ٍ{مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصِیر جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ

هاى آنان پیروى کنى، از سوى خدا [ برایت آمده از هوا و هوسو اگر پس از دانشى که ]چون قرآن

 « هیچ سرپرست و یاورى براى تو نخواهد بود

ه س ات ، انجام اعمال صالح و ترک هوا و خواهشرسیم که ایمانمی از تحقیق فوق به این نتیجه پس 

 به شمار می روند.سبب عمده نجات از جهنم 
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 گیرینتیجه 
 

بیان اوصاف دوزخ و عذاب های آن در قرآنکریم بیانگر بی نهایت قهاریت بودن پروردگار عالمیان 

است. چون انسان ها را ضمن آن که از انجام همه اعمال که سبب بدبختی انسان میشود منع نموده و 

 کرد های انسان را قبل از انجام برایشان روشن ساخته است.راه و نتیجه همه عمل 

دشمنان اسلام با همه ابزار و وسائل سعی مینمایند تا در مورد اساسات شریعت شکوکی را ایجاد نمایند 

و عده ی از مسلمانان آگاهانه و یا نا اگاهانه از ایشان پیروی نموده و باعث بدبختی و هلاکت خویش 

 میگردند.

عدل الهی است که چنین اشخاص را مورد عفوه قرار میدهد و یا سزا و جزای که برایشان پس نظام 

 وعده داده گرفتار شان میکند.

کریم را بحیث رهنما و کتاب هدایت برای بشریت فرستاده تا انسان ها با واسطه  قرآن جل جلالهالله  -4

ت آوردن جنت و نعمات آن تلاش آن خویشتن را از عذاب هولناک جهنم به دور داشته و برای بدس

 خستگی نا پذیر نمایند.

دوزخ و عذاب های آن از جمله مسائلی بوده که بدون وحی )قرآن و سنت( انسان قادر به فهم و  -0

جهت تبلیغ و رسانیدن احکام پیامبران )علیهم السلام( را  جل جلالهدرک آن نمیباشد. بدین اساس الله 

 فرستاده است.

شریعت دوزخ و جنت را با همه خصوصیات آنها بیان نموده پس انسان است که کدام یکی مصادر  -6

 را اختیار مینماید.

 انسان در گرو عمل خود بوده و خود در تعین سرنوشت خود نقش اساسی دارد.  -2

 دنیا و هر آنچه در آن است وسیله ی برای رسیدن به جنت و نجات یافتن از دوزخ میباشد. -2

 الهی عام بوده و شامل همه میشود پس انسان ها هستند که خود را سید یا شقی میسازد.عدل  -3

انسان های خوشبخت آنانی اند که از اوامر الله اطاعت و از نواهی آن خودداری مینمایند که سعادت  -2

 دارین نصیب هر یک آن میگردد.
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بدون ایمان معنی و مفهوم ندارد.  ایمان و عمل صالح هیچ یک به تنهائی سرنوشت ساز نبوده عمل -3

 و ایمان بدون عمل صالح سبب نجات انسان شده نمیتواند.

مشکلات و مشقات را س ری مینمایند برای هر عمل ایشان در  جل جلالهمسلمانانی که در راه الله  -2

 آخرت مکافاتی وجود دارد. 

اندکترین نعمت جنت به مراتب  همه عیش و عشرت دنیا ارزش اندکترین عذاب الهی را نداشه و -42

 بهتر از گذرانیدن همه مشکلات در دنیا میباشد.
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 پیشنهادات:

بیش از حد در مسائل غیبیات وبی مورد از تعمق  ، که رددګبرای عموم مسلمانان پیشنهاد می  -4

قرآنکریم ثابت ؛زیرا که این مسائل به ادله قطعي آن خودداری گرددهای خصوصاً دوزخ و عذاب 

 .هستند

به  اضمنتاکید ورزند وزیبائی های جنت و نعمات ردد که به ګپیشنهاد می علماء و خطباء به  -0

  ردازند.ببیان زشتی های دوزخ و سختی های آن 

ه بزیر مطالعه داشته و شبهات آنها را  نان راګشبهات افدسایس ردد،که گپیشنهاد می محققین به  -6

 ارائیه نمایند. جوابدلائل منطقي 

، به آنها عده ی از خطباء در مسائل ترهیب اکثراً به احادیث ضعیف و موضوع رجوع مینمایند -2

 وکه باید در مسائل دوزخ  رددگپیشنهاد می 

 عذاب های آن به احادیث صحیح و مقبول مراجعه نمایند.

این رسا له صورت وهمجنان به امارت اسلامی پیشنهادمینمایم که نظربه تحقیقی که در     -2

بنا زمینه تثقیف وفراگیری علم ودانش رابابرنامه  گرفته اکثریت اهل جهنم را زنان تشکیل میدهند

 های تزکیوی عام وفراگیرنمایند.
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 فهرست آیات

 صفحه سوره و نمبر آیت متن آیت شماره

 9 ( سوره زمر24)آيه  ...وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَٰ جَهنََّمَ زُمَرًا ۖ  0

 ...يوَْمَ نحَْشُرُ الْمُتَّقيِنَ إلِىَ  2

و  32سوره مريم آيه )

33) 

 

9 

3  َ  22 36سورة توبه، آيه  ..ألَمَْ يعَْلمَُوا أنََّهُ مَنْ يحَُادِدِ اللهَّ

َ لعََنَ الْكَافرِِينَ وَأعََدَّ لهَمُْ سَعِيرًا خَالدِِينَ فيِهاَ أبَدًَا 4  إنَِّ اللهَّ
 -32الَّحزا ِ، آيات  سورة

32 
22 

َ وَرَسُولهَُ فإَنَِّ لهَُ ناَرَ  6  22 06سورة جن،آيه  ...وَمَنْ يعَْصِ اللهَّ

بوُا باِلْكِتاَ ِِ وَبمَِا  7  ...الَّذِينَ كَذَّ
 – 22سورة مؤمن، آ يات 

23 

23 

 

 

 

بوُا بآِياَتنِاَ وَاسْتكَْبرَُوا  8  ....إنَِّ الَّذِينَ كَذَّ
عراُ، آيات سورة الَّ 

22-24 
23 

َّمَ كَانتَْ مِرْصَادًا للِطَّاغِينَ  9  24 06-04نبأ، آيات  ةسور ...إنَِّ جَهنَ

ههَُۥ 01 ءٍ هاَلكٌِ إلََِّّ وَج   29 33 /القُص كُلُّ شَي 

تِ   00 مَو  س  ذَا ئقِةَُ ٱل 
 29 432/عمرانآل كُلُّ نفَ 

ا فيِ  02 ت  نِ ليِ عِندَكَ بيَ  جَنَّةِ رَ ِِّ ٱب   31 44التحريم:  ﴾ٱل 

هاَ فاَن   03  30 26الرحمن: كُلُّ مَن  عَليَ 

فلَِ مِنَ ٱلنَّارِ  04 سَ   ْ كِ ٱ فقِيِنَ فيِ ٱلدَّر  مُنَٰ  34 422النساء:  ...إنَِّ ٱل 

05  
ۚ
ا عَمِلوُاْ مَّ ت  مِّ  34 460اْنعام:  وَلكُِلّ  دَرَجَٰ

ِ كَمَن   06 نَ ٱللََّّ وَٰ  34 436-430عمران: آل ...أفَمََنِ ٱتَّبعََ رِض 

زِيد   07 تِ وَتقَوُلُ هلَ  مِن مَّ
تلَََ  مَ نقَوُلُ لجَِهنََّمَ هلَِ ٱم   35 62ق:  يوَ 

مَئذِِ  بجَِهنََّمَۚ  08 ءَ يوَ   37 06الفجر:  وَجِايْ 

ليِكُم   09 اْ أنَفسَُكُم  وَأهَ  أيَُّهاَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ قوُ 
 38 3التحريم:  ...يَٰ 

 39 02البقرة:  ...فٱَتَّقوُاْ ٱلنَّارَ ٱلَّتيِ وَقوُدُهاَ ٱلنَّاسُ  21

20  ِ بدُُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ  41 22-23اْنبياء:  ...إنَِّكُم  وَمَا تعَ 

مَعِينَ وَإنَِّ جَهنََّمَ  22 عِدُهمُ  أجَ   41 22-26الحجر:  ..لمََو 

ل  لِّكُلِّ همَُزَة  لُّمَزَةٍ  23  42 2-4الهمزة:  ...وَي 

24  
دُودَة ۚ ع  ا مَّ ناَ ٱلنَّارُ إلََِّّ  أيََّام   47 34-32البقرة:  ...وَقاَلوُاْ لنَ تمََسَّ

بِ  25 كِتَٰ نَ ٱل  ا مِّ يب  ُِ  47 02-06عمران: آل ...ألَمَ  ترََ إلِىَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ نَ

مِنيِنَ  26 تَ بمُِؤ  ثرَُ ٱلنَّاسِ وَلوَ  حَرَص   55 426يوسف:  وَمَا  أكَ 

ليِسُ ٌنََّهُۥ فٱَتَّبعَُوهُ  27 هِم  إبِ   55 02سبأ:  ..وَلقَدَ  صَدَّقَ عَليَ 

لََنََّ  28 مَ  مَعِينَ َْ همُ  أجَ   55 32ص:  جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِن 

زَلةََ ٱلسَّاعَةِ  29  56 0-4حج: ال ...أيَُّهاَ ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُاْ رَبَّكُم ۚ إنَِّ زَل 

ءٌ عَظِيم 31 اعَةِ شَي  زَلةََ ٱلسَّ  57 ۲الحج:  أيَُّهاَ ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُاْ رَبَّكُم ۚ إنَِّ زَل 

عَثَ رَسُولَّ   مَاو 30 بيِنَ حَتَّىٰ نبَ   59 42الإسراء:  كُنَّا مُعَذِّ

ةٍ إلََِّّ خَلَا فيِهاَ نذَِير   32 ن  أمَُّ  59 02فاطر:  وَإنِ مِّ
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زَا ِِ  33 حَ   ْ فرُ  بهِۦِ مِنَ ٱ  61 ۲۸هود:  ...وَمَن يكَ 

تِ مِنَ ٱلنِّسَا ءِ  34  61 42عمران: آل ...زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهوََٰ

يةَ   35 لكَِ فيِ قرَ  ناَ مِن قبَ  سَل  لكَِ مَا  أرَ   60 06الزخرُ:  ...وَكَذَٰ

ا وَجَدتُّم   36 دَىٰ مِمَّ تكُُم بأِهَ  لَ أوََلوَ  جِئ   60 02الزخرُ:  ...قَٰ

 64 24عمران: آل ...إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفرَُواْ وَمَاتوُاْ وَهمُ  كُفَّار 37

ا فيِ  38  64 63المائدة:  ...إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفرَُواْ لوَ  أنََّ لهَمُ مَّ

تدَِي مِن  عَذَا ِِ ي 39 رِمُ لوَ  يفَ  مُج   65 43-44المعارج:  ...يوََدُّ ٱل 

ا  41 حَبَ  عَكُم  لََّ مَر  تحَِم  مَّ ق  ج  مُّ ذَا فوَ   66 32-22ص:  ...هَٰ

حِدَة  فإَذَِا  40 رَة  وَٰ  66 02-42الُافات:  ...فإَنَِّمَا هِيَ زَج 

رِمِينَ  42 مُج  عَلُ بٱِل  لكَِ نفَ   67 35 - 34الُافات:  ...إنَِّا كَذَٰ

سَ لهَمُ  طعََامٌ إلََِّّ مِن ضَرِيع   43  68 2-3الغاشية:  ...لَّي 

قُّومِ  44  69 23-26الدخان:  ...إنَِّ شَجَرَتَ ٱلزَّ

لمِِينَ  45
نةَ  لِّلظَّٰ هاَ فتِ  نَٰ  69 32-36الُافات:  ....إنَِّا جَعَل 

ا لُّونَ ٱل   46  69 23-24الواقعة:  ...ثمَُّ إنَِّكُم  أيَُّهاَ ٱلضَّ

عَا ءَهمُ   47 ا فقَطََّعَ أمَ   71 42محمد:  وَسُقوُاْ مَا ءً حَمِيم 

ناَ  أنَكَالَّ  وَجَحِيم   48  71 46-40المزمل:  ...إنَِّ لدََي 

هنُاَ حَمِيم   49 مَ هَٰ يوَ  سَ لهَُ ٱل   71 62-62الحاقة:  ...فلَيَ 

يذَُوقوُهُ حَمِيم  وَغَسَّاق  ه 51  71 23-22ص:  ...ذَا فلَ 

نَ حَمِيمٍ ءَان   50 نهَاَ وَبيَ   70 22الرحمن:  يطَوُفوُنَ بيَ 

نٍ ءَانيِةَ   52 قىَٰ مِن  عَي   70 2الغاشية:  تسُ 

مًا  53 مَىٰ ٌلُ  يتََٰ لَ ٱل  وَٰ كُلوُنَ أمَ   72 42النساء:  ..إنَِّ ٱلَّذِينَ يأَ 

54  ُ تمُُونَ مَا  أنَزَلَ ٱللََّّ  72 422البقرة:  ...إنَِّ ٱلَّذِينَ يكَ 

 72 42الحج:  ...فٱَلَّذِينَ كَفرَُواْ قطُِّعَت  لهَمُ  ثيِاَ ِ 55

نيِنَ فيِ  56 قرََّ مَئذِ  مُّ رِمِينَ يوَ  مُج   73 22-22إبراهيم:  ...وَترََى ٱل 

سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مِنْ رَبِّهِ  57  76 032البقرة /  ....آمَنَ الرَّ

 76 22القمر /  إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ  58

 77 42الإسراء /  ...وَمَنْ أرََادَ الْْخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ  59

 78 26فُلت /  ...سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْْفاَقِ وَفيِ  61

مَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ ترََوْنهَاَ  60  81 04البقرة /  ...خَلقََ السَّ

مَاوَاتِ  62  81 63النساء /  ...وَلئَنِْ سَألَْتهَمُْ مَنْ خَلقََ السَّ

 81 06الإسراء /  ...ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِينَ  63

نْسَ إلََِّّ ليِعَْبدُُونِ  64  81 23الذاريات /  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

65  َ ةٍ رَسُولًَّ أنَِ اعُْبدُُوا اللهَّ  81 63النحل /  ..وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

 81 02اْنبياء / ..وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلََِّّ نوُحِي  66

َ مَا أمََرَهمُْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ  67 ونَ اللهَّ ُُ  81 ۱التحريم/ لََّ يعَْ

 82 ۱۳ـ۷۹النحل/ ...وَالْمَلَائكَِةُ وَهمُْ لََّ يسَْتكَْبرُِونَ ،  68

 82 ۱۳۱الَّعراُ/ ...إنَِّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لََّ يسَْتكَْبرُِونَ  69

 82 ۱۸ـ۱۱الَّنبياء/ عِباَدٌ مُكْرَمُونَ  لََّ يسَْبقِوُنهَُ باِلْقوَْلِ وَهمُْ بأِمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ  71

سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مِنْ  70  82 032البقره/ ..،آمَنَ الرَّ

72  ِ  82 422البقره/ ...وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللََّّ

ِ وَمَا أنُْزِلَ  73  84 ۲۳۱البقرة/ ...قوُلوُا آمَنَّا باِللََّّ

قاً  74 دِّ َُ لَ عَليَْكَ الْكِتاَ َِ باِلْحَقِّ مُ  84 ۷-۱آل عمران/ ....نزََّ
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سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مِنْ  75  84 ۱۷۱البقره/ ...آمَنَ الرَّ

ا يأَتْيِنََّكُمْ مِنِّي هدًُى فمََنْ تبَعَِ  76  84 63البقره/ ...فإَمَِّ

   ...وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلِيَْكَ  77

 85 ۲۳۸البقره/ ...فإَنِْ آمَنوُا بمِِثْلِ مَا آمَنْتمُْ بهِِ فقَدَِ اهْتدََوْا  78

رَةٌ  79 ٌِ  85 62النمل/ وَإنِِّي مُرْسِلةٌَ إلِيَْهِمْ بهِدَِيَّةٍ فنَاَ

ِ وَالْيوَْمِ  81  86 422البقره/ ...وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللََّّ

ِ وَمَلَائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ  80  86 ۱۷۱البقره/ ...كُلٌّ آمَنَ باِللََّّ

ِ وَرُسُلهِِ  82  86 ۲۱۳النساء/ ...إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ باِللََّّ

َ مُخْلفَِ وَعْدِهِ رُسُلهَُ  83  87 ۱۲ـ۷۸ابراهيم/ ...فلََا تحَْسَبنََّ اللهَّ

ِ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ  84  88 422البقره/ ...وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللََّّ

ِ وَلََّ  85  88 ۱۹التوبه/ ...قاَتلِوُا الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

 88 ۱۱۷البقرة/  ...ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لََّ تبُْطِلوُا صَدَقاَتكُِمْ  86

نْسَانُ أنَْ يتُْرَكَ سُدًى 87  89 ۳۱/ القيامة أيَحَْسَبُ الْإِ

مَاءِ  88 َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ  91 ۸۳الحج/ ...ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ

 91 ۱۷الَّنسان/ ...وَمَا تشََاءُونَ إلََِّّ أنَْ يشََاءَ  89

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ  91  91 ۱۱الزمر/ اللهَّ

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا  90  90 ۸الحشر/ ...وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

ينَ  92 ُِ َ مُخْلِ  90 ۱البينة/ ...وَمَا أمُِرُوا إلََِّّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

 92 ۹۸النحل/ ...مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ  93

 92 ۱۱الدخان/ وَوَقاَهمُْ عَذَا َِ الْجَحِيمِ  94

 9 ۲النساء/ ...ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ  95

َ حَقَّ تقُاَتهِِ  96  3 ۲۳۱آل عمران/ ...ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

َ وَلََّ تطُِعِ الْكَافرِِينَ  97  93 ۲الَّحزا ِ/ ...ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ اتَّقِ اللهَّ

ياَمُ  98 ُِّ  93 ۲۷۳البقزة/ ...ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ ال

 93 ۱۲البقرة/ ...ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي  99

 93 23أل عمران / ...بلَىَ مَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ وَاتَّقىَ  011

 93 2التوبه/ ...فمََا اسْتقَاَمُوا لكَُمْ فاَسْتقَيِمُوا لهَمُْ  010

 94 423الَّعرا ُ /  ...وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ  012

 94 23الَّعراُ/ ...وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا  013

َ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا  014  94 ۳ـ۱الطلاق/ ...وَمَنْ يتََّقِ اللهَّ

َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ  015  94 22النحّل /  إنَِّ اللهَّ

حْسَانِ  016 َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ  95 22النحل/ ...إنَِّ اللهَّ

 95 36البقره/ ...وَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ  017

 95 36البقره/ وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْناً 018

ارَى  019 َُ  96 ۱۱قره/بال ...إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هاَدُوا وَالنَّ

الحَِاتِ  001 َُّ  96 ۷۱البقرة/ ...وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا ال

الحَِاتِ  000 َُّ  96 422الكهف ...إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا ال

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا  002  97 .۳۳فُلت/ ...إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ

ِ نوُرٌ وَكِتاَ ٌِ مُبيِنٌ  003  011 ۲۱ـ۲۱المايده/ ...قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهَّ

ينَ  004 ُِ َ مُخْلِ  010 2/ البينه ...وَمَا أمُِرُوا إلََِّّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

لَاةِ  005 َُّ بْرِ وَال َُّ  010 ۷۱البقره/ ...وَاسْتعَِينوُا باِل

 012 22إبراهیم :  ....رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِیمَ الصَّلَاةِ  006
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 012 04النور :  ...یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا  007

 013 67/الزخرُ ....الْأَخِلَّاء یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  008

لت ...إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا  009 ُّ  013 32ـ۳۳/ف

 014 ۱۳/الجاثية ...اهُ ٰۡ هَهُ هَوٰۡ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِل أَ 021

 014 61يس/  ...ا بَنِي آدَمَ أَنْ ٰۡ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ ي 020

 016 ۲۸۱الَّعراُ/ ...وَ لکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ  022

 016 ۲۲۹الَّنعام/ ...و انَّ کثیراً لیضلونَ باهوائهم  023

 017 ۱۷/الكهف ...وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ  024

 018 ۱۱ص/ ...فَیُضِلَّکَ  وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى 025

 019 ۲۱۲/البقرة ...وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ  026
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 فهرست احادیث

 صفحه متن حدیث شماره

مُوعُ  0  9 ..يرُْسَلُ الْبكَُاءُ عَلىَ أهَْلِ النَّارِ فيَبَْكُونَ حَتَّى ينَْقطَِعَ الدُّ

2  ،  24 ...إنَِّ أحََدَكُمْ إذَِا مَاتَ عُرِضَ عَليَْهِ مَقْعَدُهُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

ِ، رَأيَْناَكَ تنَاَوَلْتَ شَيْئاً فيِ مَقاَمِكَ هذََا 3  25 ...ياَ رَسُولَ اللهَّ

ُ الجَنَّةَ وَالنَّارَ أرَْسَلَ جِبْرِيلَ إلِىَ الجَنَّةِ فقَاَلَ:  4 ا خَلقََ اللهَّ  26  ...لمََّ

تْ، ثمَُّ أوُقدَِ  5  27 ...أوُقدَِ عَلىَ النَّارِ ألَْفَ سَنةٍَ حَتَّى احْمَرَّ

 27 ...كَلَ بعَْضِي بعَْضًا اشْتكََتِ النَّارُ إلِىَ رَبِّهاَ وَقاَلتَْ: أَ  6

 29 ...رَأيَْتُ إبِْرَاهِيمَ صَلَّى الله عَليَْهِ وَسَلَّمَ ليَْلةََ أسُْرِيَ بيِ 7

 31 مَنْ قاَلَ سُبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ ، غُرِسَتْ لهَُ نخَْلةٌَ فيِ الْجَنَّةِ  8

 36 ...إنَِّمَا أنَْتِ عَذَابيِ أعَُذِّ ُِ بكِِ مَنْ أشََاءُ مِنْ  9

َّمُ يلُْقىَ فيِهاَ وَتقَوُلُ هلَْ مِنْ مَزِيدٍ؟  01  36 ...لََّ تزََالُ جَهنَ

 37 ...هذََا حَجَرٌ رُمِىَ بهِِ فىِ النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً  00

 37 ...ألُقيَِ مِن شَفيرِ  ،لوَ أنََّ حَجَراً مِثلَ سَبعَ خَلفِاتٍ  02

َّمَ يوَْمَئذٍِ لهَاَ سَبْعُونَ ألَْفَ زِمَامٍ مَعَ  03  37 ...يؤُْتىَ بجَِهنَ

رانِ فيِ الناّرِ يوَمَ القيِامَةِ  04  38 الشَّمسُ وَ القمََرُ ثوَرانِ مُكَوَّ

رانِ فيِ الناّرِ  05  38 الشَّمسُ وَالقمََرُ مُكَوَّ

 43 ...إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فتُِّحَتْ أبَْوَا ُِ الْجَنَّةِ وَغُلِّقتَْ  06

لُ ليَْلةٍَ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ  07  43 ...إذَِا كَانَ أوََّ

 44 ...إنِِّي رَأيَْتُ الْجَنَّةَ فتَنَاَوَلْتُ عُنْقوُدًا  08

 44 ...قدَْ دَنتَْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لوَْ اجْترََأْتُ  09

هاَ  21  45 ...إنَِّ النَّارَ أدُْنيِتَْ مِنِّي حَتَّى نفَخَْتُ حَرَّ

 45 ...فعَُرِضَتْ عَلىََّ الْجَنَّةُ حَتَّى لوَْ تنَاَوَلْتُ مِنْهاَ قطِْفاً أخََذْتهُُ  20

 52 فلَاَ مَوْتَ وَياَ أهَْلَ النَّارِ خُلوُدٌ فلَاَ مَوْتَ ياَ أهَْلَ الْجَنَّةِ خُلوُدٌ  22

 53 ...اشْتكََتِ النَّارُ إلِىَ رَبِّهاَ فقَاَلتَْ ياَ رَ ِِّ أكََلَ بعَْضِى بعَْضًا 23

لاةَِ فإَنَِّ شِدَّةَ  24 َُّ  53 ...إذَِا اشْتدََّ الْحَرُّ فأَبَْرِدُوا باِل

هيَْطُ  25  55 ...عُرِضَتْ عَلىََّ اْمَُمُ فرََأيَْتُ النَّبىَِّ وَمَعَهُ الرُّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ ياَ آدَمُ فيَقَوُلُ لبََّيْكَ وَسَعْدَيْكَ  26  55 ...يقَوُلُ اللهَّ

 56 ...أتَدَْرُونَ أيََّ يوَْمٍ ذَاكَ؟ قاَلَ ذَاكَ يوَْمَ ينُاَدَى  27

دٍ بيِدَِهِ إنَِّكُمْ لمََعَ  28  57 ...بْشِرُوا وَاعْمَلوُا فوََالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

 57 ...ياَ آدَمُ ابْعَثْ ذلكَِ يوَمٌ يقَوُلُ الله مُتعال لِْدَمَ:  29

ةٌ قطَُّ إلََِّّ كَانَ بيَْنَ يدََيْهاَ  31 دُوا فإَنَِّهاَ لمَْ تكَُنْ نبُوَُّ  58  ...قاَرِبوُا وَسَدِّ

يَّتهُُ فيَقُاَلُ  30 لُ مَنْ يدُْعَى يوَْمَ الْقيِاَمَةِ آدَمُ فتَرََاءَى ذُرِّ  58 ...أوََّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ الناّرَ قاَلَ: ياَ جِبْرِيلُ  32 ا خَلقََ اللهَّ  60 ..اذْهبَْ فاَنْظرُْ إلِيَْهاَ. مَّ

 60 باِلْمَكَارِهِ حُجِبتَْ النَّارُ باِلشَّهوََاتِ وَحُجِبتَْ الْجَنَّةُ  33

دَّقْنَ فإَنِِّي رَأيَْتكُُنَّ أكَْثرََ  34 َُ  62 ...ياَ مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَ

 62 رَايَتُ النَّارَ وَ رَايَتُ اكَثرََ اهَلهَاَ النِّساءُ  35

ةُ مَنْ دَخَلهَاَ النِّسَاءُ  36  62 وَقمُْتُ عَلىَ باَ ِِ النَّارِ فإَذَِا عَامَّ

 62 ساكِنيِ الجَنَّةِ النِّساءُ انَِّ اقَلَّّ  37

اكِبِ الْمُسْرِعِ  38  63 مَا بيَْنَ مَنْكِبىَِ الْكَافرِِ فىِ النَّارِ مَسِيرَةُ ثلَاثَةَِ أيََّامٍ للِرَّ

 63 ضِرْسُ الْكَافرِِ مِثْلُ أحُُدٍ وَغِلظَُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثلَاثٍَ ضِرسُ  39
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 63 ...إنَِّ غِلظََ جِلْدِ الْكَافرِِ اثْناَنِ وَأرَْبعَُونَ ذِرَاعًا  41

نْياَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  40  65 ...يؤُْتىَ بأِنَْعَمِ أهَْلِ الدُّ

هَْوَنِ أهَْلِ النَّارِ عَذَاباً: لوَْ أنََّ لكََ مَا فيِ  42 ِْ  65 ...إنَِّ اللهَ يقَوُلُ 

نْياَ أفَْسَدَتْ  43 قُّومِ قطُِرَتْ فيِ دَارِ الدُّ  71 ...لوَْ أنََّ قطَْرَةً مِنَ الزَّ

ِ وَمَا طِينةَُ الْخَباَلِ قاَلَ  44  70 ...عَرَقُ أهَْلِ النَّارِ »قاَلوُا: ياَ رَسُولَ اللهَّ

بهَُ إلِىَ وَجْهِهِ سَقطَتَْ فرَْوَةُ وَجْ  45 يْتِ فإَذَِا قرََّ  70 هِهِ فيِهِ کعَكَرِ الزَّ

 73 ...نَّائحَِةُ إذَِا لمَْ تتَبُْ قبَْلَ مَوْتهِاَ تقُاَمُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  46

47 

 
ِ وَمَلائَكَِتهِِ وَكُتبُهِ  76 ...أنَْ تؤُْمِنَ باِللََّّ

يرُ  48 ُِ مِيعُ الْبَ  81 ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

 89 ...قَدَرْتُ الشَّيْءَ قَدْرًا مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ  50

 93 فِیهَا یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِیمٍ 52

 94 ...أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ  53

 95 ...النّاس أبناء ما یحسنون. أي منسوبون إلى  54

 96 . ..سَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الِإحْ 55

 96 ...وَحَقُّهُنَّ عَلَیْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَیْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ  56

 97 ...أن تستقیم على الأمر والنهي ولا تروغ  57

 98 ...اعتدلوا على طاعة الله، عقداً، وقولًا، وفعلًا،  58

 98 ...عَبْدٍ حَتَّى یَسْتَقِیمَ قَلْبُهُ وَلَا یَسْتَقِیمُلَا یَسْتَقِیمُ إِیمَانُ  59

 010 اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 61

 018 ...ثلاث مهلکات و ثلاث منجیات  60
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 فهرست اعلام

 صفحه اسم شماره

 2 محمد ناصرالدین البانی 4

 43 علی اکبر، دهخدا 0

 43 أبو السعادات المبارك بن محمد 6

 42 محمد، بن احمد الازهری الهروی 2

 42 محمد، بن ابی بکر الرازی، مختار الصحاح 2

 42 غلام حسین، مصاحب 3

 42 سعید، الخوري الشرتوتي اللبناني 2

 02 مسلم بن الحجاج القشیری النیشابوری 3

 03 محمد بن عیسی بن سوره الترمذی، جامع الترمذی 9

 02 سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي 10

 60 شیخ ولی الله دهلوی 11

 60 صدیق حسن خان 12

 62 قرطبی 13

 63 ابن کثیر 14

 22 ابن رجب 15

 23 ابن جریر تبری 16

 22 محی الدین محمد بن علی معروف به ابن عربی صوفی است 17

 22 شیخ الاسلام ابن تیمیه 18

 22 علامه ابن قیم 19

 22 محمد بن يعقو ِ 20

 22 عبدالرحمن حسن حبنکه الميدانی 21

 22 محمد بن صالح العثيمين 22

 32 أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي 23

 32 صالح الفوزان 24

 22 أبو منُور محمد بن أحمد اْزهري 25

 23 مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 26

 424 السجستاني اْشعث بن سليمان داود أبو 27

 424 الشيباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد 03

 422 سعدی شيرازی 02
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 مراج  و مآخذ:

 القرآن الکریم.4

المعجم الوسیم .دار النشر :  .أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجارـ  إبراهیم مصطفى .4

 دار الدعوة،تحقیق : مجمع اللغة العربیة.

 الأذرعي الصالحي الدمشقي ابن أبي العز، صدر الدین محمد بن علاء الدین عليّ بن محمد الحنفي .0

 .ةدة الطحاوییعقالهـ( .)ب ت(.شرح 220)المتوفى : 

 ابن الاثیر.)ب ت(.جامع الاصول. ، السعادات أبو .6

هـ ( النهایة في غریب الحدیث والأثر، 323أبو السعادات المبارك بن محمد )المتوفى:  ،ابن الأثیر .2

 هـ.4622بیروت،  -الناشر: المكتبة العلمیة 

هـ(. مجموع 203ابن تیمیه تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني )المتوفى :  .2

 م.  0222هـ /  4203لثة ، الفتاوی.المالناشر : دار الوفاء،الطبعة : الثا

a.  ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري أبو محمد. الفصل في الملل والأهواء

 القاهرة -والنحل.الناشر : مكتبة الخانجي 

 مكتبة : الناشرالتخوبف من النار.  .الحنبلي رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الفرج أبو ،ابن رجب .3
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Summary of Research 
This article will provide a detailed description of hell as found in the Holly Quran. 
Hell is a real place that is prepared for those who reject the truth after it became 
apparent to them and do evil deeds. Just like the pleasures of paradise are real and 
experienced with the body, so is the suffering of hell. However, the pain of hell can 
only be compared to any pain in this world. Because the description of hell is 
abundant in the Quran, this article will allow the Quran to speak for itself. It will 
consist of quoting verses that provide certain descriptions of hell. There remains 
plenty more details in the teachings of the Prophet peace be upon him, but this article 
will be limited to the Quran. 
Hellfire has 7 gates, and it has been prepared for the wrongdoers. In a hadith (saying 

of the Prophet) the Prophet صلى الله عليه وسلم (peace be upon him) said that the heat of the Hellfire 
is multiplied 70 times compared to the fire of this world. Try dipping a finger into 
the kitchen stove just once and feel the pain it brings, and then imagine a fire 70 times 

hotter burning your whole body. Indeed as the Prophet of Allah صلى الله عليه وسلم said that after a 
few moments in Hellfire, all the pleasures of this world we had will be utterly 
forgotten.  
On the Day of Judgment, Hellfire will be brought by angels and it is as if it is a living 
being; it howls, coughs, roars up and it breathes, boiling and surging up as it is trying 
to tear itself from the angels to attack the people to burn them for their sins. 
Hellfire will come that Day determined to take revenge on those whom Allah created 
and they worshipped others besides Him. Revenge will be taken on those whom Allah 
provided and yet they were sinful, and upon those whom Allah bestowed His favor 
and Mercy and they forgot Him, the Highest. 
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